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 .ـ مقالات باید علمی، پژوهشی، مستند و دارای نوآوری باشند

ـ مقالات ارسالی نباید اینترنتی باشد یا قبلاً در نشریة دیگری چاپ شده یا برای نشریة دیگر ارسال 

 .شده باشد

 .نباشنددار ـ مقالات برای یك شماره آماده شود و دنباله

 .کلمه بیشتر نباشد 9000کلمه و از  6000مقالة ارسالی حداقل  -

، متن 2007با رعایت فضای مناسب در حاشیه و میان سطرها، در محیط ورد  4Aمقاله در کاغذ  -

 حروفچینی شود. 12Time New Romanن لاتی 12B Lotusم مقاله با قل

، و... مشخص 2ـ2، 1ـ2، ...، و 2ـ1، 1ـ1زیرمجموعة آنها با و... و  3، 2، 1های ـ تیترهای اصلی با شماره

 .شود

نما و فشردة بحث است، حداکثر در ده سطر ضمیمه باشد و واژگان ـ چکیدة مقاله که آیینة تمام

 .کلیدی مقاله )سه تا هفت واژه( به دنبال هر چکیده بیاید

مؤلف، سال انتشار: شمارة صفحه یا شمارة ـ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت )نام خانوادگی 

 .جلد/صفحه( نوشته شود

ـ اگر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از )همان یا همان: شمارة جلد/صفحه( و اگر به مأخذ 

 .دیگری از همان نویسنده باشد )همو، سال انتشار: صفحه( استفاده شود

در بین پرانتز )صفحه/جلد: سال انتشار، نام خانوادگی( و ـ منابع لاتین، به صورت لاتین و از سمت چپ 

 .نوشته شود )Ibid (.در ارجاع بعدی اگر بلافاصله باشد

 .متر( از راست درج شودـ نقل قولهای مستقیم به صورت جدا از متن با تورفتگی )یك سانتی

 .شودهای تخصصی و ترکیبات خارجی در پاورقی درج ـ شکل لاتینی نامهای خاص، واژه



 .رسد( در پاورقی درج شودـ یادداشتهای توضیحی )توضیحاتی که به نظر مؤلّف ضروری به نظر می

 .ـ ارجاع در یادداشتها به همان ترتیب متن و مشخصات تفصیلی مأخذ در فهرست پایان مقاله بیاید

دگی یا نام مشهور ـ منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوا

  :نویسنده )نویسندگان( به شرح زیر آورده شود

 سالهای برای ترتیب به. )م یا. ق. انتشارش . )تاریخکتاب: نام خانوادگی، نام )نویسنده/ نویسندگان(

نام کتاب، نام مترجم، محقق یا مصحح، نوبت چاپ )در صورتی که چاپ  میلادی(. یا شمسی،قمری

 .نام ناشر :نخست باشد نیاز نیست(، محل نشر

، نام نشریه، «عنوان مقاله داخل گیومه» . )تاریخ انتشار(.مقاله: نام خانوادگی، نام )نویسنده/ نویسندگان(

 صفحات مقاله.دوره/ سال، شمارة جلد، 

، نام و آدرس پایگاه «عنوان موضوع داخل گیومه»: نام خانوادگی، نام نویسنده، پایگاههای اینترنتی

 .اینترنتی

ـ نام کامل نویسنده، رتبة دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسة متبوع وی به دو زبان فارسی و 

 .انگلیسی قید شود و همراه با نشانی پستی، شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد

 .مجله در ویرایش مقالات آزاد استـ 

  .ـ رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است

  آمل شماره تلفن آقای حمید نیکزادمجله از طریق نشانی دفتر مجله ) کارشناسارتباط با  -

 .پذیر استها امکان( یا رایانامه 09119224458
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 بررسی تاویلات ابن عربی در نظریه انقطاع عذاب باتوجه به مساله غایت شناسی انسان 

 های امام خمینی)ره(با تاکید بر آموزه

 امینی،سمیه1

 چکیده:

ان ایشان غریبی است که ابن عربی و برخی تابعاز جمله نقدهای مهم منتقدان مکتب ابن عربی، تأویلات 

جاودان خالدان  وعذاب دائم  ،اند و در شمار آنها، مسأله خلود در جهنمنسبت به برخی آیات قرآن ارائه داده

دله و اکنند برای مدعای خویش این دسته که نظریه انقطاع عذاب اهل دوزخ را مطرح میاست. در دوزخ

در مواضع  است که یافراد ابن عرب نیاز جمله ا .ه برخی خلاف ظاهر و نص استک اندمبانی را مطرح کرده

رخی . به باور ابن عربی و برخی شارحان، غایت خلقت بموضوع پرداخته است نیمختلف آثارخود به ا

ین دسته افراد ااند که مزاج و ساختار وجودی ها، دوزخ است و براساس همین مبنا چنین استدلال کردهانسان

تا ضمن بیان  . در این نوشتار برآنیملایم با دوزخ و عذاب است، لذا از بودن در دوزخ در عذاب نیستند.م

ایت انسان سعادت ها و اندیشه امام خمینی به بررسی آن بپردازیم. از منظری کلان، غباتوجه به آموزه مدعا،

دی است که آن دردوزخ است که تحقق و نزدیک شدن به این غایت به نسبت درجات و کمالات وجو

 .نخواهد بود

 ع عذاب، غایتخلود، انقطا ابن عربی، امام خمینی، ،: تأویلکلیدواژگان

  

                                                           
 دبیر عربی و معارف. ادبیات و علوم انسانی مجموعه سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 1
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همه موجودات جهان مادی به اقتضای طبیعتشان، « لکل موجود غایه یصل الیها یوما» بر اساس قاعده کلی

انسان نیز در میان مخلوقات از این قاعده  (314: 1360ملاصدرا ) به سوی غایتی در حال حرکت هستند.

قرآن کریم نیز غایات متعددی را  .به دنبال آن است انسانکه  استغایتی  سیدن به سعادترمستثنا نیست. 

که همه در جهت رسیدن به  (2؛ ملک: 119، 118؛ هود : 3؛ احقاف: 56ذاریات: برد)برای انسان نام می

 در مصداقاما  (20؛ حشر: 14؛ اعلی: 1مومنون:  سعادت است و با عبارات مختلف از آن نام برده شده است.)

( اتحاد 121، 100و  85: 1959فارابی،. برخی آن را در اتصال به عقل فعال،)سعادت اختلاف نظر وجود دارد

همدانی،  اند.)و برخی دیگر فنا، رویت و... دانسته (78 :1370عطار نیشابوریبا لاهوت، ورود به بهشت)

ازمصادیق متعدد دیگری نیز مانند قرب و تحقق به اسماء  (335 ،2/272تا، جبی،؛ابن عربی 26،25: 1341

ابن عربی در مواضعی ذات خود ( 1،1385/22کاشانیهی و... در شرح فنا و اتحاد سخن به میان آمده است.)ال

داند که راه رسیدن به آن از نظر وی شهود و ذوق است نه استدلال عقلی.)ابن عبد را بهشتی می

ها، خودشناسی و معرفت النفس معرفی رو غایت انسان را فراتر از همه ایناز این (2/78،ج1946عربی،

فقدم معرفه النفس علی معرفه » (23: 1341؛ همدانی41: 2004؛همو،1/112تا، جبی کند.)ابن عربی،می

برده که  ابن عربی در کنار این غایات از غایتی دیگر در آثار خود نام (1/112تا، جابن عربی، بی«).الرب

 خواند.واسطه آن عذاب را منقطع میبه

ابن عربی و معتقدان به مکتب او، مربوط به مساله خلود در ترین نوع تأویلات یکی از عجیبدرحقیقت 

اند؛ که در نهایت به ناهمسانی خلود و عذاب حکم داده و دلایلی برای مدعای خویش بیان کرده است دوزخ

ها با غایتی دوزخی است که رسالت این نوشتار، بررسی این مساله با ازجمله این ادله خلقت برخی انسان

 های امام خمینی است.توجه به آموزه

 مدعای ابن عربی-1

کند، اما میت انسان را در سعادت و جاودانگی در رحمت خداوند معرفی هرچند ابن عربی بازگشت غای

با مهارت  برد. وینکته اینجا است که وی با وجود معرفی این غایت برای انسان، از غایتی دیگر نیز نام می

و با اشاره به  ( 2/363، ج1410همو، کند)غایت برخی را براساس قضای الهی، دوزخ بیان می ،تاویل آیات
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آن که مزاج  داندمیهمان چیزی  را هر موجودی کمال شایستهاین امر که غایت هر فرد در کمال اوست؛ 

 زیرا خواهد بود؛نعمت و سعادت  همان ،و از این جهت عذاب از نظر وی برای دوزخیانطلبد می موجود

لذت بردن به دلیل مزاج آنهاست. پس به واسطه آنچه » (673، 2/172جتا، بی ،همو.)آور استلذت هاآنبرای 

( 2/172جهمان، «)برند و آنان اهل دوزخ هستند.دانند، اهل دوزخ متنعم شده و لذت میدیگران عذاب می

 در ادامه مدعای وی را تحت چند عنوان مجزا ذکر خواهیم کرد.

 

 غایت انسان و نسبت آن با سعادت و شقاوت -1-1

ا مبحث غایت انسان در دوزخ یا بهشت، پیوند زده وآن را با ب مفهوم سعادت و شقاوت راابن عربی دو 

دهد؛ وی براین عقیده است که شقاوت، عدم شرح میدر تاویلات خود مساله کمال و سازگاری آن با مزاج 

هدف،  وصول به هدف و کمال و سازگار نبودن احوال با مشی و مزاج است و در مقابل، هرگونه رسیدن به

البته وی  (1/149همان ج شود.)غایت محسوب می و غرض یا کمالی که سازگار با طبع است، از نظر او سعادت

 داند. سعادت و شقاوت دنیا را ممزوج و سعادت و شقاوت آخرت را خالص می

گیرد دربرمیها سعادت است که یا ناشی از رحمت امتنانی است و همه را به اعتقاد ابن عربی غایت همه انسان

شود و شرط لازم آن علم و ایمان یابد که بندگان خاص و مومن را شامل میو یا از رحمت وجوب نشأت می

: 1378؛حسنزاده آملی، حسن، 1/114، ج1946؛همو،  659: 2تا، ج؛ همو، بی396، 398: 2: ج2007همو،  است.)

ابن عربی،  «)است که ایمان با آن باقی بماند.سعادت با ایمان و علم صحیح مرتبط است و علم صحیح آن » (417

 (2/660تا، جبی

همچنین در جایی دیگر با تاکید بر این مسأله، شرط سعادت را در توحید دانسته؛ یعنی عدم خلود در دوزخ 

  همان( .«)شرط سعادت، توحید است یعنی عدم خلود در نار... » (1/476همان، ج با غلبه رحمت الهی.)

 باور ابن عربی، سعادت همان رسیدن به غایت است.بنابراین به 

 هاغایت بودن دوزخ برای برخی انسان -1-2

را، قرار گرفتن در جهنم  هاانسانکمال و غایت برخی از  در تاویلاتش، عربی در برخی از آثار خودابن

وی به  .(2/363، ج1410ابن عربی،  ).است آناندوزخ سازگار با طبع  غایت،بر اساس این  که دانسته است
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باتوجه به قاعده  .(2/576تا، جهمو، بی داند.)درد و رنج را منتفی می همین دلیل استمرار عذاب به معنی

 حقیقت وی غایت و سعادت این دسته را در دوزخ خوانده است. ذکرشده، در

اعراف:  ....«)وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ » با استناد به آیه در این رابطه پیروان وی نیز 

، 2کاشانی .«)هؤلاء خلقتهم للنار»اند: ها برای آتش خلق شدهاین»کنند که تعبیر می تاویل و چنین ( 179

اند و غایت آنان، ورود به ها با ذاتی متلائم با دوزخ آفریده شدهبه عبارتی دیگر برخی انسان (1/12ج، 1422

  دوزخ خواهد بود؛ لذا از بودن در آن معذّب نخواهند شد.

 لذت بخش بودن بازگشت به غایت -1-3

رسیدن به غایت  رسند. سعادت دربا توجه به آنچه آمد، همه موجودات ازجمله انسان به غایت خود می

در دهیم که با توجه به آنچه ابن عربی و شارحان است و غایت برخی نیز در دوزخ است. اکنون چنین ادامه می

بخش است؛ زیرا غایت، متناسب و سازگار با مزاج است و با آن ، رسیدن به غایت لذتاندتاویلات خود آورده

ابن  ت سازگار با طبع است و این همان سعادت است.)رسیدن به هدف و غایسنخیت دارد. از نظر ابن عربی 

 (1/149تا، جعربی، بی

ها اند، برای آنوجود آمدهها به اسم و هدفی که به مقتضای آن بهبازگشت انسان براساس این نوع تاویلات،

هایی که به شود. به اعتقاد ابن عربی انسانها محسوب میرنج آور نیست و آن اسم، غایت و نهایت کمال آن

اند، در آخرت و... ایجاد شده« شدید العقاب»یا « المنتقم»یا « المضلّ»های جلالی خداوند همچون مقتضای اسم

بخش نیز هست. این مساله، درباره ها لذتشوند، بلکه برای آنبا بازگشت به این اسما نه تنها دچار عذاب نمی

 .)گردندمقتضای یکی از اسماء الهی هستند و در آخرت به آن بازمی ها نیز بهکند؛ زیرا آنگناهکاران نیز صدق می

 (2/611تا، ج؛ همو، بی88: 2، ج1946ابن عربی، 

هایی مانند الجبار، القهار المضل و... هستند، در نزد رب خویش ها اسمگناهکاران و کافران که ربّ آن»     

 ( 88: 2، ج1946 ،همو «)راضی هستند.

گویند که عذاب نسبت به این دسته افراد در ظاهر عذاب است اما به دلیل در این باره می شارحان ابن عربی

ها به وضعیت موجود خود و غفلت از مراتب عالی و درک آن، عذب سازگاری طبعشان با عذاب، رضایت آن

  (311،312 : 1410، خوارزمی؛ 664  :1375،قیصری شود.)می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=179
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=179
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آنان به دلیل رضایت به آنچه در آن قرار دارند وطلب استعداد ذاتی آنان، هرچند عذاب عظیم باشد اما »    

  ، همان(قیصری «)شوند.عذاب نمی

 

 نعمت بودن عذاب-1-4

، از لذت بخش بودن، منعم بودن را دریافت کرده است. لذا عذاب و فهم باطنی آیات ابن عربی در این مدعا

توصیف نعمت اهل دوزخ، از تماثیلی بهره گرفته است، از را نعمتی برای اهل دوزخ خوانده است. وی در 

: 4و ج 463: 3و ج 1290ابن عربی، بی تا، ج جمله همان رویای شیرین فرد فقیر و نیز خارش محل جرب.)

گونه که بهشتیان برند، همانها و... لذت میکند که دوزخیان از آتش و زمهریر و عقربسپس ادعا می (248

( 248: 4و ج 638: 2همان، ج برند؛ زیرا مزاجشان مقتضی آن است.)های بهشتی لذت میاز حوریان و نعمت

محبوب اهل آن است نیز ها ذاتی است، جهنم پس چون هر موطنی محبوب اهل آن است و لذت آن برای آن

 (188 :1370 ؛ جامی،4/14،15وج3/463تا، جبی، همو .)یابندو آنان بهشت خود را در همان جهنم می

و سازگاری و تناسب هر نعمت با آن فرد، در این صورت به اعتقاد ابن عربی و  این نوع تعابیربا توجه به  

وجود ها های متفاوتی برای آن، عذابمتفاوت از یکدیگر باشد و طبع اهل دوزخ اگر مزاج شارحان، حتی

  همان(جامی ، ؛ 2/207ج ،ا تبی ،ابن عربی های متعددی وجود دارد.)خواهد داشت و به این ترتیب نعمت

ها، نعمت متناسب با هر مزاج وجود دارد؛ از این رو در جهنم نار و زمهریر هردو به دلیل اختلاف مزاج»

 ( همان، )ابن عربی«جمع شده است.

چون نعمت از نظر ابن عربی آن چیزی است که مورد قبول مزاج و نفوس و سازگار با این تاویل که بنابراین 

پس هر جایی که امری ملایم با طبع وجود داشته باشد، همان نعمت  ،است و مکان در آن تاثیری نداردبا آن 

ها است، سعادت لذا غایت دوزخی که ملایم طبع برخی انسان (2/356،ج1410همو،  شود؛)محسوب می

؛ 2/207، جتابی ، بیابن عر؛ 390: 1423جندی، آنان بوده و از آن در رنج نخواهند بود بلکه در نعمت هستند.)

 (1/42، ج1946همو، 
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 )ره(بررسی و نقد مدعای ابن عربی باتوجه به دیدگاه امام خمینی-2

 غرض و غایت خلقت انسان-2-1

خمینی،  مساله غایت انسان پرداخته و غایاتی را ازجمله رسیدن به حق،)با اشاره به آیات، به امام خمینی 

 :1376 همو،خلافت انسان و ظهور و بروز اسماء الهی در وجود انسان) (28: 1376 ،؛ همو212 -213: 1382

داند. درحقیقت امام خمینی نیز مانند ابن عربی برشمرده است و همه این موارد را سعادت حقیقی می (15 ،16

 داند. اما تفاوت در این است که امام اینمساله غایت خلقت انسان را با مساله سعادت و شقاوت مرتبط می

داند بلکه ازنظر وی، اکتسابی است. لذا در مواقف دیگر به دنبال بیان غایت سعادت و شقاوت را ذاتی نمی

 کند: انسان، راه دستیابی به آن را نیز بیان می

 قدسی طائر عروج از عبارت نیست، بدان دستیابی جز نیز انسان آفرینش از هدف که انسان نهایی کمال»

 زندان و دنیوی شهوات دوستی از سالک، که مادامی و است سبحان خداوند لقاء و ملکوت عالم به روح

 هنوز و نکرده تطهیر روحانی علوم از زندگی آب با را خود قلب و نگشته خارج هیولانی طبیعت وحشتناک

 امکان او برای اطلاق مرز تا و حجاب بدون محبوب، جمال شهود مانده، باقی او وجود در انانیت از ایذره

 ترک و« غضب و شهوت» نعلین درآوردن با جز قرب هم عالم به رسیدن (285 :1416همو،  ).داشت نخواهد

  (281 : همان «).بود نخواهد میسور مولا حضور به پیوستن برای غیر از گسستن و نفس هوای

این سعادت را بنابراین امام همه غایات را در رسیدن انسان به سعادت درنظر گرفته است و راه رسیدن به 

  (16 ،265: 1370خمینی،  کند.)هم در اطاعت و طی صراط مستقیم معرفی می

همچنین برخلاف ابن عربی که در شرح سعادت و شقاوت، معیار ملائمت مزاج را بیان کرده است، امام بر 

ت تر باشد، به سعادکند که هرچه وجود قویاساس اصالت وجود، سعادت و شقاوت را چنین معنا می

اردبیلی،  شویم.)تر خواهیم بود و لذا هرچه از حقیقت وجود دور شویم، به شقاوت نزدیک مینزدیک

در این صورت تفاوت مراتب  (9/121به نقل از حکمه متعالیه،  74: 1379؛ خمینی، 452و 449: 3ج1381

تر باشد، یکسعادت در تفاوت مراتب وجود خواهد بود و هرکس به خدا که منبع وجود مطلق است، نزد

کند که با وجود ملاک ای دقیق را بیان میدر مرتبه بالاتری از سعادت قرار دارد. همچنین در این بین نکته

توان برد ولی از نظر سایر قوایش چنین نیست، نمیفوق کسی که از یک یا دو نظر از قوا در کمال به سر می

کند که سعادت و شقاوت، امری ذاتی ا تاکید میلذ (3/455ج 1381اردبیلی، گفت چنین فردی سعید است.)

مبدأ سعادت، عقاید حقه و  ( 75: 1369خمینی،  نیست بلکه اکتسابی است و به اعمال انسان بستگی دارد.)
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اخلاق فاضل و اعمال صالح است و مبدأ شقاوت، آثار سوء صور غیبیه اعمال در آخرت خواهد بود. پس 

که به خیر و بهشت منتهی شود مرش به شر و دوزخ منتهی شود و سعید آنبه عقیده امام، شقی آن است که ا

به بهشت یا دوزخی  رادرحالی که ابن عربی سعادت و شقاوت  (85همان: داند.)و این دو را منافی اختیار نمی

تنها سازگاری و ملائمت مزاج را میزان معرفی کرده است و از سوی  خلاف ظاهر آیات، بودن ندانسته و

 ها، سعادت یا شقاوت را ذاتی خوانده است. دیگر با غایت خواندن دوزخ برای برخی انسان

که ابن عربی از آن غایت دوزخی را استنتاج « ولقد ذرئنا لجهنم...» در ذیل آیهبینیم امام خمینی بنابراین می

در ادامه به ذکر اما  دارد. شباهت ابن عربی که به طور ضمنی با مباحث نمودهتوضیحاتی را بیان ابتدا  کرده،

در حد دسته که این  که علت دوزخی شدن این گروه آن است کندپردازد و تاکید میسلوک انسانی می

به  حتی ستهانسان نتوانیعنی  .(109: 1382خمینی،  ؛)تر رونداند از آن پیشو نتوانسته سلوک حیوانی مانده

در حد تدبیرات عقلی هم سلوک نکرده و لذا چنین فردی به ظاهر انسان ملکی است  ومقام انسانیت برسد 

این سخنان موید  .(287همان:  ).غلبه یافته استجهت سبعیّت و شیطانیت او بر سایر قوایش  درحقیقت و

ه با غایتی دوزخی یا بهشتی از همان ابتدا خلق نه اینکهمان مساله اکتسابی بودن شقاوت و سعادت است، 

همچنین نشان می دهد که امام خمینی در تاویلات خویش بر اصل عدم تناقض ظاهر آیات با شده باشد.

 اند.باطن نیز توجه داشته

ها ابراز کرده که امام همچنین باتوجه به آنچه گفته شد در شرح چگونگی نهایت دوزخی برخی انسان

هرچه کمالات نفسانی یا دنیایی سلطنت یابد، اشتیاق فرد به آن این گروه کمال را در لذایذ دنیوی یافته و 

گردد بیند، در آن مستغرق میشود و چون زخارف دنیا را کمال میشود و قلبش به آن سو متمایل میبیشتر می

شود نه اینکه از همان ابتدا برای این غایت خلق شده تا آنجا که از غایت اصلی و عالم آخرت غافل می

گویا به رای امام این عده برای خود غایت تبعی ساخته و از مسیر غایت  (128،127الف: 1381همو،  باشند.)

ها، این مبنی بر غایت ظلمانی ذاتی برخی از انساناند. بنابراین با اشاره به قول ابن عربی اصلی منحرف شده

که در نص صریح آیات نیز  خواندمی نادرست دانسته و این نقصان ذاتی را مخالف مساله فطرتمساله را 

 (30آمده است.)روم:

 کسى و مخلوقند کمالى فطرت روى اشیا، تمامى حتى افراد تمامى چون نیست؛ درست معنى این مسلّماً»

 اصل در پس باشد. نداشته دوست کمال، انّه بما را کمال و باشد طالب نقصان، انّه بما را نقصان که نیست

 کمال قوه و بذر این بلى .باشد سعادت از حجاب در و بوده تاریکى و ظلمت در که نیست چیزى خلقت،
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 و کج بلکه نداده، تنمیه مستقیماً را بذر این یا و باشد مانده بذریت همان در بذر است ممکن ولى هست،

  (3/480ج1381 اردبیلی، «).آورند بار معوج

ها هست، فقط ممکن است به فعلیت کند که بذر توحیدی در قلوب همه انسانبنابراین امام تاکید می

نرسیده باشد و این سخن با مدعای ابن عربی و شارحان در این بخش منافات دارد. هرچند خود ابن عربی 

در مواقف دیگر به بقاء فطرت توحیدی در انسان تاکید کرده است و این سخن وی نیز مغایر با مدعای 

 غایت دوزخی افراد است. 

 ت و راحتی یا عذاب و رنج؟جهنم جایگاه سعاد -2-2

معرفی  تاویل و جایگاه سعادت و نعمت و راحتیبراساس آنچه گفته شد ابن عربی و شارحان، دوزخ را 

 :معارج باتوجه به آیاتی در این رابطه،)در تاویلات و تفاسیر خود، این درحالی است که امام خمینی کنند. می

های آن، آن را عذاببا توصیف دوزخ و شدت  و...(52؛ یونس:  60 :ذاریات ؛ 9و  8 :قارعه ؛ 4 :همزه؛ 15

  (18الف: 1381خمینی، جایگاه الم و رنج معرفی کرده است.)

هرلحظه که بگذرد برعذابشان »،  (237: 1370 ،همو «)میزان عذاب و عقاب اخروی بس بسیار است.»

 (223: 1375همو،  «)افزایش یابد.

کند که همچنین امام خمینی در بحث خلود عذاب اولا به شدت و سختی آن اشاره کرده و تاکید می 

همان:  ( چرا که به اعتقاد امام آن برگرفته از غضب و سخط الهی است.)15: 1370همو،مثل و مانندی ندارد؛)

211 ) 

که عذاب و نقمتش در این طور درجات شقاوت نشئه عالم ابدی دائمی است که فنا ندارد .... همین»

  (15همان: ) «عالم نظیر ندارد.

کند یعنی افرادی که در آیات قرآن به خلود ها اشاره میدوم اینکه درباره خلود این دسته از افراد به نیات آن

تاویل  کند که( و تاکید میو... 14، سجده: 74؛ زخرف:  69؛ فرقان: 80مائده:ها اشاره شده است)در عذاب آن

هایشان در آن خالد خواهند بود. وی ادامه واسطه نیتهریک از اهل دوزخ و بهشت به حیح آن است کهص

ها از بین برود شود مگر اینکه منشأ آنگیرد، زائل نمیدهد که نیات فاسده که از اخلاق رذیله نشأت میمی

  (111الف: 1381خمینی ،چنین فرد، در دوزخ مخلد خواهد شد.)و این

امام با طرح مساله سعادت در غایت انسانی و ذومراتب بودن سعادت و شقاوت، سعادت را ورود به بهشت  

همچنین با تاکید بر شدت عذاب دوزخ  (2/267ج 1381اردبیلی،  است.) و شقاوت را ورود به دوزخ دانسته
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آتش آخرت را آتش باطن و با مقایسه آتش دنیا و آخرت، دوزخ را نتیجه اعمال دانسته و در جایی دیگر 

 ( 372 ،249: 1382خمینی،  سوزاند.)نامیده که ملک و ملکوت نفس را می

 «سوزاند.این آتش از باطن بروز کند و مشرف بر فواد شود....آتش ملکوتی الهی که ظاهر و باطن را می»

 (249 )همان:

: 3ج 1381اردبیلی، توان یافت.)مساله سعادت و شقاوت و مراتب آن را در مواقف متعدد آثار امام می

( اما باید توجه کرد که شقاوت و سعادت به گفته خود امام در افراد ذاتی نیست و انواع سعادت 487،488

اند. پس چه دیدیم آن را ذاتی خود کردهو شقاوت نیز نتیجه اعمال فرد و اکتسابی است و به قول امام چنان

ی یک از سخنان امام خمینبرخی با نقصان ذاتی نیست. همچنین هیچموافق اعتقاد ابن عربی مبنی بر خلقت 

 را جایگاه تنعم و سعادت و راحتی ندانسته است. درباب غایت و سعادت انسان، خلاف ظاهر آیات دوزخ

 تحلیل سازگاری مزاج با دوزخ -2-3

طبع دوزخیان و از دلایلی که در نعمت بودن عذاب و غایت دوزخی از نظر ابن عربی گذشت، ملایمت 

، همو .207:  2، ج1/534تا، جبی ، ابن عربی، با آتش دارند.) واسطه همان غایت دوزخیانسی است که به
 ( 1/222ج، 1946

اما با توجه به آنچه امام خمینی درباب تناسب طبع و مزاج مکتوب نموده است، آنچه سازگار با روح و 

 عمل( »53: 1383، خمینی، 464: 3،ج 1381اردبیلی، دیگر.)طبع انسان است، عمل صالح است و نه چیز 

توان سخن ابن عربی ( از این گفته امام میاردبیلی، همان.«).است سازگار انسان روح با که است عملى صالح

 .و از جمله تاویلات مذموم دانست و شارحان را مبنی بر سازگاری آتش و عذاب با طبع دوزخیان نقض کرد

باید به این مساله توجه داشت که هرچند طبع و مزاج انسان ممکن است در دنیا در اثر ازسوی دیگر 

ای که نهایت سیرشان به دوزخ ختم گردد. اما به عواملی ازجمله اعمال خود فرد، دچار حجاب شود به گونه

ه دنبال لذت های دنیایی، مزاج انسان نیز برای امام، در آخرت با ورود به عالم اخروی و عبور از حجاب

های حجاب، حقیقی خواهد بود و از غیر آن در رنج است. لذا به اعتقاد امام خمینی روح نیز با کنار رفتن پرده

از آنجا که عالم آخرت، »کند: داند. وی در این رابطه تصریح میآتش و دوزخ را سازگار با طبع خویش نمی

لذا انسان نیز با بصیرت و قدرت ادراک کامل در این عالم مجردات است، بالطبع نقصی در آن راه ندارد و 

های نشئه دنیا و آخرت همین مساله را دانسته ( امام در ادامه از تفاوت3/219همان، ج «)عالم حضور دارد.
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و فاعل نسبت به فعل نیز قوی و ارتباط قوه ادراک به محل است و  و خالص ادراک تامکه در عالم آخرت، 

 تام است.)همان( 

همچنین آنچه از نقصان هم اگر درانسان وجود داشته باشد، اولا ذاتی او نیست بلکه اکتسابی بوده و 

کند انسان با تکرار افعال و دوام ملکات موجب پایداری آن در وجود خود گشته است. امام خمینی تاکید می

عادت یا شقاوت فرد که صورت غیبیه اعمال انسان است که در سعادت فرد موثر خواهد بود و موجب س

 «)صورت باطنه غیبیه اعمال را مشاهده کند.( »252: 1375؛ همو، 119و34/ 3: 1370همو،  خواهد شد.)

 (3: 1370همو،

با  طور که پیش از این گذشت،همان مساله سازگاری طبع با عذاب و لذت از آتش، ناگفته نماند که

در آیات متعدد، از نارضایتی اهل دوزخ از شدت د و اگر چنین بود خداوند یات سازگاری ندارآمدلول 

آیاتی که آن روز  (و... . 22؛ حج: 38؛ اعراف:11ر.ک: غافر:  داد.)عذاب و میل به خروج از جهنم خبر نمی

که با تاویلات ابن عربی و پیروان وی  شودرا یوم الحسره خوانده است نیز از این دسته آیات محسوب می

 ( 39مریم: «). الْأَمْرُ وَ هُمْ فىِ غَفْلَةٍ وَ هُمْ لَا یُؤمِْنُونیَإِذْ قُض هذِرْهُمْ یَوْمَ الحْسرَْوَ أَن». سازگاری ندارد

لذا به اعتقاد امام خمینی انسان با درک آنچه که از رذایل کسب کرده دچار حسرت و رنجی مضاعف 

 شقاوت و سعادت و نقص و کمال در میزان( »15: 1375خمینی، خواهد شد نه اینکه به آن رضایت بدهد.)

 ابن عربی دیگربا استدلال همان( همچنین این مدعای ابن عربی «)ناطقه اوست. نفس نقص و کمال انسان،

 .ها حتی اهل کفر و شرک، منافات داردمبنی بر فطرت توحیدی همة انسان

 قضای الهی برغایت دوزخی و شائبه جبرگرایی -2-4

 ،شودسوره اعراف برداشت می 179شارحان درباره این مبنا و استناد به آیه آنچه از سخنان ابن عربی و 

 .اند معنایی نزدیک به جبر دارددهد. قضا و قدر و غایتی که این گروه چنین بیان کردهما را به جبر سوق می

وبا  را بر اساس قضا و قدر الهی هاانسانعربی در برخی از آثار خود کمال و غایت برخی از ابندر حقیقت 

دوزخ سازگار با طبع  ،بر اساس این تقدیر که ، قرار گرفتن در جهنم دانسته استاراده خلاف ظاهر آیات

باره استناد ؛ابن عربی همچنین به آیات دیگری در این 191و  2/363، ج1410ابن عربی،  ).استاین دسته 

خلقتهم للنار و »گوید یکی از تابعان حتی می (73و توبه: 97نساء: ؛ 162؛آل عمران:126کند ازجمله بقره: می

 دهد که این گروه اهل ظلمت و تاریکی و حجاب کلی هستند.)چنین شرح میو در ادامه این« لا ابالی

 ( 1/12، ج1422، 2کاشانی
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ی نیز مطابقت های خود والبته باید گفت که غایت دوزخی که ابن عربی در این مدعا ذکر کرده با اندیشه

اما در مواقف دیگر درباره فعل انسان و . ندارد؛ زیرا هرچند کلام ابن عربی دراین مساله نشان از جبر دارد

گونه نیست و حتی قائل به اختیار است و گاهی نیز نتیجه آن و حتی ایمان و کفر و برخی مسائل دیگر این

 (2/175و ج 177و 591و  59،41: 1بی تا، ج، ابن عربی به بیان دیدگاه امر بین الامرین پرداخته است.)

 پذیرد و صریح بیان کرده است که: درحقیقت خود وی نیز در مواقف دیگر جبر را نمی 

   (1/42ج همان،)«الجبر لا یصح عند المحقق لکونه ینافی صحه الفعل للعبد»

استنباط کرد که امام به خلقت برخی موجودات توان با آنچه از نظر امام خمینی تاکنون گفته شد، به روشنی می

داند نه دوزخ و مبنی بر سعادت انسان می براساس آیات با غایت دوزخی مخالف است و قضای الهی را

تواند به سعادت که غایت صراط کند که انسان با اختیار خود میعذاب؛ زیرا در مواضع بسیاری تاکید می

دوری کند. در حقیقت به نظر امام امکان رشد و فساد، هر دو در مستقیم است، دست یابد و از شقاوت 

 بلکه به گذاردانسان بالقوه موجود است که نه تنها انسان با قدرت اختیار خود در این راه قدم می

رود و در سعادت یا شقاوت، تجرد پیدا نفس از اول به مقتضای فطرت، از طبیعت بیرون می ماما تعبیر

  (36: 13، ج1369؛ همو، 265: 1370خمینی،  .)کندمی

 قدم با که دارد پیش در راه دو منزل این از و بوده قدم هم حیوانات سایر با حیوانیّت منزل تا انسان»

 طریق که شقاوت، راه یکى است و العالمین ربّ مستقیم صراط که سعادت، منزل یکى: کند طى باید اختیار

 ( 265: 1370،همو  «)است. رجیم شیطان معوج

پذیرفت که برخی به غایت دوزخ، خلق شوند و از عذاب آن لذت  برخلاف ظاهر نصوص توانپس نمی

 برند.

کند و امر بین الامرین در رابطه قضا و قدر با اختیار انسان، هم جبر و هم تفویض را رد میامام همچنین 

آن است که بگوییم موجودات امکانی را به عنوان راه حل نهایی پذیرفته است. به عبارت دیگر راه میانه 

طور مستقل. در جهان هستی، خداوند فاعل مستقل است و موجودات دیگر ربط دارای تأثیر هستند اما نه به

هستند و وجودشان عین فقر و تعلق است. پس فعل ممکن با اینکه فعل اوست از سویی فعل خدا  محض

،  همو راده الهی است و این همان امر بین الامرین است.)شود؛ زیرا تحت تاثیر خداوند و انیز محسوب می
( پس ربط موجودات با خداوند از نظر ایشان به 599: 1381، همو؛ 104،103: 1416 همو؛ 74،73: 1369
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 همان شکل سبب و مسبّب است و با اینکه موجودات ظهورات خاص خداوند هستند، موثر نیز هستند.

 ( 320: 1370 ؛ همو،74: 1369همو،  )

( اشاره به همین 17انفال: «)رَمَى اللَّهَ کِنَّومََا رَمَیْتَ إِذْ رمََیْتَ وَلَ»امام خمینی نفی و اثبات را در آیه شریفه 

 داند که انسان مستقلا و بدون تاثیر گرفتن از قدرت الهی موثر در افعال خود نخواهد بود.مقام می

 کند که انسان در رسیدن به غایت خویش دارای اختیار است.می( البته تاکید 34، حدیث585: 1381خمینی، )

بطن »مراد از  «امّه السعید سعید فى بطن امّه و الشقى شقى فى بطن»امام در تکمیل این نظر در شرح حدیث 

 : نویسدمیرا عالم طبیعت دانسته و « امُ

 «طبیعت عالم» مطلق اُم، بطن از مقصود داند،مى بطن در را شقاوت در حدیث شریف که سعادت و»

زیرا سعادت و شقاوت هریک بالقوه برای فرد  آن تعبیر کرد؛ عرفى به معناى را امُ بطن تواننمی و است

  (528: 1381خمینی، ؛ 1392 مجموعه نویسندگان، «)وجود دارد.

نیز باید توجه داشت که پذیرش این سخن ابن عربی درباب غایت دوزخی با مساله تکلیف بر انسان 

بیان . خود وی نیز در موقفی دیگر که این امر نیز آن را از تاویلات صحیح متمایز می سازد تناقض دارد

با تکلیف سازگار شود که مطرح میجبر صورت مساله است و در غیر ایندر افعالش مختار  کند که عبدمی

بیند؛ داند، بلکه او را در این اختیار مضطر میوی نه تنها عبد را مختار می (4/410تا، جابن عربی، بی .)نیست

کند ابن عربی تاکید می (1/350همان، ج «)انسان در اختیارش مجبور است.» .یعنی عبد ناگزیر از اختیار است

درست نخواهد  که اگر فعل هیچ گونه نسبتی با عبد نداشته باشد، تکلیف او به چنین فعلی از ناحیة خداوند

 (1/350و ج410: 4،جهمان .)داندبود. از این رو نسبت فعل به عبد را برای صحت تکلیف، ناگزیر می

 (4/410همان، ج«)اگرچنین نباشد تکلیفی نیست پس ناگزیر نسبتی درعمل برای عبد و حق وجود دارد.»

 .کندنقش عبد در فعل نیز تاکید می بر ، همچنیندهداین بیان، در عین آنکه تأثیر حق را بر فعل نشان می

را مصداق جمع بین دو نسبت فعل  (96صافات: )«وَاللَّهُ خلََقَکُمْ ومََا تَعْملَُونَ»آیة  در موقفی دیگر عربیابن

یابد. اگرخدا نقشی در فعل بنده نداشته باشد، برای بنده به هیچ وجه، فعلی ظهور نمی»گوید: داند و میمی

گردد و نسبت که بین نسبت صورت فعل که به عبد برمی داندمیمیزانی  مذکور راآیة  ابن عربی از این رو

کند و با این بیان، گوید که خدا عمل شما را خلق میکند؛ یعنی آیه میگردد، جمع میایجاد که به خدا برمی

  (1/171ا، جتبیابن عربی، )«.دهدعمل را به بندگان و ایجاد آن را به خدا نسبت می
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و لقد ذرأنا »آیه  تاویلپس خود ابن عربی با توجه به آنچه در فوق گفتیم جبر را نپذیرفته است. اما آنچه در

وجودی غایت ( و ملایمت طبع انسان با آتش دوزخ و غایت دوزخی آورده و اینکه 179اعراف:  «)لجهنّم ... 

 قرارگرفتن در جهنم دانسته و بر اساس این تقدیر، جهـنم را ،به حسب تقدیر و قضای الهی مخلوقـات را این

کشاند و این از دیگر داند، ذهن هر عاقلی را به سمت مساله جبر میآنان میموافق طبع و کمال وجودی 

 شود.های موجود در آثار ابن عربی محسوب میتناقض
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و آن نیز دارای مراتبی اســت که به  بنابر آنچه گفته شــد غرض و غایت خلقت انســان، ســعادت اســت

تواند با اعمال خویش بدان دست یابد، لذا سعادت و شقاوت ذاتی نیست اعتقاد امام خمینی هر شخص می

سان نیز با غایت نهایی او یعنی فنای فی الله مرتبط خواهد بود. همچنین  سعادت ان ست و  سابی ا بلکه اکت

ــعادت و راحتی نخواهد بود؛  ــانی دوزخ جایگاه س ــازگار با روح انس چراکه به عقیده امام خمینی، آنچه س

ست و نتیجه آن نیز دوزخ نخواهد بود. همان صالح ا ست، همان عمل  سان با گذر ا گونه که امام بیان کرد ان

های حقیقی خواهد بود و های مادی، با ورود به عالم مجردات، به دنبال لذتاز نشئه دنیا و عبور از حجاب

 رد و قدرت نفس ناطقه، آن را درک خواهد کرد و از غیر از آن در رنج و عذاب خواهد بود.واسطه تجبه

سعادت نزدیک  شود به  سان به هراندازه به درجات و کمالات وجودی نزدیک  همچنین به باور امام ان

عی شده است. لذا در مسیر شقاوت رسیدن به سعادت ازنظر امام ممکن نیست. برخلاف ابن عربی که به نو

می توان گفت ابن  داند.و از این طریق اهل دوزخ را نیز مشــمول ســعادت می نســبیت ســعادت باور دارد

عربی در این دســته از تاویلات خود در مواضــعی خلاف ظاهر عمل نموده و باطنی متناقض با ظهور ارائه 

 ت.کرده است که در مواضع دیگر با آراء خود ایشان در مواقف دیگر آثارش متناقض اس

شود وغایت انسان سعادت بنابراین باتوجه به اندیشه امام خمینی هیچ انسانی با غایت دوزخی خلق نمی

 گردد.است که آن نیز در دوزخ محقق نمی
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 فهرست منابع

 قرآن کریم -

 محمود تالیف و القران،جمع اشارات و تفسیر فی الرحمن من ، محی الدین، رحمهبن عربیا -

 1410 نصر مطبعة: دمشق الغراب، محمود

 .1946ــــــــــــــــــ، فصوص الحکم، بیروت، دار الاحیاء الکتب العربی، -

 تا اول، بی1مجلد(، بیروت، دار الصادر، چ  4المکیه ) ــــــــــــــــــ، ، الفتوحات -

 1375،تهران، نشر مولیتصحیح نجیب مایـل هـروی ، ابن عربی رسـائلــــــــــــــــــ،  -

 2004ــــــــــــــــــ، رساله الوجودیه، به کوشش عاصم ابراهیم الکیالی، بیروت، دار الکتب العلمیه،  -

 1381 تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام، اردبیلی، عبد الغنی، تقریرات فلسفه،  -

رشاد ، وزارت اتهران نقد النصوص فی شرح الفصوص، مصحح جلال الدین آشتیانی، عبدالرحمان، ،جامی -

 1370 اسلامی

     1423جندی، موید الدین، شرح فصوص الحکم، مصحح جلال الدین آشتیانی، قم بوستان کتاب.  -

 1378حسنزاده آملی، حسن، ممد الهمم فی شرح فصوص الحکم، تهران، وزارت ارشاد،  -

 1370خمینی، روح اله ، آداب الصلاه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، چ چهارم،   -

 1375تفسیر سوره حمد، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، چ اول،  ـــــــــــــــــ، ـ -

، مقدمه جوادی آملی، چ پنجم، تهران، «معراج السالکین و صلاه العارفین»ــــــــــــــــــ، سرالصلاه  -

 1375موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 

  1369ن ، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی، صحیفه امام، تهراــــــــــــــــــ،  -

 1383 تهران، موسسه نشر و تنظیم آثار امام.ــــــــــــــــــ، جهاد اکبر،  -

       1382ــــــــــــــــــ، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام -

 1416تنظیم و نشر اثار امام، قم، چاپ اول، ــــــــــــــــــ، شرح دعاء السحر ، تهران موسسه  -

 1369الطلب و الاراده، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ــــــــــــــــــ،  -

  1381 تهران موسسه نشر و تنظیم آثار امام.ــــــــــــــــــ، شرح چهل حدیث،  -



 

16 

 

 دوفصلنامه

 
ن  قرآ ت 

یلا ه تأو
نام

هش پژو
 ی

ــــــــــــــــــ، مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، مقدمه جلال الدین آشتیانی، تهران، موسسه  -

  1376تنظیم و نشر آثار امام، 

 شرح فصوص الحکم،  تصحیح نجیب مایل هروی، تهران، انتشارات مولی، ، تاج الدین حسین ،خوارزمی -

1410 

جا، ولیاء،به کوشش نیکلسون، انتشارات صـفی علیشـاه،بیالا تذکرهعطارنیشابوری، محمد بن ابراهیم،  -

  1370چاپ دوم، 

فارابی، ابونصر محمد، آراء اهل المدینه الفاضله، تحقیق البیر نادر، المطبعه الکاثولیکیه، بیروت،  -

1359 

قیصری، داود ، شرح فصوص الحکم، مقدمه و کوشش سید جلال الدین آشتیانی، تهران، انتشارات علمی  -

 1375فرهنگی،چ اول 

  1370،عبد الرزاق ، شرح فصوص الحکم، قم، انتشارات بیدار،چ چهارم، 2کاشانی  -

 1442ــــــــــــــــــ، تاویلات )تفسیرقرآن(، بیروت، دار احیاء التراث العربی، -

نشر ، عز الدین محمود،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، به کوشش محمدرضا برزگر خالقی،تهران،1کاشانی -

 1385زوار، 

تبیان ، آثار موضوعى ، دفتر هفدهم، موسسه  ،عدل الهى از دیدگاه امام خمینىمجموعه نویسندگان،  -

 1392، تنظیم و نشر آثار امام خمینی

مشهد: المرکز الجامعى  ه،یفى المناهج السلوک هیشواهد الربوب ملاصدرا)شیرازی(، صدرالدین محمد،   -

 1360للنشر، چاپ دوم. 

تمهیدات، به کوشش عفیف عسیران، تهران،  1341القضات ،همدانی عین -
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 رویکرد سوره آل عمران با 7سید مرتضی)ره( پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه تحلیل دیدگاه 

 کلامی و ادبی

 پورمحمدی، سیده راضیه1

 مروتی، سهراب2

 ابراهیمی، ابراهیم3

 چکیده

شمار می 7آیه  سیم می ،آیدسوره آل عمران که از آیات کلیدی به  شابه تق فهم  .کندقرآن را به محکم و مت

ست شکار نی شابهات بر همگان آ سانی که  ،مت سیاری از آن را می« تاویل»مگر ک سریندانند. ب معنای  ،مف

سی قرار داده« تاویل» ست که با گردآوریرا مورد برر ضر، آن ا  شیوه به اطلاعات اند. هدف از پژوهش حا

از دیدگاه سید مرتضی را تبیین « تاویل»تحلیلی، ابتدا مفهوم _توصیفی روش با هاآن پردازش و ایکتابخانه

نتایج حاصل از این  کند و سپس به تحلیل و بررسی آیه فوق با رویکرد ادبی و کلامی از منظر وی بپردازد.

باشد و تبیین معنایی خلاف ظاهر آیه می ،از دیدگاه سید مرتضی)ره(« تاویل»نوشتار حاکی از آن است که: 

دارد. سید « اللَّهُ إلِاَّ تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما وَ»در جمله« ه»و ضمیر« الا»، «واو»ی با نقش ارتباط مستقیم« تاویل»مفهوم 

کند، با توجه به اعتقادات کلامی که دارد با نظر نهایی ایشان سازگار مرتضی)ره( دیدگاه سومی که ارائه می

ستیناف است نه عاطفه و « واو» ،در نتیجه از نظر او .تر است تاویل متشابهات که قیامت و اوصاف در آیه ا

 داند.مفصل و معین آن را جز خداوند متعال کسی نمی ،شودآن را شامل می

 تاویل، محکم و متشابه، سید مرتضی)ره(، تفسیر.کلیدواژه: 

 

                                                           
 ادانشجوی دکتر 1

 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام -دکترای تخصصی  2

 عضو هیات علمی دانشگاه علامه -دکترای تخصصی  3



 

18 

 

 دوفصلنامه

 
ن  قرآ ت 

یلا ه تأو
نام

هش پژو
 ی

 مقدمه

 و رشد خصوص در هاییپیام حاوی کتاب این است، بشر هدایت جهت آخرین کتاب آسمانی کریم، قرآن

سیدن برای بندگان تعالی ست. کمال به ر ست و از بهره ا سعادت جاودانه ا ضمن  مندی و تفکر در قرآن مت

سال پیش تا کنون  1400این رو مسلمانان و قرآن پژوهان برای درک صحیح و عمیق این کتاب آسمانی از 

ـــتند.  بطن هفت تا دیگر باطن آن باطن برای و باطن و ظاهر قرآن برای ،برخی از مفســـران در تلاش هس

ست آن هفتگانه بطون فهم گرو در ،قرآن درست و کامل شناخت اندگفته و اندشده مدعی  بطون دانش و ا

ــترس در هفتگانه ــایر دس ــوایان جز به مردم س ــوم پیش ــت معص ( ص)پیامبر از را علوم این نیز آنها و نیس

 .اندکرده منتقل بعدی امام به پیشین امام از امانت طور به و اندآموخته

ــور  7 آیة ــخن قرآنی آیات تأویل دربار که  کریم قرآن در آیه ترینکلیدی ،عمرانآل س ــت گفته س  به ،اس

سران برای آیات وگوترینپرگفت از یکی عبارت، در موجود ابهام و پیچیدگی سبب  مبنای خود و بوده، مف

 مورد که گونه آن بطن و ظهر اســت. موضــوع بوده آن هایحیطه و تأویل چیســتی دربار  وســیع اختلافی

سران بحث ست، نیامده قرآن در صراحت به ،گرفته قرار مف  شودمی دیده تعبیرهایی مختلف آیات در اما ا

 بگیرند.  نتیجه را معنایی بطون به قرآن اشاره تعابیر، آن از اندخواسته پژوهان قرآن از برخی که

 پیشینه پژوهش

های کلامی مورد بحث قرار گرفته است بیشتر تفاسیر و کتاب بحث تاویل در قرآن کریم، همانند تفسیر در

سته اول و مهمی برای این لفظ  معرفی کرد. از جمله  در این زمینه، توانمیو  سیر را منبع د سیراین تفا  ،تفا

ــی  »توان به می ــواهد التنزیل از حســکانی، التبیان از ش ــاس التاویل مغربی، ش ــی، اس روح المعانی از آلوس

سی،  شری، مفاتیح الغیب فخر رازی، طو شاف از زمخ صاص، ک سفی، احکام القرآن ج مدارک التنزیل از ن

تفسیر المیزان از علامه طباطبایی، تفسیر تسنیم از آیت الله جوادی آملی و...( اشاره کرد. در عصر حاضر نیز 

چند مورد اکتفاء کرد: توان به ذکر کتب و مقالاتی در این خصوص نگاشته شده است که به عنوان نمونه می

ـــیر قرآن از عمید زنجانی، هاکتاب التمهید فی علوم قرآن از محمد هادی معرفت، مبانی و روش» ی تفس

ش شاهی و...رو شاکر، قرآن پژوهی از آقای خرم صوص « های تاویل قرآن از محمد کاظم  مطالبی را در خ
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مقاله » توان به چند مورد اشاره کرد: ت که میاند. همچنین مقالاتی در این زمینه موجود استاویل بیان کرده

تفسیر و تاویل از ایرج صراف،  تاویل قرآن از علی اکبر بابایی، حقیقت تاویل قرآن از محمد هادی معرفت،

.  «اصحیان و... اصغر تاویل از علی و تفسیر شناسی پور، معنیهرمنوتیک دانش تاویل است از شهریار وقفی

از دیدگاه سید مرتضی)ره( را آشکار سازد و سپس « تاویل»که در درجه اول مفهوم این نوشتار بر آن است 

 به بررسی ادبی و کلامی نظر ایشان در آیه بپردازد.

  مرتضی)ره( سید دیدگاه از تاویل بررسی .1

ابتدا محل نزاع را مشخص کرده و سپس به بررسی آن پرداخته سوره آل عمران،  7سید مرتضی)ره( در آیه 

س سؤالا سوال که اگر  سیر آیه، پس از ذکر نظرات مختلف، دیدگاه خود را با ذکر این  شان برای تف  ت. ای

شابَهَ ما فَیَتَّبِعُونَ زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِینَ فَأمََّا» :تعالی خدای قول درباره شود  وَ تَأْوِیلِهِ ابْتِغاءَ وَ الْفِتْنَةِ ابْتِغاءَ مِنْهُ تَ

خُونَ وَ اللَّهُ إلِاَّ تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما ـــِ نا عِندِْ مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ فِی الرَّاس ْأَلْبابِ  أُولُوا إلِاَّ یذََّکَّرُ ما وَ رَبِّ «  ال

 دهد.می جواب

 تحلیل ادبی تفسیر سید مرتضی)ره( .1-1

ــپس به  ــت یک محقق باید برای فهم مراد هر آیه، ابتدا وا گان آن را مورد مداقه قرار دهد و س ــن اس روش

تحلیل و بررسی متون تفسیری که درباره آیه صحبت شده، بپردازد. پژوهش حاضر نیز برخی از نکات ادبی 

 سی قرار داده است.  در آیه را به شرح ذیل بیان کرده و دیدگاه سید مرتضی)ره( را طبق آن مورد برر

 در تاویل « واو»نقش  (1

از دیرباز محل نزاع خیلی از مفسران بوده و برای نمونه به برخی از « واو»سوره مبارکه آل عمران،  7در آیه 

 شودنظرات به شرح ذیل اشاره می

  . عاطفه1-1-1

. دارد مخالفانی و موافقان که است...«  مِالْعِلْ فِی الرَّاسِخُونَ وَ» جمله در «واو» آن اصلی بحث مذکور، آیه در

 اهل و متعال خداوند به -متشـــابهات تاویل- راســـ  علم که باورند این بر «واو»دانســـتن عطف موافقان
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 ؛9 /4: ش1364 قرطبی، ؛14 /3: ق1420 عاشور، ابن ؛337 /1 ق:1407 زمخشری،)دارد اختصاص( ع)بیت

ســید مرتضــی)ره( نیز در وجه اول کلامشــان ( 318 -315 /1: ق1415 حویزی، ؛77 /2: ق1415 آلوســی،

 چنین میگوید:

 الرَّاسِخُونَ  وَ اللَّهُ إلِاَّ تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما وَ» :خداوند گفته شده، گویی معطوف« الله»اسم  به «العلم فی الراسخون»

ــی نمی «الْعِلْمِ فِی ــخان در علم کس ــابهات را جز خداوند و راس  که داند.و درواقع با علمییعنی تاویل متش

اینجا  خداوند در قول پس .«بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ ».اســت کرده معطوف خود اســم را با دارند، خداوند آنها

 عند من کل آمنابه» هســتند که این به دانند و قائلمی اینکه یعنی آن باشــد و معنیمی حال« آمنا به یقولون»

ست مدحی نهایت و این« ربنا شان قلب به را آن دارند؛ بخاطر اینکه خداوند برای آنها که ا ستند و  خود دان

 ش:1373 سید مرتضی)ره(،.)اندکرده اداء خود را آوردند، واجبمی زبان به صداقت با که و وصفی مدح با

1/ 418 ) 

 آورد. برطبقمی «بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ»مثال  شاهد آن برای باشد رابودن واو می برعطف دال که ایشان دلیلی

ستینافیه جمله نیست، یعنی آن برای ابتدایی تأویل، این سخین، که چنین هم نیست و جایزاست. ا  عطف را

شد و ماقبل به شابه به علم اثبات با ستینافیه جمله« بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ»متعال  خدای در قول مت شد و ا  با

 حرف« کلَْبُهُم رابِعُهُمْ ثَلاثَةٌ سَیَقُولُونَ»کهف،  سوره 22 درآیه که باشد، همانگونه نداشته دوجو عطفی حرف

ـــده یعنی جایگزین التباس اول بر جمله دوم جمله که وجود ندارد و مانند آن عطفی ـــده،  اول جمله ش ش

سیلهنیازمیعطف، بی حرف از همین بخاطر )همان(. .بهتر بودشد می عطف، عطف حرف شود و اگر به و

شان با ذکر جمله قائل به عاطفه بودن « کلَْبُهُم رابِعُهُمْ ثَلاثَةٌ سَیَقُولُونَ»و آیه « بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ»درنتیجه ای

 دانند.در آیه است و تاویل متشابهات را طبق این نظر، راسخان در علم نیز می« واو»

 . استیناف1-1-2

 بیان کرده و به نقد آن پرداخته است:« استیناف»دومی را نیز در خصوص سید مرتضی دیدگاه  

 باشدنمی قبل جمله به و معطوف است استینافیه ، جمله«الْعِلْم فِی الرَّاسِخُونَ وَ» برخی بر این باورند در آیه

 این در «واو» بودن مستانفه به ائلینق .شد نامیده تأویل که است دلیل این جواب، به این به از تأویل مراد و
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 کسی خداوند جز را متشابهات تاویل و است خداوند مخصوص فقط راس  علم که هستند باور این بر آیه،

سخان و داندنمی سانی علم در را ستند ک شان علم رغمعلی که ه شتن شابهات، به ندا  دارند ایمان آن به مت

: ش1375 قرشی، ؛191 /1: ش1362 انباری، ابن ؛137 /7: ق1420 فخررازی، ؛ 2/280: ق1405 جصاص،)

2/ 13.)  

ـــت این ،آیه ازاین مراد و 53/اعراف« تَأْوِیلُه یَأتِْی یَومَْ تَأْوِیلَهُ إلِاَّ یَنظْرُُونَ هَلْ » :فرمود تعالی خدای  که اس

ست و محال تأویل، ست چیزی ل،متأوَ نی  مانند. دارد علم آن به خداوند فقط و ندارند علم آن به علما که ا

 و: است گفته خداوند گویی پس... و صغائر تعیین حساب، عقاب، وصف و مقادیر ثواب روزقیامت، وقت

ـــد، ذکر که همانگونه متعال، خداوند فقط و دانندنمی کاملا را آن تأویل  آن به گویندمی علما و. داندمی ش

 )همان(.آوردیم ایمان

ــی با ذکر و نقد نظر ــید مرتض ــوص س  را وجه این جبائی علی ابو»آورد که: چنین می ،جبایی در این خص

سخین :گویدشمرده می ضعیف را اول وجه و کرده اختیار  عِنْدِ  مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ»گویند می درعلم را

سلیم بر دلالت که« رَبِّنا شابه تأویل آنها که چرا کند؛آنها می شدن ت  محکم تأویل که آنگونهدانند، نمی را مت

 خدا که اســت خبری باشــد، اینها قرآن تأویل از صــغائر، و کبائر بین تمییز و قیامت از خبر اگر. دانندمی را

 همان().«دانندنمی را آن علم در راسخان و است داده

 علما که ندارد مانعی هیچ نیست، چراکه شد ذکر که چیزی آن مراد واقع، گوید: دردر رد جواب جبایی می

 چطور پس. کردیم ذکر که صورتی آن به -آوردیم ایمان آن به-«به آمنا»بگویند دارند، متشابه به که با علمی

ست ممکن شند، گفته را این ا شته علم اینکه مگر با شند ندا ستیم این و منکر با سان که نی  که چیزی آن به ان

ــتی به و» تعالی خدای قول پس. بیاورد زبان به آنرا دارد، که علمی طبق و دارد ایمان  که چیزی آن که درس

 فایده نه باشـد، تسـلیم معنی شـد، به گفته قرآن تأویل مورد در که چیزی آن اگر ،«ذکرکردیم قرآن ازتأویل

شد براین حمل ،«به آمنا» معنی اگر و. معنی نه و دارد شابه معنی :که با سی)را آن فایده و مت  نمی جزخدا( ک

 آشکارتر از بر متأول، تأویل حمل: بگوید که نیست و ممکن .باشند داشته دخول درآن علما باید پس داند،

 آشکارتر، برمعنی آن حمل بلکه باشد ومی برعکس امر این که چرا باشد، فائده و معنی بر ،(تأویل)آن حمل

 )همان(.است نزدیکتر حقیقت به باشد و می بیشتر آن، واستعمال
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  «تأویلِهِ »که باشــد مرادی همان« تأویلَهُ» از مراد کند: بهتراســتاینچنین بیان مینظر خود را در ادامه ایشــان 

ست ستیم ا سانی که و دان شان مرضقلب در که ک ست، تبعیت های  معنای خلاف که چیزی آن از کنند.می ا

 را کنند می برداشــت خودشــان که چیزی آن)خواهندنمی را اســت آیه تأویل که چیزی آن و اســت آیه

ایشان نظر جبایی را صِرف حالیه دانستن جمله . است.)همان( اول، ارجح وجه پس( کنند تأویل خواهندمی

 ازتأویل صـــغائر، و کبائر بین تمییز و قیامت از دهد و مراد از تاویل را که خبرجواب می« بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ»

شد را قرآن ضی ،با سید مرت ست که  ست و اینجا ست و ردی بر این جمله نیاورده ا را « تاویل» پذیرفته ا

ستبر این باور  و داندمعنای خلاف ظاهر آیه می سخان در علم ا صلی آن کلام را می ،که را دانند و معنی ا

 اگر دست به تاویل زنند، قلبشان مریض است. ،غیر راسخان در علم

 در تاویل« إلاّ»نقش  .2-1

سی صر متق ضافی و حقیقی به ح ست معنایی پایه بر ا شود، ادعا شود، اگرمی اخذ آیه برای که ا صر ب  ح

صور صور در مح ست، فیه مح صر ا صر شود، ادعا اگر و شودمی حقیقی ح صور در ح صور فیه مح  مح

 .آیدمی شمار به اضافی حضر نیست،

 . حصر حقیقی1-2-1

ــیاق ــان بحث مورد آیه س ــیمی که دهد می نش ــورت قرآن مخاطبان میان تقس ــت گرفته ص  گروه یک ؛اس

شان در زیغ که اندکسانی ست دل شابهات تأویل دنبال که هستند کسانی آنان و ا   کسانی دیگر گروه و اندمت

ــندمی ــ  که باش ــانی آنان و اندعلم در راس ــابهات تأویل دنبال که اندکس ــتند؛ متش  به ایمان فقط بلکه نیس

 آیه در حصـــر که گفت باید معنا این با .داندمی خدا فقط را متشـــابهات تأویل که چرا دارند؛ متشـــابهات

سِخُونَ وَ» در «واو» و است حقیقی  عطف نه است؛ زیغ «زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِینَ فَأمََّا» به عطف« الْعِلْمِ فِی الرَّا

ئلَُونَکَ»اســتدلال، آیه با این  داند.می خدا فقط را متشــابهات تأویل از این رو، .الله به اعَةِ عَنِ یَســْ  أَیَّانَ  الســَّ

 شود.( دلیل محکمی برای این مدعا محسوب می42؛ نازعات/187اعراف/«)رَبِّی عِندَْ عِلْمهُا إِنَّما قُلْ مرُسْاها

ست که اگر از ظاهر کلام حال آنکه  ضی)ره( پیدا ا شد، « واو»سید مرت ستیناف با نیز حقیقی « الا»در آیه ا

سخیننظر جبایی را اینگونه بیان میدر ادمه،  و ا .ستا  عِنْدِ  مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ»گویند می درعلم کند: را



 

23 

 

                          دوره دوم

 4شماره 

  99  بهار و تابستان

 

ه 
آی

س 
سا

ر ا
ل ب

وی
 تا

به
ن 

ها
گا

 آ
ن

مو
را

 پی
ه(

)ر
ی

ض
رت

د م
سی

ه 
گا

ید
 د

ل
حلی

ت
7 

 با
ن

را
عم

ل 
 آ

ره
سو

 
رد

یک
رو

 
ی

دب
ا

 و 
ی

لام
ک

 

  

 محکم تأویل که دانند، آنگونهنمی را متشابه تأویل هاآن چراکه کند؛ها می آن شدن تسلیم بر دلالت که« رَبِّنا

شد، اینها قرآن ازتأویل وصغائر، کبائر بین تمییز و قیامت از خبر اگر. دانندرامی ست خبری با  داده خدا که ا

رف را جبایی نظر وی .دانندنمی را آن علم در و راسـخان اسـت  «بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ»  جمله دانسـتن حالیه صـِ

 نقش مهمی در حقیقی بودن حصر در آیه دارد. ،«واو»دهد که استیناف بودن می جواب

 حصر اضافی. 1-2-2

دانند و و آیت الله جوادی آملی از جمله مفســرانی هســتند که حصــر در آیه را اضــافی می طباطبایی علامّه

س  در علامه شکال این پا ستینافی «واو» اگر که ا شد، ا  می تمام مطلب «الله إلاَّ تَأویلَهُ یَعلَمُ وما» جمله با با

ست، آگاه قرآن تأویل به خدا جز حصر، ظاهر طبق و شود  قرآن تأویل یقین به( ع)طاهره عترت اینکه با نی

صر، این ظاهراً که فرمایندمی دانند، می را ضافی ح ست ا مَاوَاتِ  فِی مَن لایَعلَمُ قُل» مانند حقیقی؛ نه ا سَّ  ال

صار در را غیب علم که« الله إلاَّ الغَیبَ والأرضِ  یظُهِرُ  فَلا الغَیبِ عَالِمُ» آیه ولی داند؛ می سبحان خدای انح

ضی مَنِ ّإلا أحدَا غَیبِهِ عَلی سولٍ مِن ارتَ سلُکُ فَإنَّهُ رَ صَدا خلَفِهِ ومِن یدََیهِ بَینِ مِن یَ بیانگر  .(27-26جن/«)رَ

ــد متعــال طبق روایــات معصـــومین)ع( ــــت کــه خــداون ــه خ ،آن اس  ودعلم غیــب را منحصـــر ب

 .شکنندمی را آن حصر« إلَیک نوحیها الغَیبِ أنباءِ مِن تلِکَ»همچنین  (و43 /3،  ش1374داند.)طباطبایی،نمی

ـــند؛ اطلاق آن بر حاکم یا مُقَیِّد توانند می موارد این ـــمار به عام آن «خاص» یا باش )جوادی آملی، .آیند ش

 (187 /13، ش1394

شتگان و امامان درواقع  ست و نوعى که به انبیا و فر صوص خداوند ا ست: نوعى که مخ غیب بر دو گونه ا

صوم داده مى ضا ،در این خصوصشود. مع ستناد به آیه  )ع(امام ر ضى»با ا سُولٍ إِلَّا مَنِ ارتَْ : ندفرمود« مِنْ رَ

ضَى وَ نَحْنُ وَرَثَةُ ذَلِ» سُولُ اللَّهِ عِندَْ اللَّهِ مرُتَْ سُولِ الَّذِی أطَْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ غَیْبِهِ فَعَلِمْناَ مَا کَانَ فرََ کَ الرَّ

 ،( از این رو راسخان در علم ائمه)ع( هستند و روایات75 /49ق، 1403مجلسی،«)وَ مَا یَکُونُ إِلَى یَومِْ القِْیَامَة

ند.)اکبرنژاد، محمدی،  ـــت یاتى که  در نتیجه. (64-35: ش1390دلیلی محکمی برای این ادعا هس مراد از آ

ـــت، نوع اول آن و آیاتى که مىبه علم  ،گویندمى علم غیب را دیگران  ،گویندغیب مخصـــوص خداس

در « الا»و اضافی بودن « واو»از این رو در آیه مذکور با وجود اثبات استیناف بودن دانند، نوع دوم است.مى

شان می سخان در علم کآیه ن ستند، برخی از علوم غیب دهد که را ه طبق روایات که همان ائمه اطهار)ع( ه
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ضی)ره( از این جنبه ادبی در جواب نظر جباییدر واقع دانند. را به اذن پروردگار می غافل مانده  ،سید مرت

 است.

 «مایعلم تاویله»در « ه». نقش ضمیر1-3

ضمیر سران  شى،96 /1، ش1363 گردانند)قمى،را به کتاب بر می« تاویله»در « ه»برخی از مف ، ق1380 ؛ عیا

سرار علم، در راسخان و ( و بر این باور هستند که خداوند440 /2، ش1371؛ نمونه، 164 /1  را آیات این ا

 محکم آیات مانند را متشــابه آیات ،وســیعشــان علم با توجه به آنها کنند،مى تشــریح مردم براى و دانندمى

 اســت، ما پروردگار طرف از آیات همه: گویندمى و اندتســلیم همه مقابل در دلیل همین به و کنندمى درک

چنین استناد  ،آیه متن بهو  است روشن آنان دانش و علم پرتو در متشابه و محکم از اعم آنها همه اینکه چه

 چه هر انســان که شــودمى ســبب علم در رســوخ ترتیب این به «رَبِّنا عِندِْ مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ »کنند: می

سرار از بیشتر در این حالت راسخان در علم به محکمات و متشابهات قرآن علم دارند و  .گردد آگاه قرآن ا

 شود.برخی علوم غیبی که فراتر از آیات قرآن است را شامل نمی

ق: 1423 ؛ تســترى،264 /1، ش1423 ســلیمان، بن گرداند)مقاتلبرخی دیگر نیز آن را به متشــابهات بر می

 3، ش1374 ؛ طباطبایى،2/400 :تابی ؛ طوسى،283 /2 ق:1405 ؛ جصاص،195 /1 ق:1416 ؛ سمرقندى،46

گردد، تنها به متشابه برمى« تاویله تاویلش»آید که ضمیرمى ید: از ظاهر کلام برگوعلامه طباطبایی می (42 /

هم چنان که ظاهر  ؛گرددترین مرجع برمىبه نزدیک و همیشـه ضـمیر ترین مرجع اسـتبراى اینکه نزدیک

ست.« ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ»در جمله« تاویل»کلمه  ست نیز همین ا شتن صرف که لازم به ذکر ا کلمه  به ضمیر برگ

شابه» ستلزم «مت ست این م شابه آن از تنها هم تاویل که نی شد، مت شته تاویل محکمات آیات و با شند، ندا  با

ست هم ممکن شابَهَ  ما»: جمله در ضمیر که چنان هم برگردانیم، «کتاب»به کلمه  را »تاویله»ضمیر  که ه  تَ

 .گرددبرمى کتاب همه به «مِنْهُ

راسخان در علم، نه تنها به  ،تر است و با ادبیات عرب نیز سازگارتر است و طبق این دیدگاهاین نظر جامع

ستند.  شد را نیز آگاه ه شاره  ستند بلکه برخی از علوم غیب را که قبلا ا شابهات قرآن معتقد ه محکم و مت
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ضی ضمیر« واو»نیز در وجه اول و ذیل عاطفه بودن  سید مرت ست که  شابهات « ه»بر این باور ا در آیه به مت

 دانند.علم، برخی از علوم غیب را میکه راسخان در  استگردد و بر این باور برمی

 . بررسی کلامی دیدگاه2

سومی هم برای این آیه بیان می ضی)ره( نظر  ست ید: ممکنگوکند و میسید مرت شته هم سومی وجه ا  دا

نباشد و  و معطوف باشد مستأنف« الْعِلْمِ فِی الرَّاسِخُونَ وَ» تعالی خدای قول اگر .اندنکرده ذکر آنرا که باشد

تاویل متشــابه را به طور  خدا فقط دانند، بلکههســت، نمی که همانگونه را متشــابه تأویل :باشــد این معنی

 حمل را مختلفی متشــابهات، وجوه که اســت، چرا نظر صــحیح داند؛ اینمی تفصــیل و مشــخص و معین

 نظر خداوند اصــلی مراد و به کنندمی را ذکر تأویلات عقلی، تمام ادله حق، بنابر با مطابقت برای و کندمی

 خواهدنمی را هست خودش ادله مخالف که چیزی است، آن آن به ملزم که کسی که چرا .دهندنمی قطعی

و  باشــد را ذکر کنند حق با موافق و تأویل قابل مذکور که وجوه از بعضــی خواهندمی کند، بلکه برداشــت

 احتمالات که است کسانی و هدایت گمراهی مثل واین بگوئیم را است مراد که چیزی که ما نیست تکلیف

ست چیزی از آنها .گوئیممی آنها مورد در را زیادی ستند حق مخالف که ه  خواهدنمی آن را خداوند که ه

ــت چیزی ،دیگر و وجوه ــت حق با مطابق که هس ــودمی گفته جمله در پس .اس  مراد یک که آن چیزی ش

شته شد دا شابه یا بگوید را بخواهد مراد همین اینکه و نه با ستی به.آن را مت شت زیادی که در آیه،  از هابردا

ــت دارد درپی را زیادی احتمالات ــد به کنیم، کممی آیه از که هاییو اگر برداش ــحیح،  احتمال یک باش ص

 (همان.)شودنمی برداشت دیگری هست، احتمال آیه در که احتمالی غیر از آن و به کندمی پیدا اختصاص

سوم می در یک نگاه کلی ضی)ره( همین قول محتمل یا وجه  سید مرت توان دریافت به دو دلیل، نظر نهایی 

 است: 

ست، در نتیجه نظر  سته ا ضی)ره( چون وجه اول را ارجح دان سید مرت ستند که  اولا: برخی بر این باور ه

وم که بیان شد توان چنین برداشت کرد که پس از نظر اول و داست. اما می« واو»ایشان همان عاطفه بودن 

هایی که طبق آیات به آن اشاره شده است، ارجحیت وجه اول به دوم، مد نظر سید مرتضی)ره( و استدلال

آورد و این در را در رد نظر جبایی می« رَبِّنا عِندِْ مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ»بوده اســت؛ چرا که بررســی جمله 
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دانست، باید پس از ذکر وجه سوم آورد و اگر وجه اول را ارجح میحالی است که یک نظر احتمالی نیز می

کرد، حال آن که بر همه آشــکار اســت که یک محقق و صــاحب نظر معمولا نظر نهایی خود را در بیان می

 آورد.پایان کار می

ــان ــوص علم امام)ع( در آثارش ــان در خص ــی)ره( و نظر ایش ــید مرتض  ،ثانیا: با توجه به دیدگاه کلامی س

مشخص است که وجه سوم با دیدگاه عقلی ایشان سازگارتر است. چنانچه قبلا ذکر شد سیدمرتضی)ره( 

ــورت این وجه ســوم با آیه مذکور  اســتیناف را در نظر جبایی، حقیقی در نظر گرفته اســت و در این ص

ست: سْئلَُونَکَ) سازگارتر ا اعَةِ عَنِ یَ سَّ ساها أَیَّانَ ال  ثقَُلَتْ  هُوَ إلِاَّ لِوَقْتهِا یجَُلِّیها لا رَبِّی عِندَْ هاعِلْمُ إِنَّما قُلْ مرُْ

ماواتِ فِی ــَّ ئلَُونَکَ بَغْتَةً إلِاَّ تَأتِْیکُمْ لا الْأَرضِْ وَ الس ــْ  أَکْثَرَ  لکِنَّ وَ اللَّهِ عِندَْ عِلْمهُا إِنَّما قُلْ عَنهْا حَفِیٌّ کَأنََّکَ یَس

 است؟ وقت چه آن وقوع که پرسندمى تو از قیامت درباره )همواره. ترجمه: (187)اعراف/(یَعْلَمُون لا النَّاسِ

ـــت، من پروردگار نزد فقط آن دانش: بگو ـــکار معینش وقت در را آن او غیر اس  این تحملِ] کند؛نمى آش

 آن. آیدنمى شما بر ناگهانى طور به جز است، دشوار و سنگین زمین و هاآسمان بر[ هولناک، و عظیم حادثه

سندمى تو از گونه : بگو ،[آگاهى آن از کاملًا و] اىکرده کنجکاوى شدت به وقوعش وقت از تو گویا که پر

ست، نزد فقط آن دانش شتر ولى خدا صوص دانش، این که] دانندنمى مردم بی  اختیار در فقط و خدا به مخ

 (.اوست

علم به قیامت را فقط پروردگار از آن آگاه است و حتی اولیاء و انبیای الهی  در آیه شریفه، شکی نیست که

ــی،  ــتند. )طبرس ــران نیز بر این باور هس ؛ ابن کثیر، 429 /2: ش1375از این علم آگاهی ندارند و اکثر مفس

و هایى است که مختص به خداى تعالى است از غیب ،علم به زمان وقوع قیامت ( چرا که468 /3 :ق1419

کســى جز خدا از آن اطلاعى ندارد و بطور کلى هیچ دلیلى در تعیین وقت و حدس وقوع آن نیســت، پس 

شده پا نمىر قیامت ب شاره  شود مگر ناگهانى و در این بیان با ذکر بعضى از اوصاف قیامت به حقیقت آن ا

نین آمده است که در خصوص ضرورت ندانستن علم به قیامت نیز چ (.482 /8 :ش1375)طباطبایی، است 

ــبب مى ــمیمه ناگهانى بودن و با توجه به عظمت ابعاد آن س ــتاخیز به ض ــود که عدم آگاهى از وقوع رس ش

ـــند، به این ترتیب خود را براى نجات در آن  هیچگاه مردم قیامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن باش
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شنى در تربیت  سازند و این عدم آگاهى اثر مثبت و رو سئولیتآماده  ها و پرهیز از نفوس و توجه آنها به م

 (.43 /7 :ش1371)مکارم شیرازی،  گناه خواهد داشت

ساها* فِیمَ أَنْتَ مِنْ ذِکرْاها*إِلى» فرماید:ای دیگرنیز، خداوند متعال میدر آیه اعَةِ أَیَّانَ مرُْ سَّ سْئلَُونَکَ عَنِ ال  یَ

شاهارَبِّکَ مُنْتَهاها* إِنَّما أَنْتَ مُنذِْ سند همواره ازتو درباره قیامت مى؛ ترجمه: (45-42)نازعات/« رُ مَنْ یخَْ پر

آورى* [ چه به دست مىشود * تو از بسیار یاد کردنش ]و سخن گفتن درباره آنکه در چه زمانى واقع مى

.[ داندنهایتش به سوى پروردگار توست ]کیفیت برپا شدن و زمان وقوع و اوصافش را کسى جز خدا نمى

 ترسند. * وظیفه تو فقط بیم دادن کسانى است که همواره از آن مى

ست و لفظ سئلونک» این آیه تاکید و تایید آیه قبل ا ست که منکران قیامت« ی  ،در هر دو آیه دلیل بر این ا

ستهمکررا در خصوص قیامت پرسیده فِیمَ أَنْتَ » است. و جمله اند و خداوند علم به آن را مختص خود دان

نیز به این معنا اســت که تو از یادآورى بســیار قیامت در چه هســتى؟ یعنى از اینکه به وســیله « مِنْ ذِکرْاها

ــت مى ــوى چه چیز بدس ــه تو با کثرت ذکر قیامت علم به کثرت ذکر از تاری  آن آگاه ش آورى؟ و خلاص

ــت که: « تهَاهارَبِّکَ مُنْ إِلى»( همچنین 317 /20: ش1374یابى.)طباطبایی، تاری  آن نمى الى »ناظر به این اس

امر برپایی قیامت مختص پروردگار است؛ زیرا نهایت امر به ذکر و اوصاف قیامت را « امر ربّک منتهى امرها

سی، بی ست،)طبر شی»( چرا که در جمله 290، ص26تا، جحتی پیامبر)ص( از آن آگاه نی ء من ما انت فی 

ستاخیز نمىخداوند متعال بیان می« علمها و ذکرها دانى و آنچه مربوط دارد که ای پیامبر، تو چیزى از آن ر

ـــتور بدعوت مردم چیزى ندارى و  ـــتگى ندارد چون تو جز دس ـــت با این مطلب وابس به پیغمبرى تو اس

توان چنین دریافت که علم قیامت از در نتیجه طبق آیات شـــریفه می. (476 /8: ش1360دانى.)عاملی، نمی

ست  صرجمله علومی ا ستند و ح صر « انما»که پیامبران و امامان از آن آگاه نی در آیات مبین حقیقی بودن ح

 داند ولاغیر.است و اختصاص این علم را فقط به خداوند می

شابه می ضی)ره( که تاویل را معنی مت سید مرت ضمیرحال آنکه  شد،  یعلم »در « ه»داند، چرا که قبلا نیز بیان 

شابها»را به « ما تاویله ستن « تمت ستیناف دان ست. با ا  قیامت، روز تاویل قیامت و وقت« واو»برگردانده ا

ــف عقاب، و ثواب مقادیر ــاب، وص ــغائر تعیین حس ــی جز خداوند متعال نمی ...و ص داند و با نظر را کس

 از آن خدا است. « فقط»محتمل ایشان نیز موافق است، چرا که تفصیل و تعیین این متشابهات 
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ضی  شافی فی الامامه»کتاب در سید مرت صوص محدوده علم امام چنین آ« ال ست: وردر خ  اوجبنا انا »ده ا

 عالماً  یکون ان نوجب ولم کلهم الناس على ومقدما جمیعها فى وحاکماً فیها رئیســـاً کان حیث کذلک کونه

 المشاجرات فی نایعالص ارباب من یقع ما فاما... فیه بمتقدم هو لیس بما ولا الشرعیه بالاحکام له لاتعلق بما

ها والترافع ما الخبر  الى ذلک یرجع ان الامام فتکلیف الامام الى فی هل قول من عنده یصـــح فی ... الخبر  ا

صحابنا وفی الجنایات واروش المتلفات قیم فی القول وکذلک  من بالنص الجنایات اروش یعلم انه قال من ا

 (.29 /2 :تا، بیمرتضی)ره(سید «).اخباراً ذلک فى ورووا تعالى اللّه

 بر آن داورى و حکومت و دارد ریاست مقوله آن در امام که دانستیم اى حوزه در را امام آگاهى محدوده ما

ست عهده سائلى در امّا. او  ربطى وى تقدم حق و حکومت به نیز و کندنمى پیدا دینى احکام به ربطى که م

شاجره صنایع صاحبان که مواردى در واما... دانیم نمى لازم را امام آگاهى ندارد  برند امام محضر به را اىم

 تعیین و شده تلف اشیاى ارزشگذارى در و... دهد ارجاع خبره اهل به را مسأله آن که است آن امام وظیفه

 و معیار را خبره اهل داورى امام که داریم را دیدگاه همان نیز سالم قیمت با گشته ناقص اشیاء التفات به ما

ــیعى عالمان میان در البته. دهد قرار ملاک  جنایات ارش خداوند تعلیم طریق از امام که اند معتقد اىعده ش

 اند.کرده نقل زمینه این در را روایاتى و داندمى را

( قرار گرفته و علم امام را محدود 80- 67 ق:1414 در نتیجه ایشان تحت تاثیر استاد خود شی  مفید)مفید،

سائل  سی و دینی میبه م سائل را از محدوده علم امام)ع( خارج میسیا داند، از این رو داند و غیر از این م

ـــد و با در نظر گرفتن تواند خارج از محدوده دین و حکومتعلم به قیامت و تاویل آن نیز می داری باش

ستیناف، این علم و تاویل آن فقط مخصوص خداوند است. سید مرتضی)ره( در با« واو» طن کلام خود و ا

ستیناف بودندر آثار کلامی شد. می« اللَّه إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما وَ»در « الا»و حصر حقیقی « واو» شان قائل به ا با

 المتلفات قیم فی القول وکذلک »کند که: نیز بیان می« الشــافی فی الامامه»چرا که در جمله آخر متن کتاب 

 ذلک فى ورووا تعالى اللّه من بالنص الجنایات اروش یعلم انه قال من اصـــحابنا وفی الجنایات واروش

 «.اخباراً
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 گیری:نتیجه

و « الا»؛ «واو»آید، در پژوهش حاضــر به تحلیل ادبی تفســیر آیه به نقشاز آنچه که گذشــت به دســت می

ست که با« ه»ضمیر ضی)ره( بر این ا سید مر ت ست و ابتدا نظر  شده ا  الْعِلْمِ »ذکر جمله در تاویله پرداخته 

یَقُولُونَ»و آیه « بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ ـــَ ـــت و تاویل « واو»قائل به عاطفه بودن « کلَْبُهُم رابِعُهُمْ ثَلاثَةٌ س در آیه اس

سخان در علم نیز می شابهات را طبق این نظر را سپس در رد نظر جبایی مراد از تاویل را که خبرمت  داند و 

را معنای خلاف « تاویل»باشد را پذیرفته است و ایشان  قرآن تأویل از وصغائر، کبائر بین تمییز و قیامت از

راسخان  کند کهنظر خود را اینگونه بیان می« واو»در وجه استیناف بودن سید مرتضی)ره( . داندظاهر آیه می

صلی آن کلام را می ،در علم ست به تاویل معنی ا سخان در علم اگر د شان مریض دانند و غیر را زنند، قلب

در آیه را به صورت کلی حصر حقیقی دانسته است « الا»آشکار است که  مرتضی است. از ظاهر کلام سید

ــان نیز ضــمیر ــته و ایش ــافی بودن حصــر در آیه نداش ــابهات در نظر  در «ه»و توجهی به اض تاویله را متش

ــتینگرفته ــابهات را در صــورت اس ــت و با این رویکرد، علم به متش فقط خداوند متعال  ،«واو»اف بودن اس

ـــیر خود بیان میمی ـــان در تفس ـــومی که ایش های کند، به مراتب با دیگر آثار علمی و دیدگاهداند. نظر س

 شان سازگارتر است.کلامی
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 در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی« تأویل»معنا شناسی 

 
 فاطمه دسترنج1

 

 چکیده 

دقایق معناست، این یابی به های دستتحلیل معنایی وا گان و شناخت روابط مفهومی بین آنها، یکی از راه

امر در رابطه با قرآن کریم که از سطوح معنایی متعددی برخوردار است و چینش وا گان آن در نهایت 

یابد. در این پژوهش، معنای وا ه تأویل برحسب روابط معنایی میان آیات انسجام بوده ضرورتی ویژه می

اکی از آن است که در پرتو شناخت روابط قرآن، با روش تحلیلی و توصیفی بررسی گردید. نتایج پژوهش ح

موجی از  شود کهنظامی تصویری، نمایان می« علم»و « تأویل» مفهومی این وا ه و بسامد بالای همنشینی 

در آن استعمال شده تصویرگر نظامی که ناظر به « تأویل » ای که وا ه آفریند. محورهای چندگانهتفکر را می

ا ه علاوه بر داشتن رابطه همنشینی با إتیان و علم، نوعی هم معنایی نیز با تحقق حقائق عینی است. این و

وا گان مذکور دارد. تقابل معنایی این وا ه نیز حاکی از وجود  نوعی بار عاطفی در آن است که ضرورت 

 کند.    علم لدنّی جهت درک حقیقت تأویل را به نوعی تأکید می

 

 مفهومی، معناشناسیتأویل، روابط ها: کلیدواژه  

 

 

 

                                                           
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک -دکترای تخصصی 1
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 مقدمه-1

روابط و پیوندهای مفهومی در علم زبانشناسی، ابزار و روشی است که به واسطة آن، مفهوم نهفته در متن، 

شود. با توجّه به آنکه معانی برخی وا گان قرآن در گذر زمان، تطوّر معنایی یافته و یا تحت بهتر فهمیده می

رویکرد معناشناسی و توجه به روابط مفهومی در لامی دچار ابهام شده های کلامی و غیر کتأثیر دیدگاه

های لایه موثر بوده و مند در تعریف دقیق مفاهیم مورد مطالعه،های قرآنی با ارائه راهکارهایی نظامپژوهش

م های کلامی و غیر کلامی فراهفرضو زمینة شناخت معنای وا گان را فارغ از پیشجدیدی از معنا را کشف 

 آورد. می

مرتبط با فهم و تفسیر که ماهیتی چند تباری دارد و از مفاهیم  مهم قرآنی و نیز اصطلاحی است « تأویل»وا ه 

ترین بحث در تفسیر، نوع مواجهه ماتن با متن است، تاویل همواره از . از آنجا که اصلینصوص است

مبتنی بر متون کتاب و سنّت است و تفسیر و های مهم اندیشوران مسلمان بوده است زیرا دین اسلام دغدغه

تأویل، نزد قدما، مرادف  با تفسیر بوده و گویا رو، تأویل از ابزارهای مهم، در فهم متون مقدس است. از این

 نام نهاده و در طلیعة تبیین آیات، « جامع البیان عن تأویل آی القرآن»بر این اساس، طبری تفسیر خود را 

در مورد کتابهای الهی، « تأویل»کلمة  مشهود است. به طور کلی،« لام فی تأویل الآیالک»کاربست عبارت 

رغم مطالعات گسترده و اهتمام اندیشمندان مسلمان به مبحث بیش از موارد دیگر استعمال شده و علی

از سوء و اعتبار معرفتی آن، نوعی نابسامانی و ابهام در این زمینه وجود دارد که موجب بسیاری « تأویل»

ها گردیده است. کاربست تأویل در وجوه مختلف در قرآن و روایات، سبب مناقشات علمی و طرح آراء فهم

متفاوت، به ویژه از حیث معنا و فهم درونی آیات قرآن در برابر معنا و فهم ظاهری شده است. ارتباط و 

پژوهش و  ،این وا ه، مطرح استپیوند مفهومی، تفسیر و تأویل و مباحث و مسائلی که در خوانش قرآنی 

لذا این پژوهش درصدد است با روش معناشناسی  .سازدو معناشناسی آن را ضروری می تأویلبررسی وا   

 ن، ضمن تعیین هسته معنایی وا ه به بررسی توصیفی و تبیین جایگاه معناییتوصیفی و بر اساس مکتب بُ

وا ه های معنایی این وا ه، به این سؤالات پاس  دهد که مؤلفه ارائهدر نظام وا گانی قرآن بپردازد و با  تأویل
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های مختلف معنایی سطوح و لایهها استعمال شده؟ و در کاربرد وحیانی در ارتباط با کدام وا ه«  تأویل »

ها، مقالات و چه کتاب اگر لازم به ذکر است ،پیشینة بحث در رابطه بااین وا ه در قرآن کریم کدام است؟ 

دانشگاه پیام نور، به  اثر مینا طاهری،« بررسی روابط مفهومی در وا گان قرآن کریم»هایی مانند: پایان نامه

اند و ها پرداختهوا گان قرآن به تفکیک سورهتحلیل آماری درصد بسامد روابط مفهومی به کار رفته در بین 

معناشناسی تأویل »ده است مانند مقاله مقالات متعددی در موضوع تأویل و مباحث پیرامونی آن نوشته ش

السلام و بیت علیهاهل»، نوشته احمد عابدی، مجله صحیفه مبین؛ «قرآن در پرتو معناشناسی تأویل حدیث

، نوشته «السلامبیت علیهتأویل قرآن در منظر اهل»، نوشته سید حسین تقوی، مجله معرفت؛ «تأویل قرآن

. حال آنکه این نوشتار با رویکرد معناشناسی و توجه به روابط مفهومی های قرآنی؛حمید آگاه، مجله پژوهش

 پردازد. به بررسی این وا ه می

 معنایی تأویل هایبررسی مؤلفه-2

های معنایی یا شرایط لازم ای ازمؤلفهیکی از روشهای مطالعه مفاهیم، توصیف مفاهیم بر حسب مجموعه

دهند و وجوه اشتراک و ها را تشکیل مییی هستند که مفهوم وا ههاهای معنایی، ویژگیمؤلفهاست.  1وکافی

شرایطی که باید در نظر گرفته شوند تا مفهومی دانسته ( 71: 1390دهند. )صفوی،افتراق مفاهیم را نشان می

آیند و اگر بتوانند آن مفهوم را از سایر مفاهیم متمایز سازند، شرایط کافی شود، شرایط لازم به حساب می

 های معنایی در بررسی روابط مفهومی، کاربرد فراوان داردشد. تحلیل معنا از طریق مؤلفه هندتلقی خوا

 (280: 1390؛ صفوی،  147: 1391) پالمر،

تکمیل کنند  تصویر  در ارتباط با سایر مفاهیم نزدیک به آن و نیز مفاهیم متقابل آن،« تأویل »بررسی مفهوم 

ی دستیابی به این هدف، روش تحلیل مفهومی انتخاب شده تا عناصر معنایی ساختمان درونی آن است. برا

ای با آن ارتباط این مفهوم، روابط میان این عناصر و روابط میان کل این مفهوم با سایر مفاهیمی که به گونه

                                                           
1 .necessary and sufficient conditions 
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د، شودارند، مورد کاوش قرار گیرد؛ لذا تصویری که پس از تحلیل مفهومی از مضمون مورد نظر عرضه می

 باید از غنای کافی برخوردار باشد تا بتواند در عین وضوح بخشی، پیچیدگی مفاهیم را نیز نشان دهد.

ر کلام عرب، داین رو برای دستیابی به مراد خداوند، علاوه بر توجه به معنای وضعی و کاربردی الفاظ از 

ارکان مهم در  تواند یکی ازینی میگزباید به ادبیات خاصّ قرآنی نیز توجه کرد. دامنه فرهنگ لغت و وا ه

ی به فرهنگ ای برای راهیابمبحث معناشناسی باشد، همچنان که توجه به مصادیق و نیز سیاق آیات، دریچه

 و ادبیات قرآن کریم است.

ست که در ااز جمله مهمترین روابط مفهومی در سطح وا گان،  روابط همنشینی، جانشینی و تقابل معنایی 

 تأویلدرونی وا    در قرآن کریم نیز کاربرد دارد. بنابراین برای دستیابی به مفهوم«  تأویل » تحلیل معنایی

بررسی آن در  باید از این روابط استفاده کرد و از سوی دیگر، به سبب ارتباط وا گان با یکدیگر و اهمیت

 دست یافت. های معنایی آن سطح جمله و متن، سیاق وا ه را نیز واکاوی نمود تا به مؤلفه

 

 «تاویل»واژۀ واکاوی گسترۀ مفهومی -3

صری مهم در زبان یک نظام به هم پیوسته بوده و رابطه پیوستگی و انسجام بین اجزای یک متن معیار و عن

جدید  موجود در متن است. توجه به روابط معنایی وا گان یک متن منجر به کشف معانییافتن مفاهیم 

وا گان  لغوی است. تحلیل کامل یک متن وابسته به کشف روابط درون متنی خواهد شد که فراتر از حوز 

 (13: 1391بخش متن است.)پالمر، در کنار یکدیگر است که این روابط درون متنی، انسجام

شوند که ، طیفی از روابط است که در نظام معنایی زبان، میان وا گانی یافت می1بنابراین روابط مفهومی

تدا مستقل از هم به نظر برسند اما در عمل، ارتباط تنگاتنگی میان آن ها وجود دارد. از ممکن است در اب

 ابتدا معنای لغوی آن تبیین شود.« تاویل»رو، لازم است به منظور دستیابی به روابط مفهومی وا   این

های ر قاموسد« تاویل»سازد که گستر  مفهومی ریشه وا   نگاهی تاریخی به مفهوم این وا ه، مشخص می

کردن برای آن است که معنای رجوع و تأدیب« أول»از ماد  « تفعیل»مصدر باب « تأویل»لغت چنین است: 

                                                           
1 .Conceptual relations 
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(. برخی لغویون با استناد به آیات قرآن، دو معنای ابتدای امر و 437 /15: 1422بیان شده است )ازهری، 

(. 1/264: 1414منظور، ؛ ابن1/160: 1404فارس، د )ابننشمرمیعاقبت و سرانجام کار را نیز برای این وا ه بر

معنا کرده است که تفسیر و تبیین یک حقیقت با بیان عاقبت « تَفسیرُ ما یَؤُولُّ الیه الشیء»جوهری، تأویل را 

معنای رجوع به ( راغب اصفهانی، تأویل را به 2/632:  1404و سرانجام آن امر )شیء( است. )جوهری، 

آن بازگرداندن چیزی به مقصدی است که قصد رسانیدن به آن را دارند، خواه مقصود باز داند و اصل آن می

(.چنانچه، در تأویل معنای ظاهری، مراد گوینده 99: 1404گردانیدن علمی یا عملی باشد. )راغب اصفهانی، 

صل خویش کننده، با بیان خود کلام مورد نظر را به انیست و معنای اصلی سخن مخفی است و فرد تأویل

 (.5/312: 1362گرداند)طریحى، برمی

اند اثیر معنای دیگری را برای تأویل بیان کرده است که با اصطلاحات کلامی و آنچه متکلمان وضع کردهابن

 ( 1/80: 1364اثیر، یعنی انتقال معنای ظاهری لفظ به معنای غیر ظاهری آن تناسب دارد )ابن

برای تأویل ارائه شده « کردن، تفسیر و تدبیرمرجع و عاقبت، سیاست» به طور کلی در معاجم لغوی، معانی

است که در این معانی، وجه جامعی وجود دارد و آن اینکه  اصل در معنای تأویل، رجوع است که یا به 

 (.  اما27: 1381بودن و یا حقیقت و مرادبودن است )شاکر، انجاماعتبار تقدم و سرآغازبودن و یا پایانی و سر

گیرد. ازجمله تعاریفی که برای تأویل مطرح است، تفسیر و تبیین تأویل دراصطلاح، مقابل تفسیر قرار می

بلکه تفسیر و بیان عاقبت و سرانجام یک امر  ؛یک حقیقت است با این تفاوت که هر تفسیری تأویل نیست

ط این دو اصطلاح با یکدیگر مطرح های بسیاری دربار  ارتبا(. بحث29: 1376اند. )همو، را تأویل آن نامیده

اند )ابوزید، دانند و برخی نیز از عموم و خصوص و تباین آنها سخن گفتهشود. برخی آنها را مترادف میمی

1996 :116-117.) 

شود معنای این وا ه در گذر زمان  و نیز کاربرد در متون مختلف، توسعه معنایی همانگونه که ملاحظه می 

ها را هستة معنایی مشترک این وا ه در تمام لغت نامه« بازگرداندن به اصل»توان می ،ین وجودبا ا ؛یافته است

نوعی خفاء  ،دانست. کاربرد این وا ه در قرآن به شکل وصفی بوده و ویژگی مشترک تمام موارد استعمالی

 و پوشیدگی و نامعلوم بودن آن برای همگان است.
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 تأویل بررسی روابط  همنشینی و جانشینی-4

و   2«نشینیروابط هم»اصول مشخص کننده ساخت درونی زبان را به دو مقوله اصلیِ  1فردینان دو سوسور

نسبت تقسیم کرد که این امر بعد از وی در زبانشناسی به صورت سنّت، رایج شده است.  3«روابط جانشینی»

کند. این روابط مبتنی بر مجاورت و ها و جملات توجیه میپیوند عناصر را در زنجیره نشینییا روابط هم

ر ھاست که  هایی و در اصل، روابط موجود میان واحد دیگر استترکیب کلمات و واحدهای زبانی با هم

کدام، از یک مقوله دستوری و مکمل یکدیگر بوده  و در یک زنجیره گفتار و جمله، بر روی یک محور 

  دهند. روابط جانشینیی معنایی را از سطح بالاتر تشکیل میگیرند و واحدافقی در ترکیب با یکدیگر قرار می

و  کندها توصیف میهای آننشینی ارتباط عناصر را با جانشینبراساس تداعی کلمات هستند، و روابط هم

در اصل، روابط موجود میان اجزایی است که همگی از مقوله دستوری یکسانی بوده و روی یک محور 

توانند به جای یکدیگر بیایند و معنای جمله را تغییر دهند. اما در یک زنجیره و میگیرند عمودی قرار می

سطح، واحد معنایی تازه همان کند و در ا انتخاب  و بقیه را نفی و طرد میھگفتار و جمله، فقط یکی از آن

  (.212: 1390آورد )صفوی، ای را پدید می

ایی یا های معنشود. مؤلفهمعنایی یک وا ه مشخص می هایاز طریق روابط همنشینی و جانشینی، مؤلفه

ک و افتراق دهند و وجوه اشتراها را تشکیل میهایی هستند که مفهوم وا هویژگی« شرایط لازم و کافی»

 نمایانند. مفاهیم را می

 صلی کهو ساختارهای مختلف آن، دارای همنشین های متعددی است اما وا گان همنشین ا« تأویل»وا ه  

دارند در اولویت  بسامد بالایی در همنشینی با وا   تاویل شوند ودر غالب اشتقاقات این ریشه وا ه دیده می

 قرار داشته و اهمیت بیشتری دارند.

                                                           
1 .Ferdinand de Saussure 

 
2 .syntagmatic relationship 

 
3 .paradigmatic relationship 
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 های تأویل در قرآننشینواکاوی هم-4-1

معنایی هر عنصر شود و ارزش به دنبال وا   دیگری ظاهر می –براساس طبیعتِ زنجیروار زبان  –هر وا ه  

شود. بر این اساس، همنشینی رابطة میان عناصر و بر پایة تعامل با عناصر پیشین یا پس از آن مشخص می

واحدهای زبان در زنجیر  متن است. برای یافتن این مطلب که به چه اندازه موقعیت های مختلف با معانی 

: 1396 کنیم. )رکعی،و آن در عبارت توجه میمتفاوت مرتبط هستند، به موقعیتِ قرار گرفتن وا ه و قلمر

129 ) 

« بَلْ کَذَّبُوا بِمَا لَمْ یحُِیطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا یَأتِْهِمْ تَأْوِیلُهُ »در آیاتی کلیدی چون « إتیان»و  «تأویل»هم نشینی وا   

 ( 39)یونس /

 52)اعراف/ « قُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَاءتَْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ هَلْ یَنظْرُُونَ إلِا تَأْوِیلَهُ یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ یَ» 

 (53و 

رخ نموده که تحلیل معناشناسی ( 37یوسف/)«قَالَ لَا یَأْتِیکُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُکُمَا بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأتِْیَکُمَا »

نماید. در مفردات راغب آمده است: مفهومی در آن کمک شایانی به فهم دقیق وا ه می و بررسی روابط

آمدن به آسانی و سهولت است، اعم از آنکه خود فرد آمده باشد یا امر و تدبیر او، در خیر و نیکی « إتیان»

به معنای « کلمه در هیئت إیتاء( این 60: 1404)راغب اصفهانی، « أَتَى أمَْرُ اللَّهِ... »باشد یا در شر و بدی، مثل 

به معنای « أتی»( و 5« )إِقَامَ الصَّلاَ ِ وَ إِیتَاءَ الزَّکَا ِ... »... (، مثل 1/65: 1414اعطا و بخشیدن است)ابن منظور،

 ( و بازگرداندن است.166 /1: 1415آوردن )طبرسی،

یافتن از لوازم معنایی تأویل است. آیی این دو وا ه، آمدن و عینیت و تحقق لذا با توجه به بسامد با هم

کاربردهای مشتقّات این وا ه در قرآن کریم، نشان می دهد که واجد استقال معنایی نیست و همواره با متعلقی 

ای فعل معین است و به واسطة وا گان دیگر به گونه« أتی»توان گفت اشتقاقات همراه است. از این رو می

 شود. معنا می
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هُوَ الَّذِی أَنْزلََ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیاَتٌ محُْکَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْکِتَابِ » و کتاب نیز در آیاتی چون: تأویلهم نشینی 

مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ  َ تَأْوِیلِهِ وابْتِغاَءَ  وَوَأُخرَُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ 

 (7)آل عمران/« ماَ یَذَّکَّرُ إلِا أُولُو الألْبَابِ  الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّناَ وَ إلِا اللَّهُ وَ

مْ تَأْوِیلُهُ کَذَلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ لَمَّا یَأْتِهِ بَلْ کذََّبُوا بِمَا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ»

 ( 39)یونس /« رَبُّکَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسدِِینَ مِنْهُمْ مَنْ لا یُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یُؤمِْنُ بِهِ وَ َالظَّالِمِینَ؛ و

صَّلْنَاهُ عَلَی عِلْمٍ هُدًی وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ؛ هَلْ یَنْظُرُونَ إِلا تَأْوِیلَهُ یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ لَقدَْ جِئْنَاهُمْ بِکِتَابٍ فَ وَ»

رَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذِی أَوْ نُ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَیَشْفَعُوا لَنَا 

 ( رخ داده است.53و  52)اعراف/ « کُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسرُِوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَفْترَُونَ

کتاب همانند بسیاری از وا گان دیگر در کاربردهای قرآنی در پی تحول عظیم فرهنگی در جامعة عرب و 

وا ه کتاب در قرآن گاه ای یافته است. نای مکتوب فراتر رفته و بار معنایی بسیار گستردهتوسعة معنایی از مع

است. برخی از لغویان کتب را به کار رفتهبه« مکتوب»و گاه به معنای اسم مفعول « نوشتن»به معنای مصدری

کردن بعضى از و ضمیمهکردن معنای متصلبه« کتاب»دانند. بنابراین، کردن دو چیز میمعنای جمع و ضمیمه

هرچند که نوشته »به کلام خداوند « کتاب»حروف به بعض دیگر با خط و نوشتن است، در نتیجه اطلاق 

 (.699: 1404؛ راغب، 701 /1: 1414منظور،؛ ابن5/341: 1414از باب استعاره است)فراهیدی، « نشده باشد

بر قرآن بدین جهت « کتاب»بات است. تعبیر وا ه به معنای تثبیت و ث« کتب»برخی از لغویان معتقدند ماده 

: 1374برجاست و محتویات و مضامین آن، ثابت است) مصطفوی، است که احکام و قوانین قرآن تا قیامت پا

زبان است. در عرف اهل« نوشتن»در اصل، به معنای « کتب»(. عده دیگری نیز معتقدند که ماده 20-23/ 10

اطلاق « کتاب»شود. به همین جهت به قرآن و تورات وا   آن نوشته می است که درایصحیفه« کتاب»

« مجاز»زدن مشک و مانند آن از باب و مشتقات آن در معانی بستن، بخیه« کتب»گردد و استعمال ماده می

 (.354-351 /2: 1994؛ زبیدی، 535 /1: 1434است)زمخشری، 

ما من شأنه ان »که قرآن  به معنای خواندنی؛ چناناست« ما من شأنه ان یکتب»معنای کتاب مکتوب شأنی 

 (1/23: 1376است.) مصباح،« ما من شأنه ان یعبد»به معنای پرستیدنی « إله»و « یقرأ
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کار رفته  مرتبه در سیاق های گوناگون و معانی مختلفی در قرآن به 319« کتب»به طور کلی مشتقات ماد  

یافتن به وجوه های مختلف است. برای دستآن با وا هنشینیل همبه دلی«  کتب»است. گستره معنایی  وا ه 

ها برای  مطالعه معناست شناسی که یکی از کارآمدترین روشتوان از روش معنامعنایی مختلف این وا ه، می

 بهره برد.

در  هاها مختلف نسبت به این وا ه است که این واکنشحاکی از واکنش« کتاب»های فعلی نشینبررسی هم

(؛ 44کردن)بقره: (؛ تلاوت170کردن)اعراف: (؛ تمسک285آوردن)بقره: ایمان»صورت مؤمنان به

کردن)غافر: (؛ تکذیب174کردن)بقره: یابد و در بین کافران در شکل کتمان، ظهور می(«71کردن)اسراء: قرائت

افتد. ( اتفاق می45صلت: کردن)ف(؛ اختلاف136(؛ کفر ورزیدن)نساء: 78عمران: کردن)آل(؛ تحریف70

نحوه انتقال کتاب از جانب خداوند به انسان را در قالب « کتاب»های فعلی نشنینهمچنین هم

 کنند.( بیان می89بقره: «)جاءَ»(؛ آمدن20انعام: «)أتی»(؛ دادن3عمران: شدن)آلنازل

کَ یَجْتَبِیکَ رَبُّکَ وَیُعَلِّمُکَ مِنْ وَکذََلِ» :است شده وارد آیات این با حدیث و رویا نیز در تأویلهم نشینی 

 (21( وَکذََلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ )یوسف/6)یوسف/« تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ 

 (36)یوسف/نَبِّئْناَ بِتَأْوِیلِهِ إِنَّا نَرَاکَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ 

 (37)یوسف/ی رَبِّی ا یَأْتِیکُماَ طَعَامٌ ترُْزَقاَنِهِ إِلَّا نَبَّأتُْکُماَ بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَکُمَا ذَلِکُماَ مِمَّا عَلَّمَنِقَالَ لَ

 (44)یوسف/قَالُوا أَضْغاَثُ أَحْلَامٍ ومََا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِینَ 

 (45)یوسف/وقََالَ الَّذِی نَجاَ مِنْهُماَ وَادَّکَرَ بَعْدَ أمَُّةٍ أنََا أُنَبِّئُکُمْ بِتَأْوِیلهِِ فَأَرْسلُِونِ 

قًّا لهََا رَبِّی حَوَرفََعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقَالَ یَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِیلُ رُؤْیاَیَ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَعَ

 (100)یوسف/

 (101ربَِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وعََلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ )یوسف/

اند و برخی آن را معادل رؤیا در فارسی گرفته« خواب ها»را مترجمان و مفسران، بیشتر به معنای « الاحادیث»

 شود.در بیداری هم می« آرزوها»دانند که افزون بر خواب، شامل تصورات و می
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رَأْسِهِ یَا صَاحِبَیِ السِّجْنِ أمََّا أَحَدُکُمَا فَیَسْقِی رَبَّهُ خَمرْاً وَ أمََّا الْآخرَُ فَیُصْلَبُ فَتَأْکُلُ الطَّیرُْ مِنْ »در آیه شریفة 

( مقصود از کلمه 11/180: 1417باطبایی،(. به معنای تعبیر رؤیاست.)ط39« )قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیهِ تَسْتَفْتِیَانِ

 ( 12/278: 1420، تعبیر خواب آن دو نفر است )ابن عاشور، «امر»

هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ ».: است آییهم با این معناداری از حاکی کریم،قرآن در تاویل و علم اشتقاقات همنشینی بسامد

أمُُّ الْکِتَابِ وَأُخرَُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ  عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ محُْکَمَاتٌ هُنَّ

بِهِ کُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّنَا وَمَا  یَقُولُونَ آمَنَّامِنْهُ ابْتِغاَءَ الْفِتْنَةِ واَبْتِغاَءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلا اللَّهُ واَلرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ 

 (7)آل عمران/« یذََّکَّرُ إلِا أُولُو الألْبَابِ

؛ نْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَبَلْ کذََّبُوا بِمَا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا یَأتِْهِمْ تَأْوِیلُهُ کَذَلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَا»

 ( 39)یونس /« ومَِنْهُمْ مَنْ یُؤمِْنُ بِهِ ومَِنْهُمْ مَنْ لا یُؤمِْنُ بِهِ وَرَبُّکَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسدِِینَ

تِی تَأْوِیلُهُ لَهُ یَوْمَ یَأْوَلَقدَْ جِئْناَهُمْ بِکِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَی عِلْمٍ هُدًی وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ؛ هَلْ یَنْظُرُونَ إلِا تَأْوِی»

أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذِی یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَیَشْفَعُوا لَنَا 

 (53و  52)اعراف/ « ترَُونَکُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسرُِوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَفْ

کَمَا أَتَمَّهَا عَلَى  وَکذََلِکَ یجَْتَبِیکَ رَبُّکَ وَیُعَلِّمُکَ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ وَیُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ وعََلَى آلِ یَعْقُوبَ »

 ( 6یوسف/)« أَبَوَیکَْ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّکَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ

ذَلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ وقََالَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَکْرمِِی مَثْواَهُ عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَکَ 

 (21کِنَّ أَکْثرََ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ)یوسف/وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ واَللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أمَرِْهِ وَلَ

لَّمَنِی رَبِّی إِنِّی تَرَکْتُ ملَِّةَ قَومٍْ لَا قَالَ لَا یَأْتِیکُمَا طَعَامٌ ترُْزَقاَنِهِ إِلَّا نَبَّأْتُکُمَا بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَکُمَا ذَلِکُمَا مِمَّا عَ

 (37بِالْآخِرَ ِ هُمْ کَافرُِونَ )یوسف/یُؤمِْنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ 

 (44قَالُوا أَضْغاَثُ أَحْلَامٍ ومََا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِینَ )یوسف/

وَلِیِّی فِی الدُّنْیَا وَالْآخرَِِ  رَبِّ قدَْ آتَیْتَنِی مِنَ الْملُْکِ وَعَلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ فَاطِرَ السَّمَاواَتِ وَالْأَرضِْ أَنْتَ 

 (101تَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ )یوسف/
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مختصّ  ،علم تأویلکه برداشت نمود اینگونه توان در جمیع موارد علم به خدا نسبت داده شده که از آن می

زد چنانکه در رابطه با حضرت یوسف)ع( آموی است و به میزانی که بخواهد آن را به به بندگانش میهذات ال

دهد بخشی از علم تاویل به ایشان، تعلیم در آیات مربوطه هم نشان می« مِنْ » اینگونه است. به کاربردن لفظ

توان شده است. نکتة مهم در رابطه با علم تأویل، اکتسابی یا لدّنی بودن آن است. با دقت در آیات قرآن، می

چنانکه در سور  کهف به آن اشاره شده است. علاوه بر آنکه آگاهی  ؛ی لدّنی استدریافت علم تأویل، علم

قرآن صبر کردن را ملازم با   و (2/203: 1383 ،قرائتی) بردصبر انسان را بالا می و احاطة علمی، ظرفیت و

(. وقتی که حضرت موسی)ع( 68، )کهف« وَکَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً» فرماید:شناخت دانسته و می

عمق  بطن و از خضر نبی)ع( تقاضای تعلیم علوم را کرد، خضر)ع( جمله فوق را فرمود: شناخت واقعیت و

آورد و این شناخت شود که صبر به همراه میحوادث، اتکا به نیرویی قابل اعتماد مبتنی بر شناخت ممکن می

اصطلاح قرآنی  درعلم است، نکته دیگر سخن از راسخان گردد. حتماً با داشتن علم و دانش میسر می

راسخون در علم، به آنچه بر »سوره نساء که بیان می کند  162دو بار در قرآن درآیه « الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ»

ا تأویل آیات الهی را جز خد»فرماید: عمران نیز میسوره آل 7و آیه «  تو و پیش از تو نازل شده ایمان دارند

که منظوراز آن کسانی هستند که درعلم «.گویند ما بدان ایمان آوردیمداند و راسخون در علم  میکسی نمی

، منظور از علم، علم لدنی و غیر اکتسابی و مختص 65ودانش ثابت قدم وصاحب نظرند؛ در سور  کهف آیة 

« عِلماً»أویل حوادث است. تعبیر به به اولیاء است و از آخر آیه استفاده می شود که به مقصود آن، علم به ت

  ای از علم یافته بود.دهد که آن عبد صالح، بهره قابل ملاحظهبه صورت نکره، برای تعظیم است و نشان می

پذیر خواهد های او امکاننشانه علم، سرچشمه ایمان است اعتقاد به خدا با داشتن علم، و مطالعه روی آثار و

وَیرََى الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ هُوَ الْحَقُّ وَیَهْدِی إِلَى »فرماید:یبود، که قرآن درباره آن م

ای که صحبت از (. نکتة دیگر آنکه علم و قدرت، عین یکدیگرند. قرآن در آیه6)سبا، « صرَِاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ

« مِنَ الْکِتَابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَقَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ (. »5)نجم، « عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى»فرماید:می ،علم است

 (. 190: 1373آورد )مطهری، ( در آنجا که صحبت از قدرت است، علم را به میان می40)نمل،

  



 

43 

 

                          دوره دوم

 4شماره 

  99  بهار و تابستان

ی 
اس

شن
نا 

مع
«

ل
وی

تأ
 »

ی
وم

فه
ط م

واب
 ر

بر
د 

کی
 تأ

 با
ن

رآ
ر ق

د
 

 و تفسیر تأویلواکاوی جانشینی -2-4

های وا ه  است. یک وا ه در حوز  تصوری ِ اساس شباهتِ موجود میان مفهوم ها و مدلولنسبت جانشینی بر 

تواند کلمات دیگری را که مدلول هایی همگون برای همان مفهوم هستند، تداعی گویندگان ِ یک زبان می

گیرند. مانند  توانند به جای یک دیگر در متن قرارهای مختلفی میها در نسبتِ جانشینی به گونهکند. وا ه

اند؛  هایی که درمعنا و لفظ کاملا ً یکسانجانشینی دو وا ه یا تعبیرغیر هم معنا به جای یک دیگر درسیاق

روند، اما اند در معنای لغوی هم معنا به شمار نمیهایی که در این آیات به جای یک دیگر قرار گرفتهوا ه

: 1396از ارتباط معنایی با یکدیگر برخوردارند.)رکعی،جانشینی آنها در یک عبارت نشان از آن دارد که 

یکی از انواع روابط معنایی است که بین دو مفهوم با مؤلفه معنایی مشترک که یکدیگر را  1هم معنایی (130

( اما حقیقت آن است که با وجود امکان تمایز بین 68: 1391کنند، وجود دارد. )صفوی ،تأیید و تقویت می

های عاطفی، در وسعت معنا ای دقیقً دارای یک معنا نیستند و تمایزاتی در جنبهمعنا، هیچ دو وا هوا گان هم

برای سنجش  (106: 1391هارا دارا هستند.) پالمر،نشینو شمول معنایی، در جانشین سازی و تفاوت در هم

( با این 83: 1379.) وزیرنیا، توان از روش جایگزینی استفاده کردوا ه میمعنایی بین دو یا چند میزان هم

توان یافت که در تمامی ای را نمیمعنایی مطلق وجود ندارد، یعنی هیچ دو وا هوجود در هیچ زبانی هم

 ( 106: 1391جملات زبان بتوانند به جای یکدیگر به کار روند و تغییری در زنجیره پدید نیاورند.)صفوی، 

برد اسلامی  ریل درکاکی ازهم معنایی این وا ه با وا   تفسیر است، تأوهای معنا شناسانه وا ه تأویل، حابررسی

 دف تفسیر است. و در رابطه با قرآن همواره در کنار تفسیر آن مطرح شده و در نظر برخی مفسران، تأویل مرا

و دن، بیان در لغت به بیان، ابانه، جدا کر« فسر»است. « ف س ر»وا   تفسیر، مصدر باب تفعیل از ریشه 

شده است.)  توضیح دادن امور، کشف معناى معقول، اظهار معناى معقول، بیان معناى سخن و نظایر آن معنا

 ( 6/175: 1378؛ قرشی، 4/55: 1414ابن منظور،

                                                           
1 .Sameness of meaning 
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و بر گرفته از آن است. اما « فسر»دانند که در اشتقاق کبیر مقلوب می« سفر»برخی لغویان ریشة این وا ه را 

حاکی از آن است که این دو وا ه کاربردهای متفاوتی دارند. « فسر»و « سفر»دو وا ه موارد استعمال این 

رود.) راغب برای ابراز اشیاء خارجی به کار می« سَفّر»بیشتر در اظهار معنای معقول به کار می رود و « فَسر»

ر معنای معقول و ( بنابراین تفسیر و فَسر در مورد اظها9/86: 1374؛ مصطفوی ،  380: 1404اصفهانی ، 

در رابطه با آشکار کردن اشیای خارجی و « سفر»رود و آشکار کردن مطالب علمی و معنوی به کار می

 محسوس کاربرد دارد.

کلمة تفسیر در قرآن کریم یک بار به کار رفته آنجا که خداوند متعال پس از بیان برخی از ایرادهای        

/ فرقان( که  33« )وَلَا یَأتُْونَکَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاکَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًا »... فرماید: کافران و پاس  به آنها می

 (17:  1376به معنای بیان و تبیین یعنی همان معنای لغوی آن است.) شاکر،« تفسیر»در این آیه شریفه، 

( و نیز بیان معانی آیات قرآنی  1/39: 1415در معنای اصطلاحی، تفسیر، کشف مراد از لفظ مشکل) طبرسی،

 (4/  1: 1417و کشف مقاصد و مدالیل آنهاست.) طباطبائی ،

برد. توان به مراد متکلم یا متنی پیمنطق خاص خود که با استفاده از آن می تفسیر، دانشی است با ضوابط و

ه به طوری که به سهولت مقصود که دارای نوعی ابهام یا اجمال بود شودرو تفسیر در کلامی استفاده میاز این

 تبیین چیزی است که با نوعی پوشیدگی و لذا تفسیر آشکار ساختن و ؛و مراد متکلم از سخن واضح نباشد

 خفا همراه است.

اى از اوصاف و کیفیات با هم توافق دارند و اما تأویل، غالباً در معنای توجیه متشابه یعنی اموری که در پاره

که برای کننده، آنگاه رود؛ زیرا تأویل( به کار می3/232: 1415مشتبه شوند )طبرسی،  ممکن است با یکدیگر

دهد که متناسب با کند، لفظ متشابه را به سویی ارجاع و سوق میمتشابه وجه و معنی معقولی را بیان می

از توضیحی  نماید؛ در حالی که تفسیر عبارتهمان معنی )حقیقت آن( باشد و شک و شبهه را برطرف می

 (.3/38: 1388شود )معرفت، است که پیرامون ابهام کلمه داده می

از آنجا که تأویل، حقیقتى واقعى است، در باطن تمامى آیات محکم و متشابه وجود دارد و این حقیقت از 

 (. 3/75: 1417رسد نیست، بلکه امور عینى خارجی است. )طباطبایی، قبیل مفاهیمى که از الفاظ به ذهن مى
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مفردات است ولی  دانند و معتقدند غالباً  کاربرد کلمة  تفسیر در الفاظ وبرخی تفسیر را اعم از تأویل می

ا رفع ابهام از (برخی نیز تفسیر ر1/195: 1372عقیقی بخشایشی، رود. )تأویل در معانی و مفاهیم به کار می

کنند ولی تأویل یممعنا مبهم و نارسا باشد تعبیر لفظ دشوار و نارسا که به علت تعقید و پیچیدگی در الفاظ، 

بهام، همزمان دفع ادانند. به بیان دیگر تأویل علاوه بر رفع را دفع شک و شبهه از اقوال و افعال متشابه می

دارد ولی  باید متذکرّ شد که تأویل، هر چند معنای جامعی (22  /1: 1388نماید.)معرفت، شبهه نیز می

ولی در  ؛است به طوریکه در کاربرد قرآنی هر اصطلاحی با اصطلاح دیگر تفاوت داشته مصادیق آن مختلف

 ود ندارد.اند و دلیلی بر حصر موارد استعمال آن وجاصل جامع که همان ارجاع و برگرداندن است متّفق

نهایت، مقصود ، شود که تأویل، فرآیند تبیین فرجاماز مجموع آیاتی که درباره این وا ه آمده، استفاده می

ه معنای بکلام است و نوعی رجوع به اصل و مبداء آن امور است و چون تأویل بر گرداندن معنای ظاهری 

عبیر به تباطنی است، برخی تصور کرده اند تأویل همان تفسیر است و در آغاز رشد این دانش از تفسیر 

ظ و توضیح و تبیین یا با تفسیر الفا ی گیرد،به عبارت دیگر، تبیین کلام به دو گونه انجام م تأویل شده است.

ا مجسم ریا با مشخص نمودن مصادیق بیرونی که معنای کلام  معانی لغوی و بررسی موارد استعمال آن و

 (.337-320: 1382می کنند. از این رو حوز  تأویل از قبیل تفسیر و معانی لفظ نیست. )ایازی، 

رد، بلکه های پیش گفته نداجانشینی دلالت بر هم معنا بودن وا هتوضیح این نکته ضروری است که این 

أثیر مستقیم دهد این وا ه ها از نظر معنایی با یک دیگر ارتباط دارند و در مفاهیم یک دیگر تنشان می

 گذارند.می

  بررسی تقابل معنایی در واژۀ تأویل-5

گیرد و تمایز های وا گانی در متن شکل میتدستگاه زبانی در حقیقت بر اساس وجوه اشتراک، تمایز و نسب

های هر وا ه در روشن شدن معنای وا ه یابد. شناخت مقابلها بیشتر در قالب تقابل، نمود میمیان وا ه

بنابراین، یکی از راههای شناخت معنا و مفهوم هر وا ه، شناخت وا گان مقابل آن است. تأثیرگذار است؛ 

هومی است که مؤلفه معنایی مشترک دارند ولی یکدیگر را نقض کرده و در مقام بین دو مف«  1روابط تقابلی»

                                                           
1 .Semantic opposition 



 

46 

 

 دوفصلنامه

 
ن  قرآ ت 

یلا ه تأو
نام

هش پژو
 ی

تضعیف و نفی یکدیگر هستند و از این رو در عین اتحاد در کلیّت معنا از جهات دیگری با یکدیگر افتراق 

به « تأویل»تحلیل مفهوم متضاد « تعرف الامور باضدادها»( با توجه به اصل 103: 1393دارند. )شفیع زاده،

ای از شود، گونههای مختلفی را شامل میتقابل معنایی گونه کند.کمک میآن تری از مفهوم درک جامع

تقابل با یکدیگر کاربرد دارد. بنابراین،  1ساز و در تقابل وا گانیوا های منفیهای متقابل به کمک تکوا ه

شود ای وسیع را شامل میتقابل معنایی گسترهشود. معنایی در اصطلاح جدید به تقابل وا گانی خلاصه نمی

 گیرد. ها و در سطح نظام های فکری را نیز در بر میو تقابل در سطح عبارت

تِغاَءَ الْفِتْنَةِ ابْ»برای درک بهتر معنای تأویل در قرآن، توجه به کلمات متضاد آن ضروری است. میان مفهوم 

نَّ أُمُّ نْزلََ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَماَتٌ هُأَهُوَ الَّذِی »در آیة «یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ وَمَا»و عبارت « واَبْتِغاَءَ تَأْوِیلِهِ

ءَ تَأْوِیلِهِ ومََا یَعْلَمُ تِغَابِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغاَءَ الْفِتْنَةِ واَبْالْکِتَابِ وَأُخرَُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمََّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ

( 7)آل عمران/« بِ مِنْ عِندِْ رَبِّناَ ومََا یَذَّکَّرُ إِلا أُولُو الألْبَاتَأْوِیلَهُ إلِا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ

نایشان در بافت م ملکه داشته و معرابطه تقابل منطقی برقرار است و مفاهیم آنها به نوعی ضدیّت ملکه و عد

ر جهت فساد و هم در جهت صحیح، هم د« تأویل متشابهات»عبارت  شود.ها تبیین میکلام، مطابق شأن آن

ه جهت شک یا جهل از حقّ ؛ کسانی هستند که دلهایشان ب...« فأمّا الذین فی قلوبِهم زَیْغ »شود.استعمال می

باطل خود  کنند و به جهت فتنه جویی در رأیتشابهات قرآن تبعیت میمنحرف گردیده است، در نتیجه از م

  (.698/  2:  1415به آنها احتجاج می نمایند)طبرسی، 

های متفاوتی در هبنابراین، این دو وا ه با مباحث مهمّ تأویل در ارتباط بوده و سبب به وجود آمدن دیدگا  

  بین دانشمندان مسلمان شده است.

  

                                                           
 

1 .lexical opposition 
 



 

47 

 

                          دوره دوم

 4شماره 

  99  بهار و تابستان

ی 
اس

شن
نا 

مع
«

ل
وی

تأ
 »

ی
وم

فه
ط م

واب
 ر

بر
د 

کی
 تأ

 با
ن

رآ
ر ق

د
 

 در بافت زبانی« ویلتأ»بررسی -6

، «آگاهان به تأویل»، «های تأویلبیان گونه»حاکی از  1در آیات،کاربرد قرآنی تاویل و چگونگی کاربست آن 

این وا ه در قرآن  به صورت مصدری بکار رفته و سور  یوسف است. « قلمرو تأویل»و « ماهیت تأویل»

احادیث و روءیا همنشین شده است. با توجه و دقت در بیشترین بسامد تکرار تأویل را دارد که غالبا با 

توان بیان داشت تأویل، تحقّق خارجی امور، اعم از دنیوی و موارد استعمال تأویل در آیات مذکور، می

( تأویل به 53)اعراف/ « …م یأتی تأویله یقول الذین  هل ینظرون الاّ تأویله، یَو»اخروی است. درآیه شریفه 

بل کذّبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لمّا یأتهم »های قیامت است و در آیة رجی وعدهمعنای وقوع خا

 ها اعمّ از دنیوی و اخروی است.وقوع خارجی واقعیت ،( مقصود از تأویل39یونس/ «)تأویله

( و 78)کهف/  «سَأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبراً»گرچه برخی معتقدند استعمال لفظ تأویل در آیات 

. (4 /1: 1415 ( برای بیان علّت و غرض است )آلوسی،82)کهف/ « ذلک تأویل ما لم تَسْطِع علیه صبراً»ز نی

در واقع، همان  کندرساند در واقع آنچه عبد صالح الهی در مقام تعلیل بیان میاما دقت در محتوای آیات می

 تحقّق خارجی امور است.

( 35)الاسراء/ « أویلاتزِنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیرٌ و أحسنُ  و أوفوا الکیل اِذا کلتم وَ»همچنین آیات: 

نساء/ «)أحسن تأویلا وذلک خیر  …یا ایّها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم »و آیة 

به یل (  نیزگرچه به نوعی تعلیل علت حکمی است که در صدر آیات آمده است اما در این آیات تأو58

 پیامد و عاقبت امور، اشاره دارد.

در آیات سور  یوسف نیز که بیشترین بسامد تکرار وا   تاویل وجود دارد، گرچه در بدو امر تأویل به معنای 

وکذلک »(؛ 6)یوسف/ « کذلک یجتبیک ربّک و یعلّمک من تأویل الأحادیث»تعبیر خواب، جلوه می کند.

« هذا تأویل رؤیای من قبل»(؛ 21)یوسف/ « أویل الأحادیثمکّنّا لیوسف فی الأرض و لنعلمه من ت

                                                           
بار(؛  سور  کهف ،  2) 7بار(؛  سور  آل عمران ، آیة  2) 53؛  سور  اعراف ، آیة 101، 100، 45، 44، 37، 36، 21، 6. سور  یوسف آیة  1

 .59؛  سور  نساء، آیة 39؛  سور  یونس ، آیة 35ور  اسراء، آیة ؛  س82و  78آیة 
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( اما حقیقت آن است که این آیات نیز به نوعی ناظر به تحقّق عینی اموری است که در آینده 100)یوسف/

اند) لذا کاربرد تأویل احادیث، به معنای تأویل بازگشت کار آنان است به آنچه در خواب دیده محقّق می شود.

اند، چون حقیقت رؤیا، حدیث نفس است و خواب (رؤیا را  نیز احادیث گفته 320 /5:  1415طبرسی، 

طوری که در بیداری، گوینده با کند، همانای از حوادث را به صورت مناسبی برای انسان تصویر میحادثه

 (.79 /11:  1417کند)طباطبایی ،لفظ برای شنونده این کار را می

اعم از علم به تعبیر خواب و غیر از آن دانسته و معتقدند تأویل، علم به رؤیا و  را« تأویل الأحادیث»بعضی 

(. بنابراین خداوند به یوسف در زمین تمکّن داد و علم 358: 1414علم به کتب انبیای گذشته است)شبرّ ،

و اجرا کند احادیث به وی آموخت تا در امور، تدبرّ کند و معانی کتاب خدای تعالی و احکام آن را دریابد 

 (.3/280: 1420و با تعبیر خوابها، حوادث آینده را بشناسد و با تدبیر از آنها جلوگیری کند)بیضاوی،

هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ »ای که مقولة تاویل را در سنّت اسلامی، برجسته ساخته است آیة اما به یقین آیه

  الْکِتَابِ وَأُخرَُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغاَءَمِنْهُ آیاَتٌ مُحْکَماَتٌ هُنَّ أمُُّ

 کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ومََا یَذَّکَّرُ إلِا بِهِ الْفِتْنَةِ واَبْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلا اللَّهُ واَلرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا

 ( است که تأویل در آن به معنای حقیقت امر است.7)آل عمران/« أُولُو الألْبَابِ

این آیه بیانگر آن است که قرآن کریم مراتب معنایی متعددی دارد که این مراتب معنایی برای همگان قابل 

خورد و متعاقب این امر، در قرآن پیوند می« ظهر و بطن»یل با مقولة دسترس نیست. لذا به این اعتبار، تأو

انگاری آیات متشابه و تفسیر آنها با مقولة تأویل صورت پذیرفته است. حال آنکه به شهادت آیات، یکی

بلکه برای تمام قرآن ثابت است. خداوند متعال در سور  یونس در ردّ  ،تأویل به متشابهات، اختصاص ندارد

« …بل کذّبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لمّا یأتهم تأویله»فرماید: دادند، میکافران که نسبت افترا به قرآن می سخن

 (.39 -37)یونس/ 

سوره  7یکی انگاری تأویل آیات قرآن و تفسیر متشابهات، موجب پدید آمدن مباحث طولانی بر دلالت آیه 

 ولا یعلم تأویله الاّ الله و»بر الله در فراز « اسخون در علم ر»آل عمران شده تا جائیکه دربار   عطف عبارت 

به « واو»به وسیلة « راسخون »دو دیدگاه مطرح شده است، یک دیدگاه بر آن است که « الراسخون فی العلم 
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: 1415داند. )طبرسی، عطف شده است ؛ یعنی تفسیر متشابهات را جز خدا و راسخان در علم کسی نمی« الله»

عطف نبوده و اولّ کلام است. «  والراسخون فی العلم»در « واو»کند که و دیدگاه دیگر بیان می (3/107

 داند. بنابراین تفسیر متشابهات را جز خدا کسی نمی

شود که علم به تأویل مخصوص خداوند است و حال آنکه از ظاهر حصری که در آیه هست، روشن می

با راسخون در ...« فأماّ الذین فی قلوبِهم زَیْغ »استیناف است. از مقابلة  برای« والراسخون فی العلم »در « واو»

ای به دلیل زیغ و اضطراب قلبی متشابهات اند. دستهشود مردم در أخذ کتاب الهی دو دستهمعلوم می ،علم

 پیمایند.راه صحیح را می ،را دنبال کرده و دستة دیگر به واسطة رسوخ در علم

این آیه، توجه به سیاق و فضای نزول آیه ضروری است. در شان نزول آیه روایت شده که برای تبیین دقیق 

است ؟ آنان به واسطة این «  کلمة الله و روحٌ منِه»گویی که مسیح نصارای نجران به پیامبر گفتند: آیا تو نمی

ست و روح خدا یا تعبیر در صدد بودند معتقدات خود را نسبت به حضرت عیسی اثبات کنند که او بشر نی

کند و نیز پسر خداست. در حالیکه آیات قطعی و محکمی را که وحدانیت خدا را به طور مطلق ثابت می

 عمران نازل شد.آیاتی را که نافی شریک و فرزند است را نادیده گرفتند، لذا آیات ابتدای سور  آل

( علاوه بر مفهوم 6آل عمران، «)زیز الحکیم هوالذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، لا اله الاّ هوالع»آیة  

کلّی آن، برای رفع شبهات نصارا دربار  حضرت عیسی)ع( است و هرگونه ربوبیت و الوهیت  را که به 

 کند.تصوّرات انحرافی و باطل و غیر توحیدی منتهی می شود، نفی می

آن را ترک گفته و آیاتی که محتمل  لذا در ادامه، برای پاس  به کسانی که حقایق قاطع قرآن و آیات محکم 

هوالذی أنزل علیک الکتاب منه »معانی مختلفی است را به منظور ایجاد شبهه، تبعیت کردند خدای تعالی آیة 

)آل عمران « آیاتٌ محکمات هنّ امُّ الکتاب ... و ما یعلم تأویله ... ربّنا لاتزغ قلوبنا... انّ الله لا یخلف المیعاد

 ل نمود.( را ناز8و 7 /

البته نصّ آیه، اعم از این مناسبت است و نشانگر اختلافات در کتابی است که خداوند بر پیامبرش)ص(  

علم به همه متشابهات مختص خداست. زیرا چه بسا چیزهایی در قرآن هست که یقیناً  نازل کرده است.

تواند به آنها علم حاصل کند و چه بسا چیزهایی هست که دانستن آن در انسان با تحصیل مقدمات آن می
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اینکه قرآن، مردم را به تفکر و تدبر و تعقل دعوت کرده است و  ( 4/400: 1409توان بشر نیست.)طوسی، 

منافاتی با  ،هدف از نزول قرآن این است که آیاتش سرچشمة فکر و اندیشه و مایة بیداری وجدانها گردد

تأویل و اختصاص آن به خداوند ندارد. این مغالطه از آنجا نشأت گرفته که تأویل متشابهات با تفسیر  علم به

شود در بین علما حال آنکه تفسیر و تاویل دو مقولة مجزایند. اینکه مطرح می ؛آنها یکی انگاشته شده است

هات است، توقف کند، بلکه مفسرین، ای به دلیل اینکه از متشابو مفسرین هرگز دیده نشده کسی در تفسیر آیه

 ( چیزی به جز تاویل است.3/26: 1388شان را بر تفسیر همه آیات قرآن مصروف داشته اند)معرفت، سعی

برآیند جمیع قرآن حاکی از آن است که های معنایی آن در و نیز تبیین مؤلفهبررسی روابط مفهومی این وا ه 

تأویل، بیان حقایقی است که در  عینیت یافتن حقایق امور است.موارد استعمال تأویل، مصداق خارجی و 

آینده تحقق خواهند یافت و مصداق خارجی و تجسم عینی حقیقت است. با توجه به اینکه قرآن کریم 

دربردارنده حقایقی است که در آینده قطعاً محقق خواهد شد اما برخی از این امور هنوز تأویل آنها نرسیده 

ها، در این جهان برای انسان نامعلوم است و در جهان ی و مصداق خارجی آن وعدهحقیقت عین ،است

همو  ؛9 /1417:10رجوع به: )طباطبایی،  39و سوره یونس/ 53-51آخرت، واقع خواهد شد. سوره اعراف/

8/167- 168.)  

اینکه خداوند تعالی  گنجد وتأویل، حقیقتی است که از افق افهام عمومی بالاتر بوده و در قالب الفاظ نمی

با اینکه احکام و تشابه، دو وصف نسبی برای تقریب به ذهن بشر است.  ،آن را در قید الفاظ قرار داده

کند. اما همین آیات متشابه، بستری برای تاویل های ناصحیح فراهم می ،(98 /3: 1417است)طباطبایی، 

اند که در محدوده الفاظ و ویل را نوعی تفسیر دانستهتأ ،اند تأویل از سن  مفاهیم استاغلب کسانی که قائل

حال آنکه  تأویل حقیقی خارجی و متعلق به همه آیات قرآن  است.معانی و در حیطه علما و دانشمندان 

ها نگاشته شود و وجودی کتبی که در مصحفاست. زیرا قرآن، علاوه بر وجود لفظی که با زبان خوانده می

ارجی دارد که از عالم طبیعت تا عالم عقل را فراگرفته است؛ و هر یک از این وجودها شده وجود حقیقی و خ

احکام و آثار خاص خود را دارد. جایگاه آن وجود خارجی نفس انسانی، مانند علوم و اوصاف نفسانی یا 

 (31: 1378تواند باشد. )جوادی آملی، مکان دیگری می
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و مِنهُ ما هُو على »فرماید: دهد آنجا که مین دقیقی از تاویل ارائه میکلام امام علی )ع(  تبیی ،در این رابطه

...«.  خِلافِ تَنزیلِهِ، و مِنهُ ما تَأویلُهُ فی تَنزیلِهِ، و مِنهُ ما تأویلُهُ قَبلَ تَنزیلِهِ، و مِنهُ ما تأویلُهُ بَعدَ تَنزیلِهِ

سازد که تأویل، همان تحقّق خارجی روشن می(  دقت در ابعاد مفهومی این روایت، 90/4ق :1385)مجلسی،

 امور وعینیّت یافتن آن است. 

طور که قرآن  به عنوان کتاب تدوین، است، همان« حقیقت»به مثابه یک روش برای کشف « بنابراین، تأویل

ه دارای ظاهر و باطن است، انسان یا کتاب نفس و عالم یا کتاب تکوین  نیز دارای ظاهر و باطنی است که ب

چیزی نیست که صرفاً از طریق علوم اکتسابی « تأویل»توان باطن آنها را دریافت. البته می« تأویل»کمک 

حاصل گردد، بلکه نیازمند نوعی مجاهد  نفسانی و تصفیة باطن و تزکیة نفس است و بر همین اساس، تنها 

 (.41: 1363؛همو،147: 1375را، توانند به دریافت تأویل و باطن قرآن نائل آیند )ملاصداولوالالباب می

ای از جمله یعنی دریافت و کشف باطن امور، وقتی ممکن است که برای هر پدیده« تأویل»این معنای از 

به « تفسیر باطنی و معنوی»یا « تأویل»آیات قرآن در عالم هستی، علاوه بر ظاهر، باطنی قائل باشیم تا عمل 

، حق «تأویل»پذیر گردد. در این معنای از حقیقت هر چیزی، امکانمعنای رفتن از ظاهر به باطن و نیل به 

( 33: 1363گردند. )ملاصدرا، همة امور است و همة موجودات به سوی او باز می« تأویلِ»سبحانه و تعالی، 

لذا به این جهت است که تأویل با مبحث ظهر و بطن قرآن، پیوند خورده است. بطن آیه از آن جهت تأویل 

 ظاهرِ مقیّد آن را به مفهومی وسیع و مطلق، ارجاع می دهد.است که 
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 گیرینتیجه

توان معنای وا ه  و روابط مفهمومی آن را تبیین های مختلفی مانند ارتباط اشراقی و اندراجی، میبه شیوه

این وا ه، کرد، ارتباط اشراقی آن، حاکی از ارتباط مفهوم کانونی با سایرمفاهیم پیرامونی است که در مورد 

در ارتباط اندراجی،  مفهوم کانونی و قدر مشترک معانی، مصداق خارجی و عینیت یافتن حقایق امور است.

گیرد و ای از نوع سلسله مراتب، وجود دارد که در آن برخی از مفاهیم در ذیل مفهومی دیگر قرار میرابطه

دهد که این مفهوم به معنای نشان می« أویلت»تحلیل مفهوم  مثلا ؛دهدبعد یا ابعادی از آن را تشکیل می

حقایق امور است، که قدرت فراپوشی تمام معانی دیگر را دارد. از بررسی روابط همنشینی و نیز بافت زبانی 

ای که اشتقاقات این ریشه وا ه در آن شود و محورهای چندگانهقرآن، نظام معنایی اندراجی قرآن ترسیم می

هم نوعی هم « علم»و « إتیان»ی این نظام تصویری است. در همنشینی این وا ه با استعمال شده، عناصر اصل

معنایی مشهود است، لذا این وا گان علاوه بر رابطه همنشینی، رابطه هم معنایی نیز دارند. تقابل معنایی این 

ی امور، صحیح بیان که بیان تاویل یا بیان تحقق عین ساز نیز براین نکته تاکید داردوا ه با پسوندهای منفی

 شود ویا به واسطة زیغ و انحراف با رویت اندک شباهتی با امور دیگر، به ابتغاء باطل منتهی می شود. می
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 منابع  

 قرآن کریم

 ، تهران: انتشارات جاویدان. 13ش.چ 1360نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده،

 ترجمه محمد دشتی، قم: ایران.ش. 1397محمدبن حسین، نهج البلاغه، شریف الرضی،

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة. ق. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم1415 آلوسی، سیدمحمود.

ش. النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق طاهر احمد زاوی و محمود  1364 ابن اثیر، محمد جزری.

 قم: اسماعیلیان قم.  طناحی،

 ق. تهذیب اللغه، بیروت: دارالمعرفه.  1422احمد. ازهری، ابن منصور محمد بن

 ق. تفسیر التحریر و التنویر، بیروت: موسسه التاری . 1420محمد طاهر. ابن عاشور،

مکتب الاعلام  تحقیق عبدالسلام هارون ، قم : ،معجم مقایی اللغه ق . 1404ابوالحسن احمد. ابن فارس،

 الاسلامی.

 . لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، دار الفکرللطباعة و النشر و التوزیع. ق 1414ابن منظور، محمد بن مکرم.

 فی علوم القرآن(، چاپ سوم، بیروت: الدار البیضاء.  هم. مفهوم النص )دراس1996 حامد. ابوزید، نصر

 ،38سال دهم شماره  ،مجله بینات ،«جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن» .1382سید محمد علی. ،ایازی

 .337-320صص

 ق. انوار التنزیل و اسرار التأویل )تفسیر بیضاوی(. بیروت: دارالفکر. 1420البیضاوی، قاضی ناصرالدین. 

 نشر مرکز،: ترجمه کورش صفوی، چاپ ششم، تهران ش. نگاهی تازه به معنی شناسی، 1391فرانک. ،پالمر

 کتاب ماد.

 ن: نشر مهاجر.فرهنگ جاویدان المیزان، تهرا .ش 1382تاجدینی، علی.

 نشراسراء.  :تفسیر تسنیم، قم .ش 1378جوادی آملی، عبدالله.

 ق. تاج اللغه و صحاح العربیه، بیروت: دارالعلم للملایین. 1404جوهری، اسماعیل بن حماد.

 ق. التفسیر الکبیر، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 1420فخر رازى، محمد بن عمر.
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فرهنگی -قم، موسسه علمی ش. میدان های معنایی در کاربست قرآنی،1396 نصرتی، شعبان. ؛محمد رکعی،

 دارالحدیث.

 محمد. تهران: دفتر نشر کتاب. بنابوالقاسم حسین ق.1404 راغب اصفهانی،

 م. تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار الفکر.1994 زبیدی، محمد مرتضی،

 ه، بیروت: دارالصادر.ق. اساس البلاغ 1434زمخشری، محمود بن عمر.

 ش. مبانی و روش های تفسیر، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی. 1381شاکر، محمدکاظم،  

 ش. روشهای تأویل قرآن، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه. 1376شاکر، محمدکاظم، 

 ق. تفسیر القرآن الکریم، اُسوه. 1414شُبَّر، سید عبدالله. 

، مجله «معناشناسی کلمه در قران با تاکید بر روابط همنشینی و جانشینی» همکاران. شفیع زاده، مرضیه و 

 .130-99، صص1393، بهارو تابستان 10پژوهش های قرآن وحدیث، شماره 

 مهر.  تهران:سورهشناسی، چاپ چهارم ،  معنی بر ش. درآمدی1390صفوی،کوروش. 

 چاپ دوم، تهران:پژواک کیوان.ش.آشنایی با معنی شناسی، 1391 ---------

 ق. المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی. 1417طباطبایی، سید محمد حسین. 

ق. مجمع البیان فى تفسیرالقرآن، بیروت: موسسه الاعلمی  1415طبرسی، ابوعلى فضل بن الحسن.

 للمطبوعات.

 تحقیق سیداحمد حسینی،تهران. مرتضوی،. البحرین، ش. مجمع 1362طریحی، فخرالدین. 

ق. التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق و تصحیح احمد حبیب قصیر العاملی، قم:  1409طوسی، محمد بن حسن.

 مکتب الاعلام الاسلامی.

قم، موسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام  طبقات مفسران شیعه، ش.1372عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم،

 صادق)ع(.

 ق. العین، قم: اسوه.  1414خلیل بن احمد.  فراهیدی،

 موسسه در راه حق. . تفسیر نور. تهران.1374 قرائتی، محسن،
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 قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه. ش. 1378قرشی، علی اکبر.

 دارالکتب الاسلامیه و المکتبة الاسلامیه..: تهران ق. بحارالانوار،1385مجلسی، محمدباقر. 

شناسی، تحقیق و نگارش محمود رجبی، قم: مؤسسه آموزشی و ش. قرآن 1376 محمدتقی.مصباح یزدی، 

 پژوهشی امام خمینی)ره(.

 موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید. التمهید فی علوم القرآن، قم، ش.1388معرفت، محمدهادی. 

علمی پژوهشی  فصلنامه«. تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان»ش.  1379.--------

 .105- 115.صص  22،سال  17قبسات، شماره 

 ش، التمهید فی علوم القرآن، قم، مطبعة مؤسسة التمهید.1416، ----------

 ش. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی. 1374مصطفوی، حسن.

 ا.، نبوت،تهران، انتشارات صدر1373مطهری، مرتضی، 

ش. مجموعه رسائل فلسفی، رساله شواهد الربوبیه، تحقیق حامد ناجی اصفهانی، تهران:  1375ملاصدرا.

 انتشارات حکمت.

ش. مفاتیح الغیب، تحقیق محمد خواجوی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات  1363---------- 
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 شناسی روایات تأویلی بررسی ماهیت تأویل، مبانی و گونه

 کتاب تأویل الآیات الظاهرهدر 
 حسینی، زینب السادات1

 اکبری، زهرا2

 افتاده، صدیقه3

 چکیده

راتر از ظاهر فاصطلاح تأویل که برگرفته از آیات قرآن و روایات پُرشمار فریقین است، بر وجود معنایی 

 در فتگوهاییگ پیوستهآن در قرآن،  گستره و تأویل چگونگی ماهیت، و معنا درباره الفاظ قرآن دلالت دارد.

 الظاهره، اتالآی تأویل دارد و آثار گوناگونی نیز در این زمینه پدید آمده است. کتاب وجود محققان بین

ه معنای نوشته علامه سید شرف الدین حسینی استرآبادی از علمای قرن دهم هجری با رویکرد متفاوتی ب

دهد که مؤلف گستر  وسیعی از آیات قرآن را با یهای اولیه نشان متأویل به نگارش درآمده است. بررسی

ای، تأویل کرده است. این نوشتار که به شیوه های ویژهفرضروایات پیشوایان معصوم دین )ع( و با پیش

ماهیت تأویل، مبانی تأویل و  لحاظ را از الظاهره، لآیاتا تأویلکتاب  تحلیلی نگاشته شده، -توصیفی

ه تأویل در این کتاب کنتایج تحقیق بیانگر آن است  .دهدمی قرار بررسی مورد تأویلی روایات شناسیگونه

که -آیات قرآن کریم  از شود و با این رویکرد، بسیاریمعنایی عام دارد که شامل معنای ظاهری و باطنی می

 است.ل شده ز روایات این بزرگواران تأویابا استفاده  -از نگاه مؤلف به نوعی به اهل بیت )ع( ارتباط دارد

 

 تأویل، باطن قرآن. تأویل الآیات الظاهره، استرآبادی، کلمات کلیدی:

                                                           
 z.hosseini@umz.ac.irمسئول(  سندهی)نودانشگاه مازندران اریدانش 1
 zh.akbari@ymail.com عضو هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد 2
 آمل یمدرس دانشکده علوم قرآن - یتخصص یدکترا 3
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 . طرح مسأله1

 است. نویسند  الظاهره الآیات تأویلیکی از آثار ارزشمندی که با موضوع تأویل نوشته شده، کتاب 

 شاگردان از و هجری دهم قرن عالمان ق( از940)م استرآبادی الحسینی علی الدین شرف سید علامه کتاب،

 «فقیه» ،«عالم» ،«صالح» ،«محدث» ،«فاضل» تعابیرِ با را است که رجالیان و کتابشناسان شیعه او کرکی محقق

 که آیدبرمی فوق تعابیر اند. ازستوده (4/27: 1390؛ خوانساری، 176و  131 :1362 حرعاملی،)« زکّی»و 

 .است ودهب شیعه اندیشمند محدثان و فقیهان از استرآبادی

، کتابی است که به تأویل آیات مربوط به پیشوایان دین )ع( اختصاص یافته است. تأویل الآیات الظاهره

 پیشینه. است بوده دانشمندان توجه مورد دیرباز کریم، از قرآن به مربوط علوم به عنوان یکی از تأویل، دانش

 نخستین برای تأویل موضوع که است وحیانی کتاب این در و گرددبرمی کریم قرآن به موضوع این تاریخی

 ؛35/الاسراء) کار فرجام ،(82 و 78/الکهف) متشابه عمل توجیه برای گاهی قرآن، در تأویل. شودمی مطرح بار

( 7/عمران آل) متشابه وا ه از شبهه رفع برای زمانی و...(  و 36 ،21 ،6/یوسف) خواب تعبیر ،(59/النساء

  (23 /1: 1385 معرفت،) است. شده مطرح

 نیازمندِ  آیاتِ گستره لحاظ از هم و ماهیت و معنا لحاظ از اصطلاح تأویل در آثار دانشمندان اسلامی هم

 معنای تفسیر، از اعم مختلفی معانی آن، برای عرصه این است و محققانِ بوده گوناگون آرای معرکه تأویل،

 تا متشابه آیات تأویل از هایشان،نگاشته در تأویل و کرده بیان...  خارجی، حقیقت رأی، به تفسیر باطنی،

ای را در ، رویکرد ویژهالظاهره الآیات تأویلاسترآبادی نیز در  .است یافته تعمیم قرآن آیات سراسر تأویل

توان آن را یکی از معانی جدید تأویل تأویل آیات قرآن برگزیده و معنای نوینی برای تأویل قائل شده که می

 جای داد. « معانی تأویل»دانست و آن را در گروه 

کریم با این معنا به تأویل آیات مربوط به اهل بیت )ع( در سراسر قرآن  الظاهره، الآیات تأویلمؤلف 

های مختلفی از روایات تأویلی را پدید آورده است؛ پرداخته و استفاده او از روایات در تأویل آیات، گونه

ای نیز در تأویل دارد که سبب تمایز این کتاب از سایر آثاری است های ویژهفرضهمچنانکه مبانی و پیش
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 الآیات تأویلشناحت دیدگاه مؤلفِ که به تأویل قرآن کریم اختصاص یافته است. بر این اساس، برای 

تأویلیِ این اثر، نگارش  های مختلف روایاتبررسی گونه  درباره معنای تأویل و مبانی تأویل قرآن و الظاهره،

با بررسی  الظاهره الآیات تأویلرسد. لذا در این نوشتار کتاب یک پژوهش مستقل ضروری به نظر می

 شناسی ل، تأویل از نگاه استرآبادی، مبانی مؤلف در تأویل قرآن و گونههایی درباره معنا و ماهیت تأویپرسش

 گیرد. تأویلی مورد پژوهش قرار می روایات

 الظاهره الآیات تأویل . معرفی کتاب2

باشد که شی  حرّ عاملی این کتاب را می الظاهره فی فضائل العتر  الطاهر  الآیات تأویلنام کامل کتاب، 

 انتساب (. در131: ص1362نیز معرفی کرده است )حرعاملی، الطاهره  العتره فصل فی الباهره آیاتبا نام 

ندارد و شی  حرعاملی ضمن معرفی استرآبادی، این احتمال را که  وجود تردیدی آن مؤلف به کتاب این

آن نقل شده  شی  کراجکی در کنزالفوائد کتاب متعلق به شی  کراجکی باشد، ردّ کرده و گفته تنها از کتاب

 است )همان(. 

 البیت اهل فی القرآن من نزل ما کتاب از کتاب این مطالب بیشتر است، نیز معتقد العلماء ریاض صاحب

افندی، ) است شده گرفته ق(329کلینی )م شی  معاصران از ماهیار ابن به معروف عباس بن محمد تألیف

 النجفی منصور بن سیف بن علم مطابق توضیحات او، یکی از نویسندگان شیعه به نام شی  (.323 /3: 1401

 این (.همان) نهاد نام المعاند دافع و الفوائد جامع را آن و زد الظاهره الآیات تأویل اختصار به دست الحلی

 به الاسلامی النشر مؤسسه توسط قم در ولی استاد حسین تصحیح با هجری 1409 سال در بار اولین کتاب

 . است رسیده چاپ

 های زیر برخوردار است:از نظر ساختاری و محتوایی از ویژگی الظاهره الآیات تأویل

استرآبادی در این کتاب به تأویل آیات پرداخته و این شیوه را در سراسر قرآن از سوره حمد تا  یک.

 سوره الإخلاص به کار گرفته است. 

 پرداخته آیاتی تأویل به تنها گزینشی عمل کرده و تأویل همه آیات را نیاورده، بلکه صورت او به دو. البته

 . است )ع( بیت اهل به مربوط که
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تأویلِ این  که به گمان او نویسنده در تأویل، تنها به روایات اعتماد کرده و به ذکر روایاتی پرداخته سه.

 است.  دسته از آیات

این روایات، شامل موضوعاتی درباره شأن و فضیلت اهل بیت )ع(، ولایت ایشان، مسأله ظهور،  چهار.

 شود.رجعت، حکومت صالحان، میراث مکتوب ائمه علیهم السلام ... می

بندی شده است و ذیل آیات، روایات مربوط به آن گردآوری شده است. مطالب کتاب، منظم و دسته پنج.

تنها منحصر به روایات تأویلی نیست، بلکه در مواردی، ابتدا اشاره کوتاه  الظاهره یاتالآ تأویلالبته مطالب 

 نَمُنَّ أَنْ نُرِیدُ وَ»و مختصری به تفسیر آیه شده و سپس تأویل آیه بیان شده است. برای نمونه در ذیل آیه 

 أن المعنى» :است (، آمده5)القصص/ «الْوارِثِینَ نَجْعَلَهُمُ وَ أئَِمَّةً نجَْعَلَهُمْ وَ الْأَرْضِ فِی اسْتُضْعِفُوا الَّذِینَ عَلَى

 (406: 1409)استرآبادی، « )ص(. محمد آل به المعنی الباطن و إسرائیل ببنی یتعلق الکلام هذا ظاهر

استرآبادی در این کتاب از منابع مختلف روایی و تفسیری شیعه و سنی استفاده کرده است که  شش.

تفسیر امام حسن عسکری )ع(، تفسیر مجاهد، تفسیر علی بن ابراهیم قمی، تفسیر مجمع  برخی عبارتند از:

البیان، تفسیر ثعلبی، تفسیر حسکانی، تفسیر ابوجاورد، توحید و الامالی صدوق، کشف الغُمّة و الکافی شی  

 کلینی. 

اند، ولی هیچ نقل شده روایات اگر چه با سند کامل الظاهره، الآیات تأویلباید توجه داشت که در  هفت.

 گونه بررسی درباره سند آنها صورت نگرفته است. 

 

 تأویل شناسی . مفهوم3

(. همچنانکه 32 /11: 1414معنای رجوع به اصل است )ابن منظور،  به ،«ل -و -أ» ریشه در لغت از تأویل

 (. 158 /1 :1407 فارس، ابن) است آمده امر نیز انتهای و به معنای ابتدا

  



 

60 

 

 دوفصلنامه

 
ن  قرآ ت 

یلا ه تأو
نام

هش پژو
 ی

 :از عبارتند برخی که است آمده پُرشماری معانی به اصطلاح در تأویل

 . تفسیر1-3

 مورخ، طبریِ نمونه برای. است داشته کاربرد تأویل معنای متقدم در مفسران برخی اصطلاح تأویل در

 تفسیر معنای به تأویل او دید از لذا ؛«قوله تأویل فی القول»: کندمی آغاز عبارت این با را آیات تفسیر غالباً

 ق( چنین286)م ابوالعباس مُبَرِّد ق( و224قاسم بن سلّام )م ابوعبیده مانند ادیبانی درباره همچنانکه. است

 (192 /4 :1387 سیوطی،) دارد وجود نظری

 عینی و واقعی حقیقت .2-3

 معنا چیز یک واقعی و عینی حقیقت به را تأویل طباطبایی علامه تنها حوزه، این صاحبنظران میان در 

 تأویل» که شودمی یادآور ،(3/60 :1374 طباطبایی،) داندمی تأویل دارای را قرآن آیات تمام که او. است کرده

 که شودمى گفته اگر و است عینى و خارجى امور از بلکه نیست، دارند، لفظى مدلول و معنا که مفاهیمى از

 که است آنها متعلق صفت بلکه نیست، آیات خود صفت تأویل، وصف حقیقت در دارند تأویل قرآن آیات

 قرار شیء بطن در که است حقیقتی» تأویل: او دید از(. 41 همان: ص) «است دیگر چیز یا و انسانها اعمال

 تأویل آن، ملاک از است عبارت حکم تأویل آن، تعبیر از است عبارت رؤیا تأویل لذا. است آن مآل و دارد

 (همان)...«  آن واقعی علت از است عبارت اتفاق تأویل و آن نهایی غرض و مصلحت از است عبارت فعل

 خارجی حقیقت. 3-3

 با که است تیمیهابن دیدگاه این پیروان از یکی. است خارجی حقیقت معنای به تأویل دیدگاه این در

 است و انشاء تأویل قرآن، در خداوند نواهی و اوامر به عمل که است معتقد اِخبار، و انشاء به آیات تقسیم

 ممکن قرآن هایتأویل همه از آگاهی او دید از لحاظ این از. است به مخبرٌ خارجی حقیقت اِخبار، تأویل

 اتفاق...  دوزخ، بهشت، قیامت، به مربوط آیات مانند آیات از برخی خارجی حقیقت و تأویل که چرا نیست،

 (. 205ص: 1407ابن قیم، ) داندنمی کسی خدا جز و نیفتاده

  



 

61 

 

                          دوره دوم

 4شماره 

  99  بهار و تابستان

، م
ل

وی
 تأ

ت
هی

ما
ی 

رس
بر

نه
گو

و 
ی 

بان
ی 

ویل
 تأ

ت
ایا

رو
ی 

اس
شن

ت 
لآیا

ل ا
وی

 تأ
ب

کتا
ر 

د
ا

ره
اه

ظ
ل

 

 مرجوح  و مجازی . معنای4-3

 در قرائنی به گاهی آنها دید از. انددانسته مرجوح و مجازی معنای ترجیح را تأویل اصول علم علمای

 /1 :1390اصفهانی، رضایی) کرد انتخاب را مرجوح معنای و کشید دست ظاهر معنای از باید کلمه تفسیر

 معتقدند: دیدگاه این نقد در هایی روبه رو شده و برخیبا مخالفتالبته این نظر (. 32ص :1382 شاکر، ؛183

 بعد که است نوظهور استعمال یک شود،مى استعمال لفظ ظاهر مخالف معناى در تأویل کلمه گاهى اینکه»

 وقتى و باشد این تأویل از هم مجید قرآن منظور که این بر نداریم دلیلى هیچ و شده پیدا قرآن نزول از

 هیچ که چنان هم است، کلمه ظاهر مخالف معناى تأویل از منظورش بگوییم «تَأْوِیلِهِ ابْتِغاءَ وَ»: فرمایدمى

 (. 45 /3 :1417 طباطبایی،) «باشد درست اند،کرده تأویل براى که دیگرى معناى آن که این بر نداریم دلیلى

 بطن قرآن .5-3

است.  معرفت الله از پیروان این دیدگاه، آیت. است رایجی استعمال آیات قرآن نیز بطون معنای به تأویل

است که شامل توجیه لفظ و عمل، تعبیرخواب، فرجام کار و معنای باطنی  کرده بیان تأویل برای معنا او چند

 :1385 معرفت،) شود. از دید او معنای چهارم تأویل، ضامن بقای معارف قرآن و عمومیت آن است.آیات می

1/ 23) 

 استرآبادی الدین شرف . تأویل از نگاه سید4

 . معنای تأویل4-1

توان دهد و تنها با بررسی روایات کتاب میتعریفی از تأویل ارائه نمی الظاهره الآیات تأویلاسترآبادی در 

به معنای مورد نظر او دست یافت. از دید او، تأویل شامل معنای ظاهری و باطنی آیه است. در حقیقت 

استرآبادی از تأویل، معنای عامی را اراده کرده است که هم شامل تفسیر ظاهر آیه و هم شامل معنای باطنی 

 و ظاهر تأویل الآیة لهذه»شود. این مطلب از سخن نویسنده که در ذیل بسیاری از آیات از عبارتِ آن می

استفاده کرده است،  «الباطن أما و اهرظ فالظاهر باطن و ظاهر تأویله»یا « الباطن أما و ظاهر فالظاهر باطن

 شود:معلوم می
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 فِی هَلْ یَسْرِ  إِذا اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ وَ الشَّفْعِ وَ عَشْرٍ لَیالٍ  وَ الْفَجْرِ وَ الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ  بِسْمِ» تعالى قوله» -

 عن مرفوعا بالإسناد روی ما فهو: الباطن أما ظاهر فالظاهر باطن و ظاهر تأویل لهذا. حِجرٍْ لذِِی قَسَمٌ ذلِکَ

 القائم هو الفجر و «الْفَجرِْ وَ» عزوجل قوله قال( ع) الله عبد أبی عن الجعفی یزید بن جابر عن شمر بن عمرو

 ،«الْوتَرِْ» و( ع) فاطمة و المؤمنین أمیر ،«الشَّفْعِ» و الحسن إلى الحسن من( ع) الأئمة ،«العشر اللیالی» و( ع)

 استرآبادی،)« (ع) القائم قیام إلى تسری فهی حبتر دولة هی ،«یَسرِْ إِذا و اللَّیْلِ» و له شریک لا وحده الله هو

 (767ص :1409

برای این آیه، تأویلِ ظاهر و باطنی است. ظاهر که آشکار است، اما باطنِ آیه، همچنانکه جابر بن 

گانه امامان های دهمقصود از فجر، قائم است و شبیزید جعفی ازحضرت ابوعبدالله )ع( روایت کرده است: 

باشند. مقصود از شفع، امیرمؤمنان و فاطمه )ع( هستند. وتر، از حسن مجتبی تا امام حسن عسکری )ع( می

، دولت حبتر )ابوبکر و خلفای جور( است که «یَسرِْ إِذا اللَّیْلِ و»خداوند است که شریکی ندارد و مقصود از 

 (975: ص1393ادامه پیدا خواهد کرد. )همو، تا قیام قائم 

 فالظاهر باطن و ظاهر تأویله ،«الْمحَرُْومِ وَ لِلسَّائِلِ مَعْلُومٌ حَقٌّ أمَْوالِهِمْ فِی الَّذِینَ وَ» تعالى قوله و» -

 فی ص الله رسول فهو السائل )ع(: .... أما أبیه عن جعفر بن موسى الحسن أبی الباطن .... عن أما و ظاهر

« )ص( الأئمة ذریته و طالب أبی بن علی المؤمنین أمیر الخمس أحرم من هو المحروم و حقه لهم الله مسألة

(. تأویل آن، ظاهر و باطن آن است. اما ظاهر، آشکار است و باطن، ... مقصود از سائل، 700، ص1409)همو، 

رسول خداست که از خداوند حقش را مسألت نمود و مراد از محروم، امیرمؤمنان و امامان از فرزندان او 

 ( 881: ص1393هستند که از خمس محروم شدند. )همو، 

استفاده  تأویل الآیات الظاهرهدر سراسرِ  «الباطن أما و ظاهر فالظاهر باطن و ظاهر تأویل الآیة لهذه»تعبیر 

شده که بیانگر دیدگاه مؤلف درباره تأویل است. با این که منظور مؤلف از تأویل، در این کتاب، معنای 

بیان معنای الظاهره،  الآیات تأویلرسد هدف نویسنده از تألیفِ ظاهری و باطنی آیه است، اما به نظر می

باطنی آیات باشد؛ چرا که اولاً برای همه آیاتی که آورده، تأویل ظاهری بیان نکرده است. برای نمونه در ذیل 

 رود:بدون مقدمه، سراغ تأویل می...« النَّاس  مِنَ حَبْلٍ وَ اللَّهِ مِنَ بحَِبْلٍ إِلَّا ثُقِفُوا ما أَیْنَ الذِّلَّةُ علََیْهِمُ ضُرِبَتْ»آیه 
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 نزلت إنها ،«ثُقِفُوا ما أَیْنَ لَّةُالذِّ عَلَیْهِمُ ضُرِبَتْ» تعالى قوله قال تفسیره فی إبراهیم بن علی ذکره ما تأویله»

ظاهری  (. ثانیاً خیلی مختصر به معنای1409/128)استرآبادی، « )ع(  محمد آل حقوق غصبوا الذین فی

یسنده قرار گرفته تاب مورد توجه نودر این ک پرداخته است؛ در حالی که باطن آیات به صورت گسترده

یشوایان معصوم دین باطنِ بیشترِ آیات قرآن را درباره پ الظاهره، الآیات تأویلاست. نکته دیگر آنکه، مؤلفِ 

داند که دربردارنده موضوعاتی همچون فضیلت، امامت، ولایت، وصایت، رجعت، ظهور، علیهم السلام می

 باشد.مخالفان ... ایشان می

 های زیر را بیان کرده است:نمونه برای برخی از آیات سوره هود، تأویلبرای 

 فضل ذی کل یعطی سبحانه الله أن همعنا (،3)هود/« ... فَضْلَهُ  فَضْلٍ ذِی کُلَّ یُؤْتِ  وَ»...  تعالى قوله» -

 و المود  لخلقا من فیها له فیجعل الدنیا فی أما الآخر  و الدنیا فی ثوابه و جزاءه أی فضله صالح عمل أی

 أمیر ذلک و لجنةا أولیاءه و النار أعداءه یدخل أن فیعطیه الآخر  فی أما و المنة و علیهم الفضل و المحبة

 ذِی کُلَّ یُؤْتِ وَ لىتعا قوله قال عباس ابن عن رجاله عن بإسناده العامة من مردویه ابن نقله )ع( لما المؤمنین

داوند به هر صاحب (. ترجمه: خ229 /1409)استرآبادی، « )ع(. طالب أبی بن علی به المعنی إن فَضْلَهُ  فَضْلٍ

دهد. اعمال صالح فضل اوست؛ یعنی پاداش او در دنیا و آخرت. در دنیا مودت و فضلی، فضلش را می

کند و آن کند و در آخرت، دشمنانش را به جهنم و اولیاء او را وارد بهشت میمحبت مردم را نصیب او می

 ان )ع( است.امیرمؤمن

 لَیْسَ  یَأتِْیهِمْ یَوْمَ  أَلا یَحْبِسُهُ  ما لَیَقُولُنَّ مَعدُْودَ ٍ أُمَّةٍ إِلى الْعَذابَ عَنْهُمُ أَخَّرْنا لَئِنْ وَ» تعالى قوله و» -

 و قال الله رحمه 1الطبرسی علی أبو تأویله ذکره (،8)هود/« یَسْتهَْزِؤُنَ بِهِ کانُوا ما بِهِمْ حاقَ وَ عَنْهُمْ مَصرُْوفاً

 بدر أهل کعد  رجلا عشر بضعة و ثلاثمائة الزمان آخر فی ع المهدی أصحاب هم المعدود  الأمة إن قیل

« )ع(. عبدالله أبی و جعفر أبی عن المروی هو و الخریف قزع یجتمع کما واحد  ساعة فی یجتمعون

(. ترجمه: ابوعلی طبرسی گفت: درباره آیه همچنین گفته شده که منظور 230-229صص :1409 استرآبادی،)

                                                           
طبرسی  آورد، در حقیقت تفسیری است که علامهمی مجمع البیاناین نکته یادکردنی است که آنچه استرآبادی به عنوان تأویل آیه، از .  1

  بیان خود استرآبادی است.« تأویل»برای آیه بیان کرده است و تعبیر 
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، یاران حضرت مهدی در آخرالزمان هستند که تعداد آنها سیصد و سیزده مَرد، به تعداد «مَعْدُودَ  أُمَّةٍ»از 

رد امام خویش[ جمع پیوندند، ]گِهای پراکند  ابر پاییزی که به یکدیگر میباشد. همچون پارهاصحاب بدر می

 (280: ص1393آیند. حدیث مذکور از حضرت ابوجعفر و حضرت ابوعبدالله روایت شده است. )همو، می

 لَئِنْ  وَ» تعالى قوله فی»سپس روایت دیگری از حریز از امام صادق )ع( در تأویل آیه نقل کرده است: 

 هم المعدود  الأمة و أعدائه على عذاب هو )ع( القائم هو العذاب قال: ،«مَعْدُودَ ٍ أُمَّةٍ إِلى الْعذَابَ عَنْهُمُ أَخَّرنْا

، حضرت قائم )عج( «عذاب». ترجمه: مقصود از (230ص :1409 همو،)« بدر أهل بعدد معه یقومون الذین

است که بر دشمنانش، عذاب است و همان کسانی هستند که با او به پا خواهند خاست و به عدد اصحاب 

  باشند.بدر می

 علی أبو قال تأویله (؛17)هود/« ... مِنْهُ شاهدٌِ یَتلُْوهُ وَ رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَةٍ عَلى کانَ فَمَنْ أَ» تعالى قوله و» -

 )ع(؛ طالبأبی بن علی ،«مِنْهُ شاهِدٌ یَتلُْوهُ» و )ص( النبی ،«رَبِّهِ مِنْ بَیِّنَةٍ عَلى کانَ فَمَنْ أَ» الله رحمه الطبرسی

 أبی عن المروی هو و منی علی و علی من أنا )ص( منه لقوله هو و له یشهد و یتبعه و )ص( النبی یتلو لأنه

« )ع(. علی عن الله عبد بن جابر عن بإسناده الطبری أیضا رواه و )ع( الرضا موسى بن علی و الباقر جعفر

آیا کسی که از جانب »آیة گوید: (. ترجمه: ابوعلی طبرسی در تأویل آیه می232: ص1409)استرآبادی، 

به دنبال او شاهدی از جنس خودش »، مقصود پیامبر اکرم )ص( است و «پروردگارش بر حجتی روشن است

آید و او را پیروی کرده و برای او ]و بر طالب )ع( است. زیرا او بعد از پیامبر )ص( می، علی بن ابی«آیدمی

پیامبر )ص( است. زیرا فرمود: من از علی هستم و علی از دهد و او )علی( از حقاّنیت نبوتش[ شهادت می

من. این حدیث از ابوجعفر و علی بن موسی الرضا )ع( روایت شده است. همچنین طبری به سند خود از 

 (283: ص1393جابر بن عبدالله از علی )ع( آن را روایت کرده است. )همو، 

الهی دانسته است. برای نمونه  برخی از آیات را انبیاءاسترآبادی همچنین به روایاتی استناد کرده که باطن 

 کند:سوره یونس بیان می 101روایت زیر را در ذیل آیه 

 یعقوب بن محمد الشی  تأویله رواه ؛«یُؤمِْنُونَ لا قَوْمٍ عَنْ النُّذُرُ وَ الْآیاتُ تُغْنِی ما وَ» تعالى قوله و»

 بن أمیة عن هلال بن أحمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن معلى عن محمد بن الحسین عن الله رحمه
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 عَنْ  النُّذُرُ وَ الْآیاتُ تُغْنِی ما وَ» عزوجل الله قول عن )ع( الله عبد أبا سألت قال الرَقّی داود عن القیسی علی

ترجمه: داوود  (.229: ص1409)همو، « علیهم. الله الأنبیاء صلى النذر و الأئمة الآیات قال: ،«یُؤْمِنُونَ لا قَوْمٍ 

ها و بیم دهندگان برای گروهی که ایمان و نشانه»رقّی گفت: از حضرت ابوعبدالله علیه السلام درباره آیة 

« نذر»ها(، امامان هستند و مقصود از ، سؤال کردم. فرمودند: مقصود از آیات )نشانه«ای نداردآورند، فایدهنمی

 (278: ص1393باشند. )همو، )بیم دهندگان(، انبیاء می

داند. او کند که استرآبادی، باطن قرآن را تنها درباره انبیاء و ائمه )ع( میبررسی این روایات معلوم می

هایی را که در حتی برای تأیید صحّت این ادعا که باطن آیات تنها درباره ایشان است، تفسیرها و شأن نزول

 یُوحى ما بَعْضَ تارکٌِ فَلَعَلَّکَ»راستا در ذیل آیة  احادیث وارد شده، به عنوان شاهد آورده است. در همین

 ءٍ شَیْ کُلِّ عَلى اللَّهُ وَ نذَِیرٌ أَنْتَ  إِنَّما مَلَکٌ  مَعَهُ جاءَ  أَوْ کَنْزٌ عَلَیْهِ أُنْزِلَ لا لَوْ  یَقُولُوا أَنْ صدَْرُکَ بِهِ ضائِقٌ وَ إِلَیْکَ

 (؛ شأن نزولی به این سند و مضمون نقل کرده است: 12)هود/« وَکِیلٌ

عمّار بن سوید از حضرت ابوعبدالله )ع( روایت کرده است که آن جناب فرمودند: سبب نزول این »

آیه آن بود که رسول خدا )ص( روزی از خانه خارج شد و به علی )ع( فرمود: ای علی! من از خدا خواستم 

من قرار دهد، پس چنین کرد و از او مسألت کردم که تو را وصّی بر حق من منصوب دارد، که تو را وزیر 

پس این خواسته را به انجام رساند و از او خواهان آن شدم که تو را جانشین من در میان امتم قرار دهد، 

ه از خدا پس این درخواست را نیز اجابت نمود. در این میان مردی از قریش گفت: آیا شایسته نبود ک

اش خواست که او را حمایت کند و یا مالی طلب نماید که یاری رسان او بر فقر و تنگدستیای میفرشته

باشد. سوگند به خدا که او )محمد( پروردگارش را هرگز به انجام کاری حقّ یا باطل نخوانده است، مگر 

د بر پیامبرش این آیه را فرو فرستاد. آنکه او را اجابت گفته است. پس به دنبال این گفتار بود که خداون

 (281: ص1393)همو، 

 اللَّهُ  کانَ وَ الْقِتالَ  الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُ کَفَى وَ خَیرْاً یَنالُوا لَمْ بِغَیظِْهِمْ کَفرَُوا الَّذِینَ اللَّهُ  رَدَّ وَ»همچنانکه در ذیل آیة 

 کَفَى وَ»گونه نازل شده است: د بر این اساس که آیه این(، روایاتی را نقل می کن25)الاحزاب/« عَزِیزا قَوِیًّا

اما سبب نزول آیه »نویسد: ( سپس در تأیید این گفته می443: ص 1409)همو، « .بِعَلیالْقِتالَ  الْمؤُْمِنِینَ  اللَّهُ
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 ها وچنین است: مؤمنان در جنگ خندق به پشتیبانی و حمایت علی )ع( کفایت شدند. زیرا مشرکان، گروه

 (543: ص1393)همو، « احزابی را تشکیل داده و در جنگ خندق گرد هم جمع شدند.

 استرآبادی نظر از تأویل . مبانی4-2

 الآیات تأویلهر چند استرآبادی به مبانی خود در تألیف کتاب اشاره نکرده است، اما بررسی روایات 

ها و مبانی خاص نویسنده درباره تأویل شکل گرفته فرضکه این کتاب بر اساس پیش کندمی معلوم الظاهره

 است. این مبانی عبارتند از: 

 . ظاهر و باطن داشتن قرآن کریم4-2-1

 هر باطن، برای»کند: های زیر معرفی میروایات متواتر فریقین، قرآن را دارای ظاهر و باطن با ویژگی

 البلاغه، صجینهج)«  رف باطنش و زیبا ظاهرش»، (4 /1: 1415 کاشانی، فیض)« است تا هفت بطن باطنی

 و آن نزول همان قرآن ظاهر»(، 398 /4: 1407کلینی، )« دانش باطنش و حکم، ظاهرش»، (18 خطبه صالح،

قرآن، سبب شده . اذعان روایات به وجود ظاهر و بطن در (97 /89 :1403 مجلسی،)« آن تأویل قرآن، باطن

تا دانشمندان به این حقیقت قرآنی توجه نشان داده، در معنای آن تحقیق کرده و آن را به عنوان یکی از مبانی 

 در که ظاهرى معناى از است عبارت قرآن شود که ظَهرتفسیر قرآن مطرح کنند. علامه طباطبایی یادآور می

: 1417طباطبایی، )« است. نهان ظاهرى ورای معناى در که است معنایى آن قرآن بَطن و رسدمى به نظر ابتدا

 برخی و اکتسابی علوم آنها با از مراتبی است که برخی و درجات دارای صدرا نیز قرآن . از نظر ملا(74 /3

 (170 /3 :1366 شیرازی،) اند.وصول قابل( خدادادی) لدنی علوم طریق از فقط

استرآبادی نیز با این نگاه، به تأویل آیات قرآن متمایل شده است. او در مقدمه علامه سید شرف الدین 

 آورد:کتاب به این مبنا اشاره کرده و روایت زیر را در تأیید آن می

 جعفر أبا سألت قال یزید بن جابر عن شریس عن الفضیل بن محمد عن محمد بن علی روى کما»

 کنت فداک جعلت له فقلت آخر بجواب فأجابنی ثانیة سألته ثم فأجابنی القرآن تفسیر من ءشی عن )ع(

 ظهرا للظهر و ظهرا له و بطنا للبطن و بطنا للقرآن إن جابر یا لی فقال هذا غیر بجواب المسألة هذه فی أجبتنی
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 هو و ءشی فی آخرها و ءشی فی أولها ینزل الآیة إن و القرآن تفسیر من الرجال عقول من أبعد ءشی لیس و

  (24: ص1409)استرآبادی، « وجوه عن یتصرف متصل کلام

. دادند پاس  من به ایشان و پرسیدم قرآن تفسیر از( ع) باقر امام از که کرده نقل جُعفی یزید بن جابر

 فدایتان: کردم عرض ایشان به. داد دیگری پاس  من به ایشان و کردم مطرح را سؤال آن دوم بار برای( بعدها)

 للِْقرُْآنِ إِنَّ! جَابرُِ یا»: فرمود ایشان! بودید داده پاس  من به دیگری گونة به سؤال این به این از پیش شوم،

 ظهری و است بطنی نیز بطن برای و دارد بطنی قرآن! جابر ای «:...ظَهْرٌ لِلظَّهرِْ وَ ظَهرٌْ لَهُ وَ بَطْنٌ للِْبَطْنِ وَ بطَْناً

 باطن تفسیر هم و قرآن ظاهر تفسیر هم که آیدبرمی روایت از این ....«است  ظهری نیز ظهر برای و دارد

 مرتبة در چه قرآن، مفاهیم طولی ارتباط به دارند اشاره عبارات این دیگر، عبارت به هستند؛ ذومراتب قرآن،

 .باطن مرتبة در چه و ظاهر

پردازد. در برخی از آیات در عین بیان معنای ظاهری، به ذکر معانی باطنی می الظاهر ، الآیات تأویلمؤلفِ 

و ...« فهو  الباطن أما .... و أن الظاهر التأویل هذا معنى و»، ...«ظاهر  ... و الباطن المعنی به  أن المعنى»تعابیر 

آیات بیان شده است، با صراحت  از بسیاری ذیل که در« الباطن أما و ظاهر فالظاهر باطن و ظاهر تأویل لهذا»

 دلالت دارد. حقیقت بر این

 وَ  أئَِمَّةً نجَْعَلَهُمْ وَ الْأَرضِْ فِی اسْتُضْعِفُوا الَّذِینَ  عَلَى نَمُنَّ أَنْ نُرِیدُ وَ» آیه ذیل برای نمونه استرآبادی در

 المعنی الباطن و إسرائیل ببنی یتعلق الکلام هذا ظاهر أن المعنى»: نویسدمی ،(5/القصص) «الْوارِثِین نجَْعلََهُمُ

؛ معنای ظاهری این کلام مربوط به بنی اسرائیل است و (406ص :1409 استرآبادی،)« (ص) محمد آل به

 یابد.معنای باطنی آن به آل محمد )ص( اختصاص می

 معنى و»(؛ نوشته است: 26-25لغاشیة/)ا« حِسابَهُم علََیْنا إِنَّ ثُمَّ إِیابَهُمْ * إِلَیْنا إِنَّ»همچنین درباره آیه     

« )ص(... إلیهم راجع فإنه فهو الباطن أما و تعالى الله إلى راجع علینا و إلینا فی الضمیر أن الظاهر التأویل هذا

گردد، اما در معنای به خداوند بر می« إلینا»(؛ تأویلِ ظاهر این است که ضمیر در 763: ص1409)استرآبادی، 

از این لحاظ که استرآبادی به هر دو معنای ظاهر و باطن نظر باطنی به اهل بیت علیهم السلام راجع است. 
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اندیشد که مراد حقیقی خداوند از باطنیه نمیتوان گفت که او مانند گروهی از عرفا و همچنین دارد، می

 (173-171 /1: 1391آیات، باطن است و توجهی به ظواهر ندارند. )بابایی، 

 . اختصاص فهم باطن قرآن به پیشوایان معصوم دین )ع(4-2-2

او در مقدمه  .دارد )ع( دین معصوم پیشوایان به اختصاص قرآن باطن کامل استرآبادی معتقد است که فهم

(؛ 20: ص1409)استرآبادی، « التأویل أولی العلم فی الراسخین عن جلة و التأویل هذا أخذت و»نویسد: می

 ها را از راسخان در علم اخذ کردم، کسانی که اولی به تأویل قرآن هستند. این تأویل

 روایاتی متن باطنی اکتفا کرده است. همچنانکه معنای )ع( برای بیان لذا مؤلف تنها به روایات معصومان

 وَ  اللَّهُ إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما وَ »ِ... آیه ذیل در نمونه برای. مبناست این کننده بازگو است نیز کرده استفاده که

 آورد:(، روایات زیر را می7عمران/)آل...« الْعِلْم  فِی الرَّاسِخُونَ

 الْکِتابَ  عَلَیْکَ أَنْزَلَ  الَّذِی هُوَ » عزوجل قوله فی )ع( عبدالله أبی عن کثیر بن الرحمن عبد عن»...  -

 فلان، و فلان ، قال:«مُتَشابِهاتٌ أُخرَُ وَ» )ع(، الأئمة و المؤمنین أمیر قال: «الْکِتابِ أُمُّ  هُنَّ مُحْکَماتٌ آیاتٌ مِنْهُ

 ما وَ تَأْوِیلِهِ ابْتِغاءَ وَ الْفِتْنَةِ ابْتِغاءَ مِنْهُ تَشابَهَ ما ونَ فَیَتَّبِعُ» ولایتهم، أهل و أصحابهم ،«زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِینَ فَأمََّا»

 (106: ص1409)استرآبادی، « )ع( الأئمة و المؤمنین أمیر هم ،«الْعِلْمِ فِی الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ

روایت کرده است: مقصود از آیات محکم،  عبدالرحمن بن کثیر درباره این آیه از ابوعبدالله )ع( چنین

باشند و اما آنانی که در اند، فلان و فلان میباشند و منظور از دیگر آیات که متشابهامیرمؤمنان و امامان می

هایشان انحراف است، اصحاب و اهل ولایت آنان هستند که برای فتنه جویی و دستیابی به تأویل دل

که تأویل ]عالمانه[ آن را کسی جز خدا و راسخان در علم کنند؛ درحالیی می]جاهلانه[ آن از متشابه پیرو

 (.121: ص1393دانند و مقصود از راسخان در علم، امیرمؤمنان و امامان علیهم السلام هستند. )همو، نمی

)همو، « یلهتأو نعلم نحن و «الْعِلْمِ فِی الرَّاسِخُونَ نحن» قال: )ع( عبداللهأبی عن بصیر أبی عن»...  -

(. ترجمه: ابوبصیر از ابوعبدالله )ع( روایت کرده است که فرمود: ما )اهل بیت( راسخان در 107 : ص1409

 (. 121: ص1393دانیم. )همو، علم هستیم و این ماییم که تأویلش را می
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اختصاص  بر اساس این روایت، آگاهی به باطن قرآن به راسخان در علم که اهل بیت علیهم السلام هستند،

 لْیَقْضُوا ثُمَّ»دارد و بر اساس روایت دیگری که عبدالله بن سنان از امام صادق )ع( درباره معنای باطنی آیه 

(، برخی از اشخاص 369 /2تا: کند )صدوق، بی( و بیان آن برای ذریح محاربی، نقل می29)الحج/« تفََثَهُم

(. با این همه، درباره امکان فهم معانی 180 /1: 1391، حتی ظرفیت پذیرش این معنا را نیز ندارند. )بابایی

و برخی از مراتب  دارد مراتب باطنی معانی باطنی، گفتگوهایی وجود دارد. به باور یکی از قرآن پژوهان، فهم

 (184قابل فهم است. )همان: ص -البته با دقت و تلاش علمی -آن برای غیر معصومان )ع(

 راستای مدح اهل بیت و ذمّ مخالفان آنها. تأویل بیشتر آیات در 4-2-3

و دوستداران ایشان و ذمّ مخالفان، از سوی ( ع)از دید استرآبادی، بیشتر آیات در راستای مدح اهل بیت 

پردازد و در مقدمه کتاب به این بزرگواران تأویل شده است. مؤلف با این پیش فرض به نگارش کتاب می

 کند: آن اشاره می

 ذم و أولیائهم مدح و )ع( البیت أهل مدح یتضمن تأویلها و العزیز الکتاب آیات بعض رأیت لما»

 أجمعها أن أحببت لطالبیها التناول صعبة فیها متفرقة هی و الأحادیث و التفاسیر کتب من کثیر فی أعدائهم

: 1409)استرآبادی، ...« للراغب  أقرب و للطالب أسهل لتکون مفرد کتاب فی تمزیقها بعد أؤلفها و تفریقها بعد

زمانی که بعضی از آیات قرآن را مشاهده کردم که تأویلش درباره مدح اهل بیت و »(. ترجمه: 20ص

حدیثی پراکنده و دسترسی به همه آنها مشکل  و تفسیری دوستانشان و نکوهش دشمنانشان بود و در کتابهای

مندان سهل نم تا برای خوانندگان و علاقهبود، دوست داشتم آنها را جمع کنم و در یک کتاب واحد تدوین ک

 « الوصول باشد.

 . ارتباط میان معنا ظاهری و باطنی4-2-4

از نظر استرآبادی، میان معنای ظاهری و باطنی آیات، ارتباط وجود دارد. او گاهی پس از بیان معنای 

 فَعَمُوا فِتْنَةٌ تَکُونَ أَلَّا حَسِبُوا وَ» آیه ذیل در نمونه پردازد. برایظاهری و باطنی آیه به بیان ارتباط میان آنها می

 :است آمده ،(71/المائده) «یَعْملَُونَ بِما بَصِیرٌ اللَّهُ  وَ مِنْهُمْ کَثِیرٌ صَمُّوا وَ عَمُوا ثُمَّ عَلَیْهِمْ اللَّهُ تابَ ثُمَّ صَمُّوا وَ
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 یزید بن خالد عن جدی عن أبی حدثنی قال تفسیره فی الله رحمهما إبراهیم بن علی ذکره ما تأویله»

 عَمُوا ثُمَّ» أظهرهم بین( ص) الله رسول کان حیث «صَمُّوا وَ فَعَمُوا» تعالى قوله فی( ع) الله عبد أبی عن الضبی

 توجیه. »«الساعة حتى صموا و فعموا( ع) علیاً أقام حین علیهم تاب ثم( ص) الله رسول قبض حین «صَمُّوا وَ

 حذوا لأنهم )ص( النبی صحابة إلى معناه وجه( ع) الإمام لکن إسرائیل بنی فی أنه القول ظاهر أن التأویل هذا

. ترجمه: خالد بن یزید ضبّی از حضرت صادق )ع( در (165ص :1409 استرآبادی،) «إسرائیل بنی حذو

خدا  تفسیر آیه چنین روایت کرده است: آنان ]برخی از اصحاب پیامبر[ کور و کر گشتند، آنگاه که رسول

)ص( در میانشان بود ]اما او را فرمان نبردند[؛ سپس باز کور و کر شدند؛ آن زمان که رسول خدا )ص( 

رحلت کرد و پیش از آن خداوند بر آنها ]به رحمت[ بازگشت نموده بود؛ آنگاه که علی را به امامت برگزید، 

(. این 200-199: صص1393. )همو، اما تا روز قیامت ]از دیدن حق[ کور و ]از شنیدن حق[ کر خواهند شد

تأویل این گونه قابل توجیه است که ظاهر آیه درباره بنی اسرائیل است، اما امام صادق )ع( معنای آن را به 

 اسرائیل در حق پیامبرشان دوری کنند. امت پیامبر )ص( برگرداند به این خاطر که از رفتار بنی

تباط میان معنای ظاهری و باطنی است. همچنین در ذیل آیه معلوم است که استرآبادی به دنبال بیان ار

« الْأَسْفَلِینَ مِنَ لِیَکُونا أَقْدامِنا تَحْتَ نجَْعلَْهُما الْإِنْسِ  وَ الْجِنِّ مِنَ أَضلََّانا الَّذَیْنِ أَرنَِا رَبَّنا کَفَرُوا الَّذِینَ قالَ وَ»

 نویسد: (؛ می29)الفصلّت/

 بن الله عبد عمه عن القمی أحمد بن محمد عن الله رحمه یعقوب بن محمد الشی  رواه تأویله ما»

 الله قول فی )ع( الله عبد أبی عن الجمال حسین عن سنان بن الله عبد عن الرحمن عبد بن یونس عن الصلت

 مِنَ  لِیَکُونا أَقْدامِنا تَحْتَ نجَْعلَْهُما الْإنِْسِ وَ الجِْنِّ  مِنَ أَضَلَّانا الَّذَیْنِ أَرنَِا رَبَّنا کَفرَُوا الَّذِینَ قالَ وَ» عزوجل

جمّال از حضرت  نیهمچنانکه حس هیآ لیتأوترجمه:  «. شیطاناً فلان کان و قال ثم هما هی قال ،«الْأَسْفَلِینَ

(، ی( هستند و فلان کس )دومیو دوم یآن دو نفر )اول ه،یاست: مقصود از آ نیکرده، چن تیصادق )ع( روا

 بود. طانیش

 و الإنس و الجن من الخلق أضلا اللذین المضلین أنهما یعنی «أَضلََّانا الَّذَیْنِ أَرنَِا» التأویل هذا توجیه

 راجع فالضمیر ،«أَقْدامِنا تَحْتَ نَجْعَلْهُما» قال ثم الإنس و الجن من اتبعهما من و أی ،«الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ مِنَ» قوله
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 فلان کان و قوله و «ِالنَّار مِنَ الْأَسْفَلِ  الدَّرْکِ فِی الْمُنافِقِینَ إِنَّ » تعالى لقوله «الْأَسْفَلِینَ مِنَ لِیَکُونا» إلیهما فیه

 بَعْدَ  الذِّکْرِ عَنِ أَضَلَّنِی لَقَدْ خَلِیلًا فُلاناً أتََّخِذْ لَمْ لَیْتَنِی وَیْلَتى یا» تعالى ذلک قوله على یدل الثانی یعنی شیطانا

« الأول هو الإنسان و الثانی هو و المضل فلان هو هنا فالشیطان «خَذُولًا لِلْإِنْسانِ الشَّیْطانُ کانَ وَ جاءَنِی إِذْ

یعنی آن  «أَضَلَّانا الَّذَیْنِ أَرِنَا»گونه است که تعبیر (. ترجمه: توجیه این تأویل این523، ص1409)استرآبادی، 

یعنی پیروانشان  «الْإنِْسِ وَ الْجِنِّ مِنَ»ها هستند و عبارت جنیان و انسان ترینِ خلق از میاندو گمراه که گمراه

 «الْأَسْفَلِینَ مِنَ لِیَکُونا»گردد. به آن دو برمی ،«أَقْدامِنا تَحْتَ  نجَْعَلْهُما»ها. ضمیر در آیة انسان و از میان جنیان

شیطان  دومی( و 145)النساء/« ترین درجات جهنم هستندمنافقان در پایین»برای این سخن خداوند است که 

 گمراهى به مرا که بود او .بودم نگرفته خود دوستِ را فلانى کاش واى، اى»بود به دلیل این سخن خداوند: 

 دومیشیطان در اینجا « .است انسان دهفروگذارن همواره شیطان و. بود رسیده من به قرآن آنکه از پس کشانید

 است. اولیاست که گمراه کننده است و انسان در آیه، همان 

 تأویل آلایات الظاهرهشناسی روایات تأویلی در . گونه4-3

اگر چه استرآبادی از تأویل، معنای عامی را قصد کرده که هم شامل معنای ظاهری و هم باطنی است و 

دهد که همه آنچه مؤلف به عنوان معانی باطنی تأکید دارد، اما بررسی روایات نشان میدر کتاب نیز بیشتر بر 

های مختلفی از روایات است که تنها بخشی از آنها را روایات باطنی تشکیل کند، گونهروایات باطن بیان می

دین )ع( و پیروان رسد استرآبادی در راستای هدف خود که بیان فضیلت پیشوایان معصوم دهد. به نظر میمی

های ایشان از طریق روایات بود، به گردآوری این دسته از روایات پرداخته و چندان توجهی به شناسایی گونه

 مختلف آنها نداشته است.

 بررسی شده است.  الظاهره آلایات تأویلهای مختلف روایات در در ذیل گونه

 . روایات تفسیری4-3-1

 معنای بیانِ از پس گاهی که استرآبادی صورتاین به. دارد فسیریت چاشنی کتاب، هایتأویل گاهی

 یَتَّبِعُهُمُ الشُّعرَاءُ وَ» آیات ذیل در همچنانکه. آوردمی است، شده وارد آیه تفسیر در که را روایاتی باطنی،
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 این بیان از پس ؛(226-224/الشعراء) «یَفْعلَُون لا ما یَقُولُونَ أَنَّهُمْ وَ یَهِیمُونَ وادٍ کُلِّ فِی أنََّهُمْ  تَرَ لَمْ أَ الْغاوُونَ

 را مردم هایدل بیت، اهل ما رأی خلاف بر که کرده قصد را فقیهانی آیه این از خداوند تردیدبی» که تأویل

 آورده شاهد نیز را تفسیری احادیث ،(484ص :1409 استرآبادی،)...«  ساخته آکنده خود باطل سخنان از

 :است

 دین یغیرون الذین القصاص إنهم قیل و قال تفسیره فی الله رحمه الطبرسی علی أبو ذکره ما :یؤیده و»

 فتبعهم بآرائهم دینا وضعوا الذین بذلک عنى إنما أحد یتبعه شاعرا رأیتم هل لکن و أمره یخالفون و تعالى الله

 علم بغیر تفقهوا و تعلموا قوم هم نعم قال( ع) عبدالله أبی عن بإسناده العیاشی روى و .ذلک على الناس

 لغو کل فی و یتکلمون الکذب من فن کل فی أی یَهِیمُونَ وادٍ کُلِّ فِی أَنَّهُمْ تَرَ لَمْ أَ کثیرا أضلوا و فضلوا

 (395ص :1409 همو،)...«  الکلام لفنون مثل فالوادی له یعن واد کل فی وجهه على کالبهائم یخوضون

: است کرده بیان گونهاین را آن خود تفسیر در طبرسی ابوعلی که است روایتی گفتار این ترجمه: مؤید

. کنندمی مخالفت او اوامر با و داده تغییر را خداوند دین که هستند قضاتی یا و پردازان قصه شعراء، از مقصود

 که است کرده قصد را کسانی آیه این از خداوند بلکه کند؟ پیروی او از احدی که ایدیده را شاعری آیا اما

 از خود سند به نیز عیاشی. کنند پیروی آنها از دین آن در مردم و نهندمی بنا خود باطل آرای با را دینی

 بدون که هستند گروهی( شعراء) ایشان آری،: فرمود جناب آن که است کرده روایت( ع) عبدالله ابو حضرت

 همو،. )کشاندند ضلالت وادی به را بسیاری هم و شدند گمراه خود هم پس. کردند تفقه و آموختند علم

 (. 485-484صص :1393

 باشد، شده اشاره آن هایمصداق از یکی به حدیث در و باشد فضیلتی بیان مقام در آیه اگر استرآبادی گاه

 إِنَّ » آیة ذیل در نمونه برای. شودمی محسوب آیه تفسیر که حالی در کند،می بیان آیه تأویلِ عنوان به را آن

 این با روایتی( 58/الاحزاب) «مُهِینا عذَاباً لَهُمْ أعََدَّ  وَ الْآخِرَ ِ وَ الدُّنْیا فِی اللَّهُ لَعَنَهُمُ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُؤْذُونَ الَّذِینَ

 من علی یا فقال بشعره آخذ هو و( ص) الله رسول حدثنی قال: ... قال طبرسی ابوعلی» :کندمی بیان سند

. (455: ص1409 استرآبادی،) «الله لعنة فعلیه الله آذى من و الله آذى فقد آذانی من و آذانی فقد منک شعر  آذى

 موی کهحالی در( ص) خدا رسول: کندمی نقل( ع) علی از خود اسناد به را حدیثی طبرسی ترجمه: ابوعلی
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 آزرده مرا واقع در بیازارد را تو از مویی تار که هر علی، ای: فرمود چنین من به داشت دست در را خویش

است و هر کس خداوند را بیازارد، مستحق لعنت  آزرده را خداوند تردیدبی بیازارد، مرا که هر و است

 (556ص :1393 همو،. )اوست

 اسباب نزول. 4-3-2

دنبال از دیگر روایاتِ غیر تأویلیِ کتاب، روایات اسباب نزول است که بیانگر رویدادهایی است که به 

(. استرآبادی در مواضع مختلف پس از بیان آیه، به 153: ص1388آن آیه یا آیاتی نازل شده است )رجبی، 

 کند. اسباب نزول آن نیز اشاره می

 هُمْ  وَ الزَّکا َ ونَیُؤْتُ وَ الصَّلا َ یُقِیمُونَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِیُّکُمُ إِنَّما»برای نمونه در ذیل آیه 

کند که بیانگر اسباب نزول آیه است نه تأویل آن که در بخشی از (، چند روایت بیان می55)المائده/« راکِعُون

 نویسد: آن می

 یتصدق لم لأنه )ع( المؤمنین أمیر أنه آمنوا بالذین المعنی أن الخاصة و العامة روایات اتفقت و».... 

 فی سألت إنی اللهم قال و السماء إلى یده السائل روایات ..... فرفع ذلک فی جاء و غیره راکع هو و أحد

 فأقبل فیها یتختم کان و الیمنى بخنصره فأومى راکعا علی کان و شیئا أحد یعطنی فلم ص الله رسول مسجد

 إلى رأسه رفع صلاته من النبی فرغ فلما ص الله رسول بعین ذلک و خنصره ه من الخاتم أخذ حتى السائل

 محمد یا فقال تعالى الله عند من جبرائیل علیه نزل حتى الکلام استتم ما الله فو ذر أبو قال: ... قال و السماء

 ( 157-156: صص 1409)استرآبادی، ...« اقرأ 

اند، اند که مقصود از کسانی که ایمان آوردهترجمه: روایات عامه و خاصه به اتفاق بیان داشته

باشد؛ زیرا جز او که در حال رکوع بود، کس دیگری صدقه نداد. در برخی از روایات چنین امیرمؤمنان می

! من در مسجد رسول آمده است: ... پس آن مستمند دست خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا

خدا از مردم درخواست کمک کردم، اما هیچ کس به من چیزی عطا نکرد. علی که در این زمان در حال 

رکوع بود، به انگشت دست راست خود اشاره نمود، پس سائل پیش آمد و انگشتر را از دست او بیرون 

ن بلند کرد و گفت: ... . ابوذر گفت: آورد. پس آنگاه که پیامبر از نماز فارغ شد، سر خود را رو به آسما
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سوگند به خداوند که پیامبر هنوز سخن خود را به پایان نرسانده بود که جبرئیل بر تو فرود آمد و گفت: ای 

 (190-188: صص1393محمد! بخوان )همو، 

: 1409 استرآبادی،) (214)الشعراء/« الْأَقرَْبِین عَشِیرَتَکَ أَنذِْرْ وَ»توان به روایات سبب نزول آیه همچنین می

 :1409 استرآبادی،( )1/المجادله)...« زَوْجهِا  فِی تُجادِلُکَ الَّتِی قَوْلَ اللَّهُ سَمِعَ قدَْ»و آیه  (391-390صص

 نیز اشاره کرد. ( 646-645صص

 جَری و تطبیق. 4-3-3

و  217 /1: 1374تطبیق حکم آیه بر مصادیق دیگر است )طباطبایی،  معناى به تطبیق، و جرى اصطلاح

گردد. ایشان برای (. پیشینه به کارگیری این اصطلاح به دوره معاصر و به بیان علامه طباطبایی برمی5/218

این اصطلاح را به کار برد و معتقد بود که قرآن کریم اگر به دوره و زمانی خاص  المیزاناولین بار در تفسیر 

مورد نزول باشد، در هدف آن خدشه ایجاد شده و شود و حکم آیات مربوط به افراد مشخص و  محدود

(. آیت الله معرفت نیز بر تعمیم حکم آیه و فراگیری 67: ص1388نخواهد بود. )طباطبایی،  آن جاودانی پیام

کند. او معتقد است که مفاهیم آن به غیر از مورد نزول تأکید داشته که البته از آن با عنوان تأویل یاد می

 (1/25: 1385گذارد. )معرفت، ای جز ثواب تلاوت بر جای نمیرد نزول، فایدهاختصاص آیه به مو

البته به کارگیری این اصطلاح توسط معاصران، تحت تأثیر روایاتی است که مفاد آیات را محصور در 

کنند. نمونه روشن آن، روایت منقول زمان و مکان و مورد خاص ندانسته و پویایی و جریان آن را تأکید می

 بمیرد، قوم آن مرگ با است، شده نازل قومى درباره اى کهآیه اگر» :فرمایداست که می ع() باقر محمد ز اماما

)عیاشی، « است. جریان در نیز قرآن پابرجاست، زمین و آسمان تا که حالى در ماند،نمى باقى چیزى قرآن از

اند و به کارگیری این قاعده تفسیری بودهنیز از پیشگامان ( ع)(. خود پیشوایان معصوم دین 10 /1: 1380

ها قرار گرفته آیات بسیاری از این رهگذر از حصار زمان و مکان خارج شده و  رفای آنها فراروی انسان

 است.

با هدف بیان معنای باطنی آیات  تأویل الآیات الظاهرهاسترآبادی بسیاری از روایات جری و تطبیق را در 

« خاضِعِین لهَا أعَْناقُهُمْ فظَلََّتْ آیَةً السَّماءِ مِنَ علََیْهِمْ نُنزَِّلْ نَشَأْ إِنْ»ر ذیل آیه آورده است. برای نمونه د
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 یُنادى )ص( محَُمّدٍ آلِ قَائِم فی نَزَلت»فرماید: کند که می( به سخن امام محمد باقر )ع( اشاره می4)الشعراء/

(؛. ترجمه: این آیه درباره قائم آل محمد )ص( نازل شده است 398: ص1409)استرآبادی، « السّماءِ مِنَ باِسمِهِ

 که از آسمان به نام خود صدا زده خواهد شد.

(، با عنوانِ تأویل، روایت 50)القصص/« ... اللَّهِ مِنَ هُدىً بِغَیرِْ هَواهُ  اتَّبَعَ مِمَّنِ أَضَلُّ مَنْ وَ» در ذیل آیه

 آورد: زیر را می

 فی )ع( الله عبد أبی عن خنیس بن المُعلى عن سلیمان بن القاسم عن أبیه عن إبراهیم بن علی رواه»

 من إمام هدى بغیر برأیه دینه یتخذ من هو قال ،«اللَّهِ مِنَ هُدىً بِغَیرِْ هَواهُ اتَّبَعَ مِمَّنِ أَضَلُّ مَنْ وَ» تعالى قوله

خنیس درباره آیه از امام صادق  بن مُعلى. ترجمه: (413: ص1409استرآبادی، ) «.)ص( الهدى أئمة من الله

ترین فرد[ کسی است که دین خود را به رأی خویش و نه به هدایت کند: مقصود از ]گمراه)ع( روایت می

 (510: ص1393اند، انتخاب نماید )همو، امامی از پیشوایان حقّ که از سوی خداوند برگزیده شده
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 گیرینتیجه

تعریفی از تأویل دارد که هم شامل معنای ظاهری و هم شامل معنای  هرهتأویل الآیات الظا. مؤلفِ 1

شود. این رویکرد ویژ  او در تأویل، در سراسر قرآن به کارگرفته شده و ظاهر و باطن آیات باطنی آیات می

فت که توان گبا عنوان کلّیِ تأویل بیان شده است. البته به دلیل توجه بیشتر استرآبادی به معنای باطنی، می

 بیان معنای باطنی، هدف اصلی نویسنده از نگارش کتاب بوده است.

هایی نگاشته است که برخی از آنها فرضپیش و مبانی اساس را بر الظاهره الآیات تأویل. استرآبادی، 2

 باطن و ظاهر میان ، وجود ارتباط(ع)شامل ظاهر و باطن داشتن قرآن، اختصاص فهم باطن قرآن به اهل بیت 

 شود. آیات می

 ذمّ و( ع) بیت اهل فضیلت و شأن در که روایاتی آوریجمع به انگیزه تأویل الآیات الظاهره. از آنجا که 3   

لذا همه روایات  .است نکرده توجه روایات تمایز به چندان باشد، به نگارش درآمده، مؤلف ایشان دشمنان

 و جری و تطبیق نیز در میان آنها وجود دارد. کتاب، تأویلی نیستند و روایات تفسیری، اسباب نزول

  



 

77 

 

                          دوره دوم

 4شماره 

  99  بهار و تابستان

، م
ل

وی
 تأ

ت
هی

ما
ی 

رس
بر

نه
گو

و 
ی 

بان
ی 

ویل
 تأ

ت
ایا

رو
ی 

اس
شن

ت 
لآیا

ل ا
وی

 تأ
ب

کتا
ر 

د
ا

ره
اه

ظ
ل

 

 منابع و مآخذ:   

 قرآن کریم.

 ، صبحی صالح.نهج البلاغه

 اعلام مکتب: قم هارون، محمد عبدالسلام مصحح اللغه، المقاییس معجم ق(،1404احمد ) فارس، . ابن1

 اسلامی.

 تحقیق الانام، خیر محمد علی الصلاه فضل فی الافهام جلاءق(، 1407. ابن قیم، محمد بن ابوبکر )2

 دارالعروبه.: کویت ارناؤوط، عبدالقادر -شعیب ارناؤوط

 صادر. دار ،سوم، بیروت چاپ ،العرب لسان ،(ق1414) مکرم بن محمد منظور، . ابن3

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعهتأویل الآیات الظاهرۀق(، 1403. استرآبادی، سید شرف الدین علی )4

 .قم علمیه حوزه مدرسین

، ترجمه و تحقیق سید محمد رضوی، الظاهرۀ الآیات تأویلش(، 1393) ___________________. 5

 تهران: چاپ و نشر بین الملل. 

محقق احمد حسینی اشکوری،  ریاض العلماء و حیاض الفضلاء،ق(، 1401. افندی، عبدالله بن عیسی )6

 ره(.قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی )

 چاپ اول، تهران: سمت. ها و مکاتب تفسیری،روشش(، 1388دیگران ) و اکبر علی . بابایی،7

تحقیق احمد حسینی اشکوری، قم: دارالکتاب  امَل الآمل،ش(، 1362. حرعاملی، محمد بن حسن ) 8

 الاسلامی.

تصحیح اسدالله اسماعیلیان، قم: دهاقانی  روضات الجنات،ق(، 1390. خوانساری، محمد باقر )9

 )اسماعیلیان(. 

 تهران: سمت.  شناسی تفسیر قرآن،روش(، 1388. رجبی، محمود )10

 قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. های تأویل قرآن،روشش(، 1382. شاکر، محمد کاظم )11
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 قم: انتشارات بیدار. الکریم، تفسیر القرآن ش(،1366. صدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم )12

 انتشارات دفتر: قم غفاری، اکبر علی مصحح الفقیه، لایحضره منتا(، بابویه )بی بن محمد . صدوق،13

 قم. علمیه حوزه مدرسین اسلامی جامعه

 مدرسین ، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعهالمیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417. طباطبایی، محمد حسین )14

 قم. علمیه حوزه

 حوزه مدرسین قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه قرآن در اسلام،ش(، 1388) ______________. 15

 قم. علمیه

 ، تهران: چاپخانه علمیه.  کتاب التفسیرق(، 1380. عیاشی، محمد بن مسعود )16

 الصدر. انتشارات: قم ،الصافی تفسیر ق(،1415مرتضی ) بن محمد کاشانی، . فیض17

 .الاسلامیه دارالکتب: تهران الکافی، ،9ق1407یعقوب ) بن محمد کلینی،. 18

 .العربی التراث إحیاء دار: بیروت محققان، از جمعی تصحیح بحارالانوار، ،(1403) باقر محمد . مجلسی،19

چاپ سوم، قم: التمهید. تفسیر و مفسران،ش(، 1385. معرفت، محمد هادی )20



 

79 

 

                          دوره دوم

 4شماره 

  99  بهار و تابستان

ل 
وی

تا
ت

سن
ی

له
ی ا

ها
 

ن
رآ

ر ق
د

 

 
های الهی در قرآنسنتتاویل   

 ابراهیمی، هادی1
 زرنگار، احمد2
 زارعی، حدیثه3

 

 چکیده

 تجربی علوم عرصه در که طورهمان است، و اصولی قوانین دارای یش،هاساحت تمامی دراین عالم، 

 این. ارندد وجود قوانینی بشر نیز زندگی معنوی و مادی عرصه در است اشیاء حاکم مادی بعد بر قوانینی

 است دیهیب. است انداخته سایه بشر زندگی تمامی بر شودمی گفته سنت آن به دینی عرف در که قوانین

 مقاله ینا. است ضروری بسیار دارد، قرار آن گرو در بشر و اخروی دنیوی سرنوشت که قوانین این شناخت

 است شده کوشش لهمقا در این .است شده تهیه ایکتابخانه روش به المیزان، نمونه و نور تفسیر بر تاکید با

ها ابودی حکومتهایی که بر سرنگونی و نالهی، سنت هایسنت و معرفی اجمالی انواع سنت مفهوم تحلیل با

جدیدی از  های. سعی شده است تا افقهایی ضد دینی، اجتماعی و مدنی اشاره دارند، معرفی گردندو گروه

هاجم رزه با تدر راه مبا اندیشگشوده شود؛ باشد که نسل نو وند سبحانمباحث آزمایش و امتحان خدا

ر لازم مجهز های آزمایش الهی است، به ابزاترین عرصهفرهنگی و سلطه فکری بیگانگان که یکی از برجسته

قیقت را انکار حتوان این نتیجه ماند؛ زیرا نمیشوند و تبلیغات آنان در انحراف فکری و اخلاقی جوانان بی

ز راز و رمز های امتحان و ابتلا، آگاهی ازمینه ها و امتحانات در گرو شناختت در آزمونیکرد که موفق

عوامل ایجاد  کننده و چگونگی برخورد و رویارویی باهای الهی، آگاهی از عوامل گمراهپیروزی در آزمایش

 .انحراف است

 

 های الهی.تاویل، سنت قرآن،: کلید واژگان

                                                           
 دکترای تخصصی -استادیار  1
 دکترای تخصصی -دانشیار 2
 کارشناسی ارشد 3
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 مقدمه

شماری را معطوف پژوهان و مفسران بیقرآن هکشف معانی و مفاهیم قرآن از گذشته تاکنون، اهتمام ویژ

های تفسیر و تبیین ای است که با وجود پیچیدگیگونه خود داشته است. سبک منحصر به فرد قرآن کریم به

 نمایدآن، معانی ظاهری ساده و قابل دسترسی برای سطوح متفاوت مخاطبانش عرضه داشته و دور از فهم نمی

 واقعی، حقیقتی طباطبایی، علامه نظر به قرآن، عرف تأویل، در از مراد (.127: 1398پور، )راستگو و ابراهیم

-پشتوانه چنین به مستند قرآنی، بیانات همه و بگنجد چهارچوب وا گان در نیست ممکن که والاست و عینی

 و وا گان قالب در نوعی به را هاآن بشری، فهم به هاآن ساختن نزدیک برای متعال خدای که هستند هایی

 گوینده مراد که است هاییالمثلضرب شبیه و باطن به نسبت ظاهر هم، به هاآن نسبت و درآورده هاعبارت

 .سازندمی آشکار برایش و او نزدیک درک به و ساخته شنونده فهم با متناسب را

 /الزخرف)کند می ذکر خدا در نزد( محفوظ لوح)الکتاب ام نام به خاستگاهی خود برای قرآن کهچنان 

معنای  که است خارجی حقیقتی تأویل، اساس، این است. بر تأویل با تنزیل رابطه هم، با دو این رابطه و (4

و  داد خواهند رخ قیامت روز در که اموری همچون نیست، معانی نوع از خود ولی دارد، تکیه آن به کلام

 از ترجمانی قرآن، معانی کهاین بود. خلاصه خواهند آسمانی هایکتاب و رسولان و پیامبران اخبار تأویل

 «تأویل» را هاآن قرآن و کنندمی ظهور در قیامت و اندعادی پوشیده نظرهای از که هستند آن بیرونی حقایق

آن است  بودن ذهن از خارج صرفا بلکه نیست، مصداقی عینیت عینیت، مقصود از اساس، این بر نامد ومی

 (.34: 1397)مؤدب و دلیر، 

ت خداوند بر این است که نه تنها انسان، بلکه تمامی آفریدگان، با توجه به سعه وجودی خود نقانون و س

به سمت کمال خاص خویش حرکت کند، ولی در هر حرکت و سیر و سلوک به مقصد و مقصود، رهزنان 

سلام راه مستقیم و درست را از رو، ااینآورند. ازشوند که به قافله بشریت هجوم میو سارقانی یافت می

اند، به بیراهه مشخص کرده است. آنان که گام در مسیر ولایت شیطان گذاشته و دل به هوا و هوس سپرده

کنند و هستی آن خویش را که حرم الهی است، چراگاه شیطان می« دل»رسند که همه هستی، حتی جایی می

ویندگان کوی دوست، در مسیر حق و حقیقت پایداری هند، ولی دلدادگان حضرت حق و جدرا به تاراج 

را یکی  هاگردهکند و در مسیر پرپیچ و خم سیر و سلوک، کرده و ظواهر فریبنده دنیا آنان را منحرف نمی

این گروه،  .گیرندکنند و پس از پشت سر گذاشتن موانع، پیروزی را در آغوش میپس از دیگری طی می

های زیادی قرار گرفته و سرانجام، سربلند و سرافراز بلوغ تا مرگ، مورد آزمایشکسانی هستند که از هنگام 
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اند که همه چیز جهان، از نعمت و خوشی و اند و چنان دل به ولایت و محبت خدا سپردهبیرون آمده

را وسیله امتحان پروردگار خویش  غیره، ناخوشی، رفاه و رنج، ثروت و تنگ دستی، جوانی و پیری و

 نند.دامی

م، تلاش، کوشش و آزمایش لدانند که آغاز و انجام آن همه تعلیم، تعای میدر یک کلام، دنیا را مدرسه 

بدان که دنیا، سرای آزمایش »د: ه فرموک را آویزه گوش دارند )ع( مؤمناناست و همواره این سخن گهربار امیر

اند، زیرا آنان که دل به ولایت آزمایش از سوی دیگر، گروه رقیب نیز همواره در معرض امتحان و« است.

کردن هوا و هوس و های مادی و غیر مادی را برای برآوردهاند و همه امکانات و نعمتشیطان سپرده

شوند تا حجت خداوند بر همگان تمام شود و امتحان مینیز گیرند، کار میهای نفسانی خویش بهخواسته

 (.10: 1385 )غفاری، عذری برای هیچ کس باقی نماند

 اند،شده دعوت تاریخی فرآیندهای و حوادث مورد در ویژه به اندیشیدن و خردورزی به هاانسان قرآن در

. کنند کشف را هاامت انحطاط و پیشرفت علل دیگران، ساختن و خودسازی برای آموزی،عبرت ضمن تا

 یا و صالح عمل و ایمان. است آفرینش دستگاه تخلف غیرقابل و مهم هایسنت از یکی تحولوتغییر این

 عوامل و دارد تاثیر عالم نظام در حتی و بشر آینده اتفاقات گیریشکل در چگونگی هاانسان فساد و کفر

 و غیره، عدالتیبی و ظلم حق، منادیان و پیامبران با مبارزه پروردگار، با رابطه گرفتن نادیده همچون مختلفی

 چراکه پذیرد،می پایان انسان هایبدبختی و هامشقت سرانجام البته. دخیل هستند هاتمدن طلوع و سقوط در

 وارسته و شایسته بندگان تنها تاری ، حرکت واپسین در که است قرارگرفته این بر خدا تغییرناپذیر سنت

جریان حق به میزانی که تلاش  بی تردید، وعده الهی براین محقق شد که .بود خواهند زمین وارثان خدا

گیرد، با نصرت عملی یا کج عملی فاصله میدهد، و از بیکند و در مسیر حق از خودش مقاومت نشان میمی

 .(9-11: 1397تیموری، و )حبیبی شودمضاعف الهی روبرو می

انقلاب اسلامی یک گروه کوچک به نام حزب الله لبنان که یکی از موالید  وصف، برای نمونه، اینبا 

الله متأثر از انقلاب یک گروهی به نام انصار ،امروز در یمن. است، جریان سلطه را به ذلت کشانده است

، محور مقاومت سرنگونی داعشدر ، اسلامی با یک مقاومت جانانه، جلوی یک توطئه عظیم را گرفته است

دنیا ایستاد و اجازه نداد که معادلات شیطانی در با همه تنگناهایی که با آن روبرو بود، یک تنه در برابر همه 

گسترش ایمان و تقوا در جهان و ورود تعالیم اسلامی به درون علوم،  در حقیقت،این منطقه پیاده بشود. 

های عظیم، و قدم گذاشتن در مدار حق، نه فقط بسیاری از ها و تبدیل کلمه حق به گفتمانساختارها و نظام
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گیری تمدن نوین اسلامی کند، بلکه شرایط را برای شکلا را از زندگی بشر برطرف میها و تنگناهگرفتاری

 .(1397)غلامی،  کندمهیا می

در واقع، هر میزان قوانین الهی عمیق تر فهم و باور شود، هر قدر جریان حق به سرمایه های درونی  

ر از انفعال و وادادگی در عرصه عمل ها شجاعانه و بدوخود واقف و مؤمن شود و هر میزان از این سرمایه

تر خواهیم شد با این ملاحظه که مطابق گیری شود، به زمان بروز و ظهور تمدن نوین اسلامی نزدیکبهره

شود. یعنی اگر در این راه قدم بگذریم، خیلی زودتر سنت الهی، یک قدم جریان حق، به هزاران قدم مبدل می

چه در بحث امتحان الهی اهمیت زیادی دارد، ترسیم آن آن. هیم رسیدکه تصور بشود به مقصد خوااز این

برای همه، به ویژه جوانِ با صفا و پاک ضمیری است که دل آنان با نیکی انس بیشتری دارد و به تازگی در 

ت دلیل، بیشتر از دیگران نیازمند آشنایی با آفات، موانع و مشکلاهمیناند؛ بهسیر و سلوک الهی گام گذاشته

هایی ضد دینی، هایی که بر سرنگونی و نابودی گروهبر آن است تا به تاویل سنت پژوهشاین  .راه هستند

 .اجتماعی و مدنی نظیر داعش اشاره دارند، بپردازد

 

 معناشناسی تاویل -1

 واکاوی و به بررسی سنی و شیعه محققان و مطرح قرآنی مباحث در دیرباز از کریم قرآن باطن و تأویل

 دو دارای ،«اَول» است که آورده اللغه مقاییس در فارسابن اند.داشته اهتمام و آن عنایت مختلف زوایای

 کلام تأویل. امر انتهای دوم، است. اصل این از ابتدا معنای اَول، به وا ه که امر، ابتدای نخست است. اصل

 اعراف/) «تَأْوِیلُهُ یَأْتِی یَومَْ تَأْوِیلَهُ إِلَّا یَنظْرُُونَ هَلْ» آیه و باب است این از کلام، سرانجام و عاقبت معنای به

 در شوند،می برانگیخته که هنگامی را خدا کتاب سرانجام است؛ یعنی شده استعمال معنا همین در (53

است  دیگر جایگاهی به خویش، اصلی جایگاه از کلام دادنانتقال معتقد است که تاویل، جوزییابند. ابنمی

 (.112: 1397بالی، بخشنده )شود نمی رها لفظ ظاهر نباشد، دلیل آن اگر که است دلیل نیازمند آن، اثبات که

 ، ج1375 طریحی،) است آمده باطن نیز به ظاهر معنای واضح، برگرداندن ازغیر بیان تفسیر معنای به تاویل

 (.177: 1 ، ج1371 تلمسانی،) است ظاهرغیر معنای به ظاهر از معنای انتقال تاویل، معنای ترین(. مهم312: 5

 لفظ این شنیدن هنگام انسان ذهن که رفته کاربه مفسران و اصولیین لسان متکلمان، در قدرآن معنا، این 

 است حقیقتى تاویل ،است معتقد تاویل اصطلاحی معنای درباره طباطبایی علامه. شودمتبادر می معنا این به

 حقیقتى چنین است، آن بـه مستند هایشحکمت چه و مواعظش، چه و احکامش، چه قرآنى که بیانات واقعى
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قبیل  از حقیقت این که بگوئیم نیـز و متشابهش چه و محکمش چه هست، قرآنى آیات تمامى در باطن

در  نیست ممکن مقام بلندى از که است عینى امور بلکه نیست، رسدمى ذهن به الفاظ از که مفاهیمى

در  ،آورده در کلامش آیات و الفاظ قالب در را هاآن تعالى خداى اگر و گیرد قرار الفاظ شبکه چوبچـار

 و اىبه گوشه را بشر ذهن است خواسته است، -فتاد کارت و سر کودک با که چون- باب از حقیقت

 فراحسی دلیلبه کریم از سویی، قرآن (.75: 3، ج 1398)طباطبائی، سازد  نزدیک حقایق آن اى ازروزنه

 دنیا در نیز و شودمی آشکار همگان بر قیامت روز در تنها مفاهیم این. است باطنی دارای معنای بودنش

 (.112: 1397بالی، بخشنده)شد  خواهند رهنمون هدایت مسیر به نیز جویندگان حقیقت

 

 الهیسنت  -2

 دایره قوانین خاصی در جهان هایپدیده و است مندیقانون دارای خلقت جهان الهی، تقدیر براساس

-پدیده اختصاص به قوانین، این. گذارندمی تأثیر یکدیگر بر یا پیمایندمی را تکاملی مسیر و کنندمی حرکت

 عنوان با این قوانین از کریم قرآن. گیردمی دربر هم را هاانسان اجتماعی و فردی زندگی و ندارد طبیعی های

 هاانسان زندگی مربوط به هایسنت خصوصبه ها،آن شناخت به را هاانسان و کرده یاد الهی هایسنت

هایی را برای خود معین کرده و خداوند )جل شأنه( قوانین و برنامهعبارتی دیگر، به .است نموده دعوت

ده قوانینی را برای مردم، که از طریق انبیا اعلام کرده است. به قوانینی که خداوند برای خودش تعیین کر

های الهی، قوانین محکم و مراد از سنت گویند.( می138)سوره احزاب، آیه « سنّة اللّه»ت الهی ناست، س

 إِنَّ » ،قانون هدایت. از جمله، استواری است که پایه و اساس نظام موجود در این جهان و جهان دیگر است

علی اللّه » ،قانون رزق رسانی؛ (21 /)غاشیه« حِسَابَهُمْ عَلَیْنَا إِنَّ» ،قانون حسابرسی؛ (12 /)لیل« لَلْهُدى عَلَیْنا

 نَفْسِهِ عَلَى رَبُّکُمْ کَتَبَ» ،قانون رحمتو  (51 /)غافر« انّا لَنَنصر رُسلنا» ،قانون حمایت؛ (6 /)هود« رزقها

 .(54 /)انعام« الرَّحْمَةَ

برای مردم تعیین کرده است، احکام و تکالیف شرعیّه گفته  خداوند رحمان به قوانینی کهمیان، ایندر 

های الهی، قوانین محکم و استواری است که پایه و اساس نظام موجود مراد از سنت ،در حقیقت. شودمی

جایی که خالق متعال، حکیم و عالم و عادل است، نظامی را آفریده در این جهان و جهان دیگر است. از آن

ل و اصلح است، در این نظام هر چیزی در جای خود قرار گرفته است و طبق قوانین است که نظام اکم

ها( نباشند تمام اوضاع شود که اگر این قوانین )سنتمحکم و متقن و تغییر ناپذیر حرکت می کند و اداره می
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جاذبه زمین،  ها در عالم تکوین است مثل یک دسته از آن ؛این قوانین دو دسته هستند. ریزدجهان به هم می

تواند ، آیا جهان ماده بدون وجود این قوانین میغیرهمواد و  ،سوزندگی آتش، خواص هر یک از عناصر

، غیره و اگر در یک روز جاذبه زمین وجود داشته باشد و روز دیگر وجود نداشته باشد ؟وجود داشته باشد

بتواند منظم باشد، باید بر طبق یک  که جهان ماده پس برای این ؟چه وضعیتی در جهان پدید خواهد آمد

 قوانین بنابراین، شناخت طور که این چنین هم هست. سری قوانین و سنت های لایتغیر  اداره شود، همان

 گرددمی خداوند و خلقت جهان دیگران، خود، با رابطه انسان درست تنظیم موجب ها،انسان زندگی بر حاکم

 .(1395آنلاین، کند)قدسمی  هموار را کمال به رسیدن راه و

 

 هاها و قوانینی از جانب خدا برای انسانسنتتاویل 1-2

 )حجر/ (،49 (، )یونس/34 اعراف/) هستند الهى ناپذیرخلل و قاطع سنن مقهور انسانى، تردید، جوامعبی

( 123 انعام/)جامعه  هر در مکار و بدکار سردمدارانى شدنپدیدار مثلا کهچنان ،(129 و 128 ( و )طه/5 و 4

 از دشمنانى به پیامبران همه ابتلاى یا( 140 عمران/آل)بشرى  جوامع در پیروزى و شکست گردش یا

 هاىسنت از( 129 انعام/)پیشه ستم مردم بر ستمگران یافتن حاکمیت یا ،(115 انعام/)انس  و جن هاىشیطان

 خودنمایی جامعه در اجتماعی هایگروه و هاسنت این که داشت امید تواننمی و است خداوند همیشگى

 اعمال و دارد آدمی رفتار و اعمال با تنگاتنگی ارتباط الهی هایسنت نیفتد. لذا، حوزه این در اتفاقی و نکند

 به ربطی هیچ امر این البته. دارد هاآن تغییر و هاسنت جاییجابه در تغییردهنده و کنندهتعیین نقش انسانی

 به. است جوامع و آدمی رفتار تغییر با سنت تغییر افتدمی اتفاق آنچه بلکه ندارد، سنت خود تحویل و تبدیل

 اقوام عملکرد نوع به وابسته ها،آن تغییر یا جوامع به شده ارزانى هاىنعمت تداوم در خدا سنت دیگر، سخن

 تحویل و( شدن جایگزین) تبدیل از غیر سنت تغییر با این وصف،. (11 )رعد/ ( و 53انفال/)است  هاملت و

 فجور و فسق و گناه اثر در بود، جاری و حاکم ایجامعه بر برکت سنت زمانی اگر مثال طور به. است آن

 .کندمی تغییر قحطی و برکتیبی سنت به برکت سنت جامعه، آن افراد

 پس. رفتارهاست تغیر سبب به جایگزینی و تغییر این بلکه نیست سنت نفس در تغییر حالت، این در 

 سنتی و کندمی تغییر سنتی هاانسان عملکرد اثر در بلکه گیرد،نمی صورت تحویلی و تبدیل هاسنت خود در

 هاسنت گیرد. پسمی قرار آن جای در دیگر سنتی و شده برداشته سنتی تبدیل، در اما .شودمی حاکم دیگر

 بنابراین. شودمی ایجاد تغییرات این عوامل، و علل تغییر با بلکه شود،نمی تحویل و تبدیل خود به خود
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 را رفتاری و سلوک و تفکر نوع هر انسانی جوامع و است انسان رفتارهای بر حاکم و محیط الهی هایسنت

 تابَ مَنْ»: فرمایدمی سبحان خداوند. گرددمی حاکم شانسرنوشت بر الهی هایسنت آن، تناسب به برگزینند

 کسى ؛(70 فرقان/) «رَحیماً غَفُوراً اللَّهُ کانَ وَ حَسَناتٍ سَیِّئاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدِّلُ فَأُوْلئِکَ صالحِاً عَمَلاً عَمِلَ وَ  آمَنَ وَ

 خدا و کندمى تبدیل هانیکی به را شانهایبدی خداوند پس. کند شایسته کار و آورد ایمان و کند توبه که

ها این نیرنگ"یعنی: ...« وَ لا یَحیقُ الْمَکرُْ السَّیِّئُ إلِاّ بِأَهْلِهِ »فرماید: می چنینهم .است مهربان آمرزنده همواره

های الهی این است که هر کس بدی دیگر یکی از سنتبیانبه (،43 /فاطر) "گیرد.تنها دامن صاحبانش را می

»... فرماید: الهی این است که می هاییکی دیگر از سنت. گرددمیخودش براش بهو مکر و حیله کند، نتیجه

...خداوند سرنوشت هیچ قومی )و ملتی( را تغییر "یعنی: ...« إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ 

طور است سنت و همین( 11 /رعد) "تغییر دهند... ،چه را در خودشان استکه آنان آندهد مگر آننمی

ها و صدها قانون و سنت دیگری که براساس حکمت خداوند ایجاد شده و در مایش و امتحان انسانآز

ها نباشند دیگر نظم و نظام معنی ها اساس نظم عالم هستند و اگر این سنتاین .سراسر عالم رایج است

  .(1396)مقصودلو،  نخواهد داشت

 

 معانی سنت -3

عملی که حدود معین و مشخصی دارد؛ عملی که  و متوالی؛ روش مستقیم و پایدار و مستمرسنت یعنی، 

معنای اول مخصوص خداوند است و معنای دوم و سوم مناسب با فعل  .مداوم ولی فانی در شخص است

 کلی قوانین از است عبارت قطعی، قضای و حکم معنای به چنین، سنتهمنبی )صلی الله علیه وآله( است. 

 چگونگی و هستی قانونمندی تبیین و شرح و آفرینش نظام در هاپدیده  طرواب تبیین که ناپذیرتخلف و

 معلولی و علّی قوانین شامل معنا، این در سنت بنابراین، .دارد عهده به را هستی جهان در قوانین آن عملکرد

 برهمین. هاستآن تحولات و تاری  جامعه، بر حاکم قوانین مانند ها،پدیده و آدم و عالم نظام بر حاکم

 در جهان بر مؤمنان وراثت و استکبار و شرک نابودی و محو راستای در خدا سنت قرآن، دیدگاه از اساس،

 بدین کند؛می اعمال هاانسان اعمال پی در خداوند که است سنتی ترینکلی که «امداد» سنت یا. است حرکت

 گام شر و باطل راه در و باشند جهانی این و مادی کمالات و دنیا طالب که را کسانی هم خداوند که معنی

 در و باشند آخرتی و معنوی کمالات و آخرت خواستار که را کسانی هم و کندمی کمک و یاری گذارند،
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 مصباح«).سازدمی فراهم دسته دو هر برای را هدف به نیل و پیشرفت وسایل یعنی نهند؛ گام خیر و حق طریق

 (.435 : 1391 یزدى،

 

 الهیخصوصیات سنت  -4

در قرآن ذکر  اها که صریحترین خصوصیت آنای هستند. مهمهای الهی دارای خصوصیات ویژهسنت

 و کلی هستند. جریانات او اداره و تدبیر تحت یعنی باشند،می باریتعالی به مستند تمامیاین است که  ،شده

 مصادیق تمامی بر فراگیر شمولیتیباشند.  می جاری اجتماعی و فردی زندگی رودخانه در که عمومی هستند

 آینده حال، گذشته، به وابستگی نوع هیچ هاآن. دارند متفاوت بسیار محیطی شرایط و هازمان در گوناگون

 از و کهنه زمان، گذشت مشمول هرگز و گیردمیبر در را آینده حتی هازمان تمامی الهی ندارند،یعنی، سنن

 نوع هیچ یعنی باشد،می قوانین این بارز هایویژگی از یکی نیز الهی سنن بودن مکانی شود. فرانمی افتاده مد

 فرهنگ یا خاص نژاد اساس بر شده ایجاد هایبندیتقسیم انواع و جغرافیایی هایمحدوده به وابستگی

 مقدمه سنن از دارند. بعضی تبدیل و تغییر بدون و قطعی تداومی .ندارند خاص کشوری و منطقه یا خاص

 هستند الهی سنن جزء خود، که  دعا توکل، استغفار، توبه، مثلا. هستند دیگری سنن شدنجاری ساززمینه و

 تنافی و تعارض در الهی سنن پس. شوندمی دیگر هاییسنت نشدنجاری یا و شدنجاری باعث حالعیندر

 متعددی سنن ،لحظه هر ؛نیست خالی خدا هایسنت وجود از هستی عالم ایلحظه هیچ نیستند. در یکدیگر با

 سنت با اخروی سنن و الهی مقید ،سنن باشند. تمامیمی اجرا حال در یکدیگر طول در و هم عرض در

 و هاسنت تواننمی هرگز کهتر اینمهم باشند. نتیجهمی هم مکمل بلکه ندارند تعارض آدمی اراده و اختیار

 سمتی در را هاسنت و سمتی در را هاویژگی و کشید خطی یعنی کرد، جدا هایشویژگی از را الهی قوانین

 و مشترک هایویژگی که است این آن لازمه کرد، پیدا اجرا قابلیت الهی قانون کهجاداد. لذا، هر قرار دیگر

 (.1393 )میرفخرالدین، شود اجرا نیز قانونی هر مخصوص

 های الهیبندی سنتتقسیم -5

هایی هستند سنت ،های مطلقسنت. 1؛ شوندبه دو دسته تقسیم میبندی های الهی در یک تقسیمسنت

لذا ثابت و عمومی  .که متوقف بر چیزی نیستند و در واقع قوانین اساسی آفرینش و تدبیر انسان هستند

ها و دائمی و همیشگی هستند و ها استثناپذیر نیستند و شامل همه انساناین سنت ،دیگرعبارتهستند و به

ها متوقف هایی هستند که تحقق آن: سنتهای مقیدسنت. 2؛ ها حاکم شودتواند بر آنیگری نمیهیچ سنت د
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ها قابل تغییر و تبدیل هستند این سنت .بر مقدماتی است که فراهم ساختن آن مقدمات در اختیار انسان است

  .(1385، )بهارلویی ها بر بعضی دیگر، در شرایط خاص، مقدم باشندو ممکن است بعضی از آن

 پرداخته می شود:های مطلق به توضیح و بیان سنت در ادامه

 شود،می آفریده ممکن وجه نیکوترین و بهترین به انسان قرآنی نگاه درسنت آفرینش به وجه احسن: .  5-1

 وجود موجودات تمام در وجه احسنیت و کمال این ( و 4تین/ ) «وَ لَقدَ خَلقَْنا الإنسانَ فی أحسنِ تَقویمٍ»

 (.1397پور، دارند )صادق قرار خود وجودی مرتبه کمال در موجودات همه عبارتی به و دارد

 حاکم هایسنت جمله از نیز انسان فطری هدایت و موجودات تکوینی هدایت سنت هدایت تکوینی:.  5-2

 ( به50)طه/  «هدَی ثُمَّ خَلقَهُ شَیءٍ کُلَّ أعطی الذی رَبُّنا قَال» شریفه آیه در خداوند. هستند طبیعت نظام بر

کند که مراد از هدایت، هدایت بیان میه آی ی در تفسیریعلامه طباطبا. است نموده اشاره تکوینی هدایت

ها. هدایت هر موجودات را فراگرفته است، نه هدایت مخصوص به انساناش تمام است که دامنهعمومی 

راهی که آن را به مطلوب خود برساند. پس هر چیزی که مجهز  ،چیزی عبارت از نشان دادن راه به آن است

به جهازی شده که او را به چیزی برساند و او را بدان مربوط کند، در حقیقت، به سوی آن چیز هدایت شده 

است و به این اعتبار، هر چیزی با جهازی که بدان مجهز گشته، به سوی کمال خود هدایت شده است و 

 (.167: 14، ج 1398اطبائی، هادی او خداست )طب

 فطرت به آیه که است روم سوره 30 آیه همانا باره این در آیه ترینروشنسنت هدایت فطری: .  5-3

 لِخَلْقِ  تَبْدیلَ لا عَلَیْها النَّاسَ فَطرََ الَّتی اللهِ فِطْرَتَ حَنیفاً لِلدِّینِ وَجهَْکَ فَأَقِمْ»: فرمایدمی کهچنان دارد، شهرت

 تکوینی امر یک غریزه، و طبیعت مانند (. فطرت30 روم/) «یَعْلَمُونَ لا النَّاسِ أَکْثَرَ  لکِنَّ وَ الْقَیِّمُ الدِّینُ ذلِکَ اللهِ

 عین در انسان که است ذکر شایان .است ترآگاهانه غریزه از و نیست اکتسابی است. انسان سرشت جزء و

 قوانین جهت،است. بدین برخوردار نیز غریزی و طبیعی هایویژگی از فطری، هایویژگی از برخورداری

 کریمقرآن از همین رو، در .شودمی یافت وی در (او انسانی حیات با متناسب)نیز غریزی خواص و طبیعی

-است )ربانی شده یاد ،دارد ریشه انسان آفرینش و سرشت در که فطری تمایلی عنوان به حنیف دین از

 (.1378گلپایگانی، 

-که میسانسنت قدر الهی: این سنت بدان معناست که تقدیر امور به دست پروردگار است، آن. 5-4

 به که است تکوینى هدایت همان ،آیه این در هدایت از منظور (3 اعلی/) «وَ الَّذی قَدَّرَ فَهَدی»فرماید: 

 ساختمان در دقت. برونى و درونى هاىانگیزه از اعم است، حاکم موجود هر بر قوانین و هاانگیزه صورت
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 که دهدمى نشان را حقیقت این وضوح به کند،مى طى خود عمر طول در که را مسیرى و موجود هر

، ج 1398)طباطبائی، است  آن سر پشت نیرومندى هدایت دست و داشته وجود او برای دقیقى ریزىبرنامه

20 :265.) 

اِنّا »ها و زمین است: های الهی به آسمانامانت سنت عرض امانت: از جمله سنن الهی سپردن.  5-5

 عَرَضنا الَأمانَةَ عَلی السَّمواتِ وَ الأرضِ وَ الجِبالِ فَأَبینَ أن یَحمِلنهَا و أشفَقن مِنها و حَمَلَها الإنسانُ إنَّه کانَ 

 کوه و و زمین و آسمان به آن عرضه از مقصود و است، تکلیف امانت، همان (.72 احزاب/) «ظلَُوماً جَهولاً

 پذیرش استعداد چون انسان اما است، تکلیف پذیرش برای هاآن استعداد عدم آن، پذیرش از هاآن اباء

 مقتضایبه عمل و نگهداری و حفظ که است چیزی امانت پذیرفت. از سویی، را این امانت دارد را تکلیف

 تکلیف یا دین به امانت اگر بنابراین،باشد. می عقاب آن مقتضایبه عمل از تخلف و رستگاری موجب آن

 موجب آن از تخلف و رستگاری و کمال موجب آن طبق بر عمل که است تکلیف و دین شود، تفسیر عقل یا

 کمال یا الهی به ولایت امانت المیزان، شریف تفسیر در .است تکلیف ملاک که هم عقل و است شقاوت

 ظلم و جهل مقابل نقطه که عدل و علم یا صالح عمل و خدا شناخت از که شده تفسیر عبودیت صفت

 (.348-351: 16، ج 1398)طباطبائی، شود می حاصل هستند شریفه آیه در مذکور

بلد/ ) و( 9نحل/ (، )24 /فاطر)؛ «وَ إِن مِن اُمَّةٍ لا فیها نَذیرٌ »سنت تبشیر و انذار یا سنت تشریفی: . 5-6

انبیا است و سنت هدایت در معنای عام، جنبه اجتماعی ندارد که این سنت همان سنت هدایت از سوی (. 10

و مربوط به سرتاسر جهان هستی است و در واقع هدایت همه موجودات توسط خداوند متعال است و همان 

سنت هدایت تکوینی است. در معنای محدودتر که جنبه فردی دارد، همان هدایت تشریفی تک تک افراد 

بلد به آن اشاره دارد و هدایتی است که جنبه اجتماعی دارد، یعنی هدایت  سوره 10انسانی است و آیه 

ها توسط انبیا، چون بعث و ارسال انبیاء به سوی جوامع بوده است نه به سوی افراد، لذا جنبه اجتماعی انسان

عال مطلق و بی قید و شرط دانستن سنت مذکور هم بدین سبب است که فرستادن پیامبران، معلول اف. دارد

 .(1385)بهارلویی،  که حتی نخستین انسانی که آفریده شد، خود پیامبر بودها نیست، تا آنجاو رفتار انسان

سنت سنخیت میان مرسَل و مرسَل الیه: این سنت بر آن است که بگوید فرستاده خدا از نظر زبان . 5-7

ابراهیم/ ) «لنا مِن رَسُولٍ إلا بلِِسانِ قَومِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُموَ ما أرسَ»فرماید: که میو نوع باید با افراد یکسان باشد، چنان

 سخن مردم زبان با اى گوینده است ممکن گاهى زیرا نیست، مردم زبانِ و لغت تنها ،«قوم لسان» از مراد (.4

 مردم که اى گونه به است، گفتن فهم قابل و آسان مراد بلکه نفهمند، درست را او حرف مردم ولى بگوید
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 با پیامبران، (. بنابراین،97)مریم/  «بلسانک یسرناه»: فرماید مى دیگر آیات در چنانکه بفهمند، را الهى پیام

 حجت اتمام مردم با خداوند کردند.مى تبلیغ آنان فهم طبق و بوده آشنا خود زمان مردم زبان و فرهنگ

 و صریح و ساده اىشیوه با باید تبلیغ است. مستقیم و صمیمى عاطفى، مردم، با دینى رهبران رابطه کند.مى

 .(1391است )قرائتی،  حکمت اساس بر خداوند ضلال و هدایت باشد و فهم قابل عموم براى و روشن

های الهی این است که خداوند متعال سختی و مشقت را بر سنت نفی حرج: یکی دیگر از سنت .5-8

 برای (، بعبارتی، خداوند185بقره/ ) «اللّه بِکُمُ الیُسر وَ لا یرُید بِکُم العُسریُریدُ »: بندگان خود نخواسته است

 و زهد و ذکر مسائل در حتی است کلی قاعده یک این و نخواسته عسر و خواسته یسر خودش بندگان

 اهل مکتب نظر از بکشد، آدم روح و جسم شکنجه و زجر به بیندازیم، مشقت به را خودمان ما اگر عبادت.

تصوف )مصطفوی،  نظام و نظم شود می و است هم آیه متن مخالف و نیست یسر و نیست درست بیت

1392.) 

که در اصول دین نیز آمده است پروردگار عادل است و هیچ گونهسنت نفی ظلم از طرف خدا: همان .5-9

آیه به  (.108آل عمران/ ) «لْعالَمینوَ مَا اللّهُ یُریدُ ظُلماً لِ»گاه نسبت به بندگان خود ظلم روا نمی دارد: 

 هم ظلم اراده بلکه ظلم تنها نه. است شده نفى جهانیان تمام به نسبت خداوند ظلم صراحت نشان می دهد،

 هاانسان از اعم را جهان عاقلِ موجودات تمام در نظر گرفته شود، عاقل جمع معناى به «عالمین» اگر. کند نمى

 جاندار از اعم هستى عالم موجودات همه شود، تغلیب بر حمل اگر و شودمى را شامل فرشتگان و هاجن و

 هاآن درباره خود، مناسب محل در چیزى هر دادن قرار معناى به را الهى عدل و گیردمى بر در را جانبى و

 ظلم کمترین و است عمومیت براى نفى، از بعد هم آن نکره مفرد صورت به «ظلماً» به تعبیر. کندمى تثبیت

 (.375: 3، ج 1398)طباطبائی، شود  مى شامل را ستم کوچکترین و

سنت بازتاب اعمال: یعنی هرکس هر چه انجام دهد اگر خوب باشد به نفع اوست و اگر بد باشد  .5-10

آیه دیگر نیز در این زمینه  31حدود  (،286بقره/ ) «لَها ما کَسَبَت وَ عَلَیها ما اکْتَسَبَت»: به ضرر خود اوست

 کنندهعمل متوجه فقط اعمال از برخی آثار. دارد خود با متناسب آثار عملی هردر حقیقت،  .وجود دارد

 بعضی پیامدهای. رسدمی نیز او بستگان به کننده،عمل بر افزون و است تروسیع کارها از بعضی تأثیر. است

 است داده خبر آن از قرآن که است خلقت جهان در الهی سنت و حقیقت این. گیردفرامی را اجتماع اعمال،

 (.59-60: 18 ج ،1398طباطبائی، )
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ها به صورت علت مُعِدّه یا ناقصه در سنت استعدادها: به موجب آن سعادت و شقاوت انسان .5-11

الأرضِ مِن الکافرینَ دَیّاراً إنَّک إن وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ لا تذََر عَلی »شان مؤثر است: سعادت و شقاوت فرزندان

 .(1385( )بهارلویی، 27و  26نوح/ ) «تذََرهُم یُضِلّوا عِبادَکَ وَ لا یَلدُِوا الِاّ فاجِرًا کفاراً

های الهی این است که پروردگار، همواره سنت دفاع از حق و سرکوبی باطل: یکی دیگر از سنت. 5-12

 «لِیُحِقُّ الحَقَّ وَ یُبطِلَ الباطِلَ وَ لَو کرَِهَ المُجرمُِون»نشاند: م را فرو میحقیقت را روشن و تقویت نموده، ظل

 محو و حق تحقق براى بلکه نیست، افراد مادى و شخصى منافع خاطربه الهى هاىوعدهبنابراین،  (.8انفال/ )

 عصبانیت از ترسى که،اینتر مهم. است و رفتنى فانى و باطل، وپابرجاست ماندنى از سویی، حق،. است باطل

ساخت )قرائتی،  خواهد محقق را خود اراده خداوند باشیم، نداشته مجرمان و کافر دشمن ناخوشایندى و

 (.275: 3، ج 1383

کند و سنت غلبه دین حق و یاری پیامبران: پروردگار، پیامبران خود را به طور خاص یاری می. 5-13

 . نخست،و یاری حق چهار گونه است( 51غافر/ ) «الدُّنْیَا الْحَیَا ِ  فِی آمَنُوا واَلَّذِینَ رُسُلَنَا لَنَنْصُرُ إِنَّا»فرماید: می

کند و سرانجام خداوند جهان را به سوی حق رهبری می؛ دوم، کن شدن باطلپیروزی کامل حق و ریشه

همه چیز به سوی او باز  ،نحق مطلق فقط خداست. بنابرای ؛ سوم،رسد که باطل جایی در آن نداردروزی می

 ،که حق پایمال نشودخداوند برای این ،آیددر برخوردهایی که میان حق و باطل پیش میو چهارم،  گرددمی

 .(1385)بهارلویی،  اما نه به نحوی که به باطل هیچ میدانی ندهد ،گیردجانب آن را می

های تغییرناپذیر الهی است و هر تهای مربوط به آن: مرگ نیز از جمله سنسنت مرگ و سنت. 5-14

(. 26لرحمن/ )ا «کُلُّ مَن عَلَیها فانٍ»و  (185آل عمران/ ) «کُلُّ نفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ»میرد: جانداری روزی می

 کند. لذا، مرگ،مى باقى را او فانى کار باشد، الهى مسیر در کس هر ولى هستند فانى موجودات همه گرچه

 به تقرب با انسان فناپذیرند. ارزش همه که نشود تکیه خدا جز کسى است. به فراگیر و عام قانون یک

 و نقص نشانه موجودات، مرگ. است انسان تربیت مسیر در گامى امکانات. مرگ، داشتن نه است، خداوند

 و رحمت با همراه الهى جلال است و کرامت و جلال صاحب او که نیست الهى کرم و قدرت شدن تمام

 (.392: 9، ج 1383است )قرائتی،  رأفت

کند اما هر سنت عدم تقدیم و تأخیر مرگ در صورت فرا رسیدن اجل: اگر چه اجل تغییر می. 5-15 

اِنَّ اللّه لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّی یُغَیِّرواُ ما »دهد: گاه اجل حتمی انسان سر برسد هیچ چیزی آن را تغییر نمی



 

91 

 

                          دوره دوم

 4شماره 

  99  بهار و تابستان

ل 
وی

تا
ت

سن
ی

له
ی ا

ها
 

ن
رآ

ر ق
د

 

 
-حرکت و سازسرنوشت که قانونی کند،می بیان را عمومی و کلی قانون این آیه یک ،(11رعد/ ) «بِأنفُسِهِم

 و است شما خود دست در کس، هر و چیز، هر از قبل شما مقدراتاین که  است، دهنده هشدار و آفرین

کند. لذا، می بازگشت هاآن خود به اول درجه در اقوام بدبختی و خوشبختی در دگرگونی و تغییر هرگونه

 خداوند، لطف حتی. باشد می خودش دست به او زبونی و ذلت عکس به یا و ملتی هر سرافرازی و سربلندی

 تغییرات و هاملت خواست و اراده این بلکه گرفت، نخواهد را ملتی هیچ دامان مقدمه بی او، مجازات یا

 قرآنی اصل این دیگر، تعبیر به. سازدمی خدا عذاب مستوجب یا لطف مستحق را هاآن که آنهاست، درونی

 تغییرات به متکی برونی تغییرات هرگونه که کندمی بیان را اسلام اجتماعی هایبرنامه ترینمهم از یکی

گیرد می سرچشمه جاهمین از برسد قومی به که شکستی و پیروزی هرگونه و است اقوام و هاملت درونی

 (.173-174 :10، ج 1395شیرازی،  )مکارم

سنت اختلاف درجات: خداوند متعال، انسان ها را با توجه به لیاقت و درجه ایمان آن ها بر . 5-16

 هاىبرترىپس،  (.21اسراء/ ) «اُنظرُ کَیفَ فَضَّلنا بَعضُهُم عَلی بَعضٍ »فرماید: دیگران برتری می بخشد و می

 آن امثال و جغرافیایى خانوادگى، شرایط فکر، ذوق، استعداد، خاطربه گاهى است، نوع دو یکدیگر بر افراد

 همین به آیه این که است آزمایش و مسئولیت با همراه و خداوند لطف هااین که دارد هایىدریافت انسان

دارد.  اىجداگانه حساب که است استحمار و استثمار و ظلم اساس بر هابرترى گاهى و دارد اشاره ها برترى

 آخرت، در همه جایگاه دارد و دقت و تأمل به نیاز خلقت، در هاتفاوت و اختلاف حکمتِ  به توجه بنابراین،

 (. 453:1,ج1383دارد )قرائتی، وجود بزرگى بس هاىبرترى و نیست یکسان

دارد: ها از غفلت، این سنت را روا میها و دور نمودن آنسنت تنبه: خدا برای توجه دادن انسان. 5-17

 از یکى مردم، میان در انبیا بعثت (. بنابراین،42انعام/ ) «بِالبَأساءِ وَ الضَّراءِ لَعلََّهُم یَتَصَرَّعُونفَأَخذنا هُم »

 گاهى ارشاد، و تربیت است. در آیندگان عبرت گذشتگان، است. تاری  بوده تاری  طول در الهى هاىسنت

 رفاهى هر است و خداوند به وتوجه فطرت بیدارى براى راهى مشکلات، است. لازم هم گیرىو سخت فشار

 (.456: 2، ج 1383نیست )قرائتی،  قهر رنجى هر و نیست لطف

 آزمودن زندگی و مرگ زمین، آسمان، خلقتِ : هدفسنت آزمایش و سنت های وابسته به آن .5-18

 خلق و شد خواهد معنابی زندگی کنیم، محو روزگار صفحه از را آزمودن اگر که ایگونه به است، بندگان

 قرب سایه در انسان تکامل همان آفرینش، نهایی هدف داشت توجه باید البته. بود خواهد لغو زمین و آسمان

 در همواره ولی ،(56 ذاریات/) «لِیَعْبدُُونِ إِلَّا وَالْإِنسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ  وَمَا»: فرمایدمی خداوند چراکه است، الهی
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 است مقدماتی گرو در اصلی یا نهایی هدف به نیل گردد،بازمی مادی امور به که جاآن الهی، و انسانی افعال

 مطرح جایی در آزمایش است، زیرا آزمایش سنت انسان، کمال برای مقدماتی و میانی اهداف آن از یکی و

 مختار، موجود این گرفتن قرار راهی دو سر برای ابزارهایی و باشد داشته وجود مختاری موجود که شودمی

 زمینه رهگذر، این از تا کرد خلق را مختار انسان و آراست جذاب زیورهای به را جهان خداوند،. باشد مهیا

، گردد فراهم است خلقت نهایی هدف که( الهی قرب یعنی) تکامل بستر و آمده پدید انسان اختیار و آزمایش

وَ »: وابسته به این سنت است لذا همه سنت های مقید و وابسته که در حق مؤمنان و کافران وجود دارد

 (.1389( )سلیمانی، 155بقره/ ) «لَنبلُوَنَّکُم بِشَیءٍ مِن الخَوفِ و الجُوعِ وَ نَقصٍ مِنَ الأموالِ وَ الأنفسِ و الثَّمراتِ

لِیُحِقُّ »، سنت دفاع از حق و سرکوبی باطل آید کهالهی، چنین بر می های مطلقسنتاز بررسی اجمالی 

 آمَنُوا وَالذَِّینَ  رُسُلَنَا لَنَنْصُرُ إِنَّا»، سنت غلبه دین حق (  و8انفال/ ) «بطِلَ الباطِلَ وَ لَو کرَِهَ المجُرمُِونالحَقَّ وَ یُ

ثابت  ،قوانین اساسی آفرینش و تدبیر انسان جزءهایی هستند که سنت ( از جمله51غافر/ ) «الدُّنْیَا الْحَیَا ِ فِی

؛ پس سرنگونی داعش ها حاکم شودتواند بر آناستثناپذیر نیستند و هیچ سنت دیگری نمی و بوده و عمومی

 های حتمی الهی بوده است.و امثالهم وعده

 گردد:، اشاره میهای مقید هستندسنت های الهی بر حق مؤمنان و کافران که سنت در ادامه، به

 

 های مربوط به مؤمنینسنت  

 لازم تلاش الهى، ویژه هدایت به رسیدن گردد براىمؤمنین، متذکر می به وطمرب های مقیددر تبیین سنت

 هدایت خالصانه، تلاش لحظه یک و گام یک گاهى، بردارد، انسان خود را اول گام باید و در این مسیر، است

 تلاش بودن، نیکوکار است و نشانه خلوص دهد،مى ارزش هاتلاش به دارد. آنچه دنبال به را ابدى نجات و

 هاىوعده به ندارد، پس باید محدودیتى الهى، قرب به وصول هاىاز سویی، راه است. اخلاص و حق راه در

 مقصد، به رسیدن تا هم و دهدمى نشان ما به را قرب راه هم صورت، خداوند،اینداشت، در اطمینان خداوند

 کهچیز، چنان همه به انسان رسیدن یعنى ضعیف، اىبنده با بزرگ خداى بودن همراه گیرد.مى را ما دست

 داد، دست از را تو که هر و دارد کمبودى چه یافت، را تو که هر»: خوانیم)ع( مى حسین امام عرفه دعاى در

 مؤمنین، اشاره  به مربوط مقید های(. در ادمه به سه مورد از سنت329: 1، ج 1383)قرائتی،  «دارد؟ چه

 می گردد:
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کسی که در خود زمینه هدایت را به  ،یعنی .کندهدایت می ،دارای زمینه هدایت باشندخدا کسانی که . 1

(. بنابراین، 213بقره/ ) «بِإِذْنِهِ الْحَقِّ مِنَ  فیهِ اخْتَلَفُوا لِمَا آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ  فَهَدَی»: شودهدایت می ،وجود بیاورد

 و بیان هستند، مکلفان همان که بخواهد که کس ره براى است اسلام همان که را مستقیم صراط خداوند

 و لیاقت که است کسانى مخصوص هدایت این نماید،می هدایت خویش به لطف را هاآن کند ومی دلالت

 قرار راه این و در گرفته را هاآن دست خداوند رو،همیناز دارند. خدا علم در را هدایت نوع این شایستگى

 ج ،1374، همدانى است )موسوى مؤمنین مخصوص هدایت نوع این که( عمومى هدایت از غیر) دهدمی

(، این آیه نیز نشان 69عنکبوت/) «سُبُلَنَا لَنَهدِیَنَّهُم فِینَا جَاهدَُوا وَالذَِّینَ»فرمایند: تعالی میچنین حقهم .(55: 1

 شود،مى منتهى او درگاه به بالاخره باشد، چه هر هاراه و معین نموده های آشکاریراه تعالى خداى دهدمی

 شود، مى منتهى سعادت سوى به راه این  که است این معنایش است، سعادت راه این گویندمى وقتى مثلا

طباطبائی، )کند مى هدایت او سوى به و نزدیک او به را آدمى که هایىطریقه از است عبارت خدا هاىراه پس

 (.227: 16 ج ،1398

 

 مؤمنان، (. در حقیقت،257بقره/ ) «اللّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمنُوا...»: سرپرست مؤمنان و خداترسان استخداوند . 2

 یک پذیرش و باشندمی هاطاغوت که دارند متعدد سرپرستان کافران و خداست که دارند سرپرست یک

 است، یکى حق راه. است انحراف طاغوت ولایت و رشد خداوند، ولایت است. از سویی، ترآسان سرپرست

 هر .دارد وجود آرامش و امید رشد، حرکت، امکان نور در و است نور حق، راه. متعدد انحرافى هاىراه ولى

 از غیر ولایتى هر و. یابندمى ولایت او بر هاطاغوت ناخواه خواه نگیرد، قرار خداوند ولایت تحت کس

 سوق پذیرىحق به را انسان پذیرى،طاغوت عاقبت به در نتیجه، توجه. است طاغوتى ولایت الهى، ولایت

 (.410: 1، ج 1383دهد )قرائتی، مى

 

إنَّ عِبادِی لَیس لَکَ عَلَیهِم سِلطانٌ إلاّ مَنِ »: ای نداردسلطه ،ها که به فرمان خداوند باشندشیطان بر آن. 3

 و برگزیده افراد جز کنممى گمراه را همه من: گفت ابلیس قبل، آیه در (.42حجر/ ) «اتَّبَعَکَ مِنَ الغاوِین

 سنت و مستقیم راه شوى،نمى امبرگزیده بندگان حریف تو که این: فرمایدمى آیه این در خداوند. را مخلص

 بلکه ندارى، کارى آنان به تو آنکه نه باشم، آنان حفظ ضامن خودم که است آن من سنت یعنى است، من

 .ندارد اىسلطه هستند، او تسلیم و خدا بنده که آنان بر بنابراین، شیطان .باشى داشته کارى آنان به توانىنمى
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 .شودمى بیمه درآمد، خدا بندگان مَدار در تقوا و عبادت با کند. اگرمى پیروى را ابلیس خود، اختیار به انسان

 تنها من گویدمى مردم اعتراض پاس  در ابلیس نیز قیامت در) سلطه نه است، وسوسه شیطان کار از سویی،

 اولى ترک به گاهى و کندمى وسوسه . پس، ابلیس(نداشتم شما بر اجبارى و تسلط ولى کردم، دعوت را شما

 (.461: 4، ج 1383کند )قرائتی، نمى منحرف و گمراه لیکن کند،مى وادار نیز

 های مربوط به گمراهان و کفارسنت 

مُنذِرینَ لِئَلّا یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَی اللّه حُجَّة بعدَ الرُّسلِ وَ کان اللّهُ رُسُلاً مُبَشِّریَن وَ »: سنت اتمام حجت. 1

 محدود ادراکاتش مدار چون ولى است، الهى حجت وحى، همچون عقلگرچه  (.165نساء/ ) «عَزیزاً حَکیماً

 سوابق جسمى، و شخصى صفات نظر از انبیا از سویی، .نیست تمام حجت و نیست کافى تنهایىبه است،

 از برخوردارى و صریح بیان معجزه، داشتن جهت از نیز و خانوادگى و سیاسى اجتماعى، موقعیت و زندگى

 از انبیا لذا، بگیرد. آنان بر اىبهانه زمینه هیچ در نتواند کسى که باشند اىمرحله در باید غیبى، امدادهاى

 بعثت فلسفه دهند. از جهتی،مى خبر است کوتاه آن از عقل دست که اخروى و ملکوتى و غیبى هاىدانستنى

، ج 1383دانستیم )قرائتی، نمى و نداشتیم راهنما و رهبر نگویند تا است، مردم بر خدا حجت اتمام پیامبران،

2 :214.) 

 شوند،می همراهی خداوند سوی از بیشتر هدایت جهت در مؤمن افراد کهگونه زیادت ضلالت: همان. 2

 افزایش برای گیردمی قرار اختیارشان در ابزار لازم و گرددمی افزوده شانگمراهی بر الهی سنت به بنا نیز کفار

 وَ » شریفه آیه نیز و (5صف/ ) «الفاسِقینَ القَوم یهدِی لا اللّهُ وَ قُلُوبَهُم اللّهُ  أزاغَ زاعُّوا فَلَمّا» شریفه آیه گناه.

 ( به182 و 183/  )اعراف «مَتینٌ کَیدی إنَّ لَهُم اُملِی وَ یعلَمُون لا حَیثُ مِن سَنَستَدرَجُهُم بِأیاتِنا کَذَّبوا الَّذین

 .(1397پور، دارند )صادق اشاره موضوع همین

توان آن را یکی از مصادیق سنت زیادت ضلالت و امداد اهل سنت املاء و استدراج: این سنت که می. 3

افزاید تا فریفته های مادی و دنیوی اهل باطل میکه خدای متعال بر نعمتباطل قلمداد کرد بدین معناست 

تری تر و دردناکو مغرور شوند و در راه خود استوارتر شوند و بر کفر خود بیفزایند و استحقاق عذاب بزرگ

« مُهِینٌ عَذَابٌ  وَلَهُمْ إِثْمًا لِیَزْدَادُوا لَهُمْ نُمْلِی إِنَّمَا لِأنَْفُسِهِمْ  خَیْرٌ  لَهُمْ  نُمْلِی أَنَّمَا کَفَرُوا الذَِّینَ  یَحْسَبَنَّ وَلَا»: را بیابند

 ،(خداوند جانب از) آنان به احسان که کسانى بسیارند چه: فرمودند على )ع( حضرت (.178آل عمران/ )

 عیوبشان، و گناه شدن پوشانده خاطر به که کسانى بسیارند چه و است آنان بردن تحلیل به و استدراج
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 اىبنده هیچ خداوند. اندشده مفتون آنان درباره خوب هاىگفته خاطربه که افرادى بسیارند چه و مغرورند

 (.658: 1، ج 1383است )قرائتی،  نکرده مبتلا دادن مهلت و «املاء» همانند چیزى به را

خداوند متعال برای رعایت یک  و در اصطلاح، یعنی« مهلت دادن»امهال در وا ه یعنی سنت امهال: . 4

دهد و عذاب آنان را کند، بلکه به آنان فرصت و مهلت میسلسله مصالح، در عقوبت اهل باطل تعجیل نمی

. استگیرد، این سنت مشابه با آن که این سنت پس از سنت استدراج صورت میجااندازد. از آنبه تأخیر می

است. این آزمایش هم در باب کافران جاری است و هم « آزمایش»الهی از اجرای این سنت،  هدفدر واقع، 

این سنت بدین معناست که خدای متعال، برای رعایت بنابراین،  (.78: 4ج ،1398 طباطبائی،مؤمنان ) هدربار

ند، بلکه به آنان کها وقوف نداریم، در عقوبت اهل باطل تعجیل نمییک سلسله از مصالحی که ما به همه آن

دهد، شاید همه یا بعضی از آنان پشیمان و نادم شوند و باز گردند و توبه کنند و یا از فرصت و مهلت می

وَ لَو یُؤاخِذُ اللّه النّاسَ بِمَا کَسبُوا ما تَرَکَ عَلَی »: هایی حق طلب و مؤمن و صالح پدید آیندشان انساننسل

، (45فاطر/ ) «خِّرُهُم إلی أجَلٍ مُسَمًّی فَإذا جاءَ أجلَُهُم فَإنَّ اللّهَ کانَ بِعِبادِهِ بَصیراًظَهرِها مِن دابَّةٍ و لکِن یُؤَ

آزماید و ، خداوند با مهلت دادن به کافران، آنان را میطباطبایی از دیدگاه علامه (.41روم/ ) و( 30شوری/ )

 د و در عین حال، آزمایشی برای مؤمنان استکندهد و به اصطلاح آنان را استدراج میتا مهلتی کام می

 .(140: 1394وحی و همکاران، )فرزند

سازد تا شاید آنان ابتلا به مصائب: خدای متعال اهل باطل را به مصائب، شدائد و مشکلاتی دچار می. 5

ةٌ أو تَحُلُّ قَریباً مِن دارِهِم حَتّی وَ لا یزَالُ الَّذینَ کَفروا تُصیبُهُم بِما صَنَعُوا قاِرَع»: ای حاصل آیدرا تنبه و توبه

 کاره همه الهى بینىجهان آید، درمیچنانچه از این آیه بر (.31رعد/ ) «یَأتی وَعدُ اللّهِ اِنَّ اللّهَ لا یُخلِفُ المیعادَ

 خداوند قهر آنان. از سویی، اکراه و اجبار نه هاست،انسان اختیارى هدایت بر خداوند اراده خداست و

 خود مرزهاى و کشور بر خداوند جانب از هایىضربه منتظر باید ندارد وکفار آخرت جهان به اختصاص

 (.363: 4، ج 1383باشند )قرائتی، 

گونه تنبه و اگر هیچ یک از مصائب تنبیهی و جزئی کارگر نیفتاد و هیچ: تسلط مجرمان و مترفان. 6

کن شدن )استیصال( اند، اهل باطل مستحق ریشهای حاصل نشد و امیدی به بازگشت نمندامت و توبه

: شودگردند، مقدمه این هلاکتِ کلی تسلط مجرمان است که سبب رواج کامل فسق و فجور در جامعه میمی

(. در همین 16اسراء/ )« وَ اِذا اَرَدنا أن نُهلکَِ قرَیَةً اَمَرنا مُترَفیها فَفَسَقوا فِیها فحََقَّ عَلَیها القَولُ فَدَمَّرناها تَدمیراً»

دادن دوستی خدا، عدم هدایت، مهر خوردن به قلب، دوری از دستها، قطع یاری خدا، ازمحرومیتراستا، 
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شدن کید ها، خنثیرحمت خدا، عدم پذیرش اعمال، جهد عمل کیفرها، لعن الهی، سرپرستی شیاطین بر آن

 (.1385، بهارلویی) کندد در حق کافران اعمال میهایی هستند که خداونها و موارد دیگر، هر کدام، سنتآن

 (. از124بقره/ ) «الظَّالِمِینَ عَهْدِی یَنالُ لا»: ها از طرف خداوندعدم لیاقت ظالمین برای رهبری انسان. 7

نیست.  امامت لایق باشد، داشته و ظلم شرک سابقه هرکس. است سابقه حسن و عدالت رهبرى، اهم شرایط

 براى  .گرددمى ثابت الهى امتحانات در پیروزى با که است لیاقت نیست، وراثت امامت منشأ از سویی،

 قرار الهى آزمایش مورد نیز حتی پیامبران است و لازم وآزمایش گزینش مقامات، به افراد کردن منصوب

 معصوم باید امام که است گرفته قرار شیعه اعتقادى و فکرى پشتوانه که است آیاتى از یکى آیه این گیرند.مى

 «عَهْدِی» را امامت مقام آیه، این .رسید نخواهد امامت مقام به کند، صدق او بر ظالم لقب که کسى و باشد

 و بودید وفادار کردم تعیین من که امامى به شما اگر یعنى «بِعَهْدِکُمْ أُوفِ بِعَهْدِی أَوْفُوا» آیه پس است، گفته

 (.196: 1، ج 1383کرد )قرائتی،  خواهم وفا ام،داده قول که یارى و نصرت به نیز من کردید اطاعت

 مهلت هاآن به که فاسدی هایجامعه عقوبت در خداوند اجتماعی هایسنت جمله ازسنت استیصال: . 8

 کُنَّا ومََا»آیه  به توجه با. است وجودشان لوث از زمین ساختن پاک و آنان نابودی و هلاکت اند،شده داده

 استیصال عذاب به شدن دچار و عقوبت اساسی شرط حجت، اتمام ،(15 /اسراء) «رَسُولًا نَبْعَثَ  حتّی مُعذَِّبِینَ

 که دارند اشاره امر این به که است آیاتی باب در کرد، اشاره بدان باید که دیگری تعیین شده است. نکته

 اجتماعی و فردی وظیفه به که را واقعی مؤمنان استیصالی، هایعذاب در دارد اقتضا متعال خداوند عدالت

 تصریح کریم قرآن در ،عمومی سنت یک صورتبه کلی،طوربه. دهد نجات اند،کرده عمل خوبی به خود

 سنت مقابل در است سنتی این و یابند،می نجات هاعذاب این از و شوندمی یاری مؤمنان که است شده

 أَجْرمَُوا الَّذِینَ مِنَ  فاَنْتَقَمْنَا بِالْبَیِّنَاتِ فجَاَءُوهُمْ قَوْمِهِمْ إِلَی رُسُلًا قَبْلِکَ مِنْ أَرسَْلْنَا وَلَقدَْ» آیة در کهچنان استیصال،

 مؤمنین برای که است آمده آیه این تفسیر در. است شده اشاره آن به( 47/روم) «الْمُؤمِْنِینَ نَصْرُ عَلَیْنَا حقًَّا وکََانَ

 از او یاری هایمصداق از یکی. کند شانیاری آخرت و دنیا در کهاین آن و هست پروردگارشان بر حقی

کنی سخن از ریشه ،چنین(. هم199-200: 16 ج ،1398طباطبائی، ) بگیرد انتقام نمجرما از که است این ایشان

ألَم یرََوْا کَم أهلَکنا مِن »جمله: رود، از و براندازی و نابودی اقوام و جوامع گناهکار و ستمگر گذشته می

م قرَناً قَبلِهِم مِن قَرنٍ مَکَنّا هُم فِی الأرض ما لَم نُمَکِّن لَکُم وَ أرسَلنا السَّماءَ عَلَیهِم مِدراراً و... أنشأنا مِن بَعدِهِ

دن هر یک از ش، داستان دچار(13یونس/ و  54نفال/ ا ،4اعراف/ ) و در بسیاری از آیات( 6 انعام/) «آخرینَ

داستان قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، مانند  شوداقوام و جوامع سابق به عذاب استیصال، جداگانه ذکر می
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غالباً سبب  غیره که قوم لوط، قوم شعیب، فرعونیان اصحاب سبت، اصحاب رس، قوم تبع، اصحاب فیل و

 (.1385، هارلوییب) است و غیره، بوده اموری از قبیل کفر، شرک، ظلم ،هلاکت آنان

خداوند سرپرست مؤمنان های آید که مطابق با سنتمقید الهی، چنین بر میهای سنتاز بررسی اجمالی 

ای سلطه ،ها که به فرمان خداوند باشندشیطان بر آن(، 257بقره/ ) «اللّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمنُوا...»، و خداترسان است

فَلَماّ » ،زیادت ضلالت (،42حجر/ ) «عَلَیهِم سِلطانٌ إلاّ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الغاوِینإنَّ عِبادِی لَیس لَکَ »، ندارد

وَ الَّذین کذََّبوا »، سنت املاء و استدراج(، 5صف/ ) «زاعُّوا أزاغَ اللّهُ قُلُوبَهُم وَ اللّهُ لا یهدِی القَوم الفاسِقینَ

، ابتلا به مصائب(، 182و  183اعراف/ )« وَ امُلِی لَهُم إنَّ کَیدی مَتینٌبِأیاتِنا سَنَستَدرَجُهُم مِن حَیثُ لا یَعلَمُون 

للّهَ لا یُخلِفُ وَ لا یَزالُ الَّذینَ کَفروا تُصیبُهُم بِما صَنَعُوا قاِرعَةٌ أو تَحُلُّ قَریباً مِن دارِهِم حَتّی یَأتی وعَدُ اللّهِ اِنَّ ا»

وَ اِذا اَرَدنا أن نُهلِکَ قَریَةً اَمرَنا مُترَفیها فَفَسَقوا فِیها فَحَقَّ عَلَیها » ،تسلط مجرمان و مترفان(، 31رعد/ ) «المیعادَ

لا ینال »، عدم لیاقت ظالمین برای رهبری انسان ها از طرف خداوند(، 16اسراء/ )« القَولُ فَدَمَّرناها تَدمیراً

أهلَکنا مِن قَبلِهِم مِن قَرنٍ مَکَنّا هُم فِی الأرض  ألَم یرََوْا کَم»، سنت استیصال( و 124بقره/ ) «عَهدِی الظّالِمینَ

(؛ سرنگونی داعش 6 انعام/) «ما لَم نُمَکِّن لَکُم وَ أرسلَنا السَّماءَ علََیهِم مِدراراً و... أنشأنا مِن بَعدِهِم قرَناً آخرینَ

ن مقدمات در اختیار ها متوقف بر مقدماتی است که فراهم ساختن آهایی هستند که تحقق آنسنتو امثالهم 

، جمهوری اسلامی ایران معنایی قدرت ای،خامنه اللهآیت حضرت اسلام الشأن عظیم رهبری قائد .انسان است

های نمونه سلیمانی و همرزمانش، قاسم سپهبد اسلام رشید چون سردار مجاهدانی نستوه اراده قدرت و

 باشد.های الهی میبارزی از تحقق وعده

 

 رهبر معظم انقلاب اسلامیدر بیانات  های مؤکد نصرت الهی در قرآنوعدهتاویل _6

 1390رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین اجلاس بیداری اسلامی که در اواخر شهریور ماه سال 

ایران به  های پیروزی ملتهایی که به کشورهای منطقه کردند، انتقال تجربهبرگزار شد از اولین توصیه

مورد « وعده نصرت الهی»ها، اتکا بر آن تجربه نطقه در مقابل قدرتمندان جهان بود که از جملهکشورهای م

هایی که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره بیداری اسلامی آمده است از این نکته .تأکید قرار گرفت

یات قرآنی است و بر پایه های رهبری از مسائل جامعه و تاری ، مبتنی بر آحیث قابل توجه است که تحلیل

اولین سخن آن است که با توکل به خداوند و اعتماد  .های نصرت مؤمنین در قرآن بنا نهاده شده استوعده

کارگیری خرد و عزم و شجاعت، ( و به40 /)حج« های مؤکد نصرت الهی در قرآنوعده»و حسن ظن به 
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المللی بیداری ها عبور کرد. )بیانات در اجلاس بینز آناین موانع فائق آمد و پیروزمندانه ا توان بر همهمی

 الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیرِْ حقٍَّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دفَْعُ اللَّهِ النَّاسَ »(. 90شهریورماه  26اسلامی، 

وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهاَ اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصرُُهُ إِنَّ  بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمتَْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ

که ها گناهى نداشتند[ جز اینشان بیرون رانده شدند ]آنهایهمان کسانى که بناحق از خانه« »اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ

ها و کلیساها کرد صومعهر خدا بعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمیگفتند پروردگار ما خداست و اگمى

شد و قطعاً خدا به کسى که شود سخت ویران مىها بسیار برده مىها و مساجدى که نام خدا در آنو کنیسه

 با (، لذا،40حج/ ) «ناپذیر استدهد چرا که خدا سخت نیرومند شکستکند یارى مى]دین[ او را یارى مى

پیروزی  ،عبارت دیگرشود. بهها میهای الهی هم شامل حال آنها، سنتشدن حرکت بیداری مسلمانشروع

که خداوند متعال در حکم اینها بههای الهی است. این وعدهحرکت بیداری اسلامی، همان تحقق وعده

امروز دنیای » .کندیم میگونه تردیدی خطوط آینده مؤمنان را ترسهایش توانا است بدون هیچاجرای وعده

دنیا  کلفت عالم که همهکند. دشمنان بزرگ و مستکبران گردناسلام افق روشنی در مقابل خود مشاهده می

های مسلمان احساس ناتوانی های مسلمان و بیداری ملتها هست، امروز در مقابل خیزش امتدر اختیار آن

ولینصرنّ اللَّه من ینصره »الهی است که فرمود:  وعده دهندهانها بسته است و این نشکنند؛ راه بر روی آنمی

ونرید ان نمنّ علی الّذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم »و فرمود: « انّ اللَّه لقویّ عزیز

دم[ شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان ]مر و خواستیم بر کسانى که در آن سرزمین فرودست«. »الوارثین

و خدا بر «.»و اللَّه غالب علی أمره»و فرمود: « الهی است. گردانیم و ایشان را وارث ]زمین[ کنیم، اینها وعده

تدریج خود را نشان ها بهبرکت بیداری و حرکت مسلمانهای الهی به، این وعده«کار خویش چیره است

کنند، بینی میشغال گر قدس را شجاعانه پیشرهبر بزرگوار انقلاب، پایان عمر ر یم اامروز، اگر «. دهدمی

 .گرددهای الهی برمییک وجه مهم آن به حاکمیت بلا منازع سنت
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 گیرینتیجه

اما  ،کاری و تقصیر در صیانت از آن، یک واقعیت استسازی اسلام یا کمهرچند تحریف و ناخالص

-خدای متعال همواره از دین بر حق خود حراست کرده و خواهد کرد. در همین دوران ما، چه کسی می

های الحادی اعم از بینی کند. در شرایطی که به ظاهر ایدئولو یتوانست وقوع انقلاب اسلامی را پیش

ارتجاع عمیق بود، انقلاب ونیسم و لیبرالیسم و غیره عالم را قبضه کرده بودند، و جهان اسلام گرفتار مک

های اخیر، نباید نقش داعش را در اسلامی به پیروزی رسید و آینده جهان را دگرگون کرد. در همین سال

انهدام جریان اسلام انقلابی نادیده گرفت اما همه با تعجب دیدند که چگونه طومار داعش از سوی انقلاب 

های غرب اضافه گردید. واقعیت این است که حق اسلامی پیچیده شد و یک رسوایی دیگر به رسوایی

های تواند تا ابد پنهان بماند، و اراده الهی مقتضی این است که انسان و جامعه انسانی با دریدن پردهنمی

چون  .های عالم دست پیدا خواهد کردبردن دستگاه جهل گستری، به حقایق و واقعیتسانسور و از بین

وَ لَقدَْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِینَ إِنَّهُمْ لَهُمُ » ،یروزى نهایى حق بر باطل استسنت الهى در این جهان بر پ

عَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا  َ و»،  55در سوره نور آیه چنین، (. هم173)صافات/ « الْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُندَْنا لَهُمُ الْغالِبُونَ

هُمُ الَّذِی ا الصَّالِحاتِ لَیَسْتخَلِْفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لهَُمْ دِینَمِنْکُمْ وَ عَملُِو

ها وعده و نوید ه به آنکسانى ک« ارتَْضى لَهُمْ وَ لَیُبدَِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعدِْ خَوفِْهِمْ أمَْناً یَعْبدُُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیئْاً

در این آیه پیروزى  ،دیگرعبارتمؤمنان شایسته کارند. به ،پیروزى نهایى و خلافت و وراثت زمین داده شده

انسانِ به ایمان رسیده و حقیقت دریافته و راست کردار اعلام شده است و آنچه در این پیروزى نوید داده 

استقرار دین  ،هاى پیشین و دیگروتاه کردن دست قدرتشده یکى استخلاف است یعنى تصاحب قدرت و ک

هاى اخلاقى و اجتماعى اسلام از عدل، عفاف، تقوا، شجاعت، ایثار، محبت، یعنى تحقق یافتن همه ارزش

 128در سوره اعراف آیه  .نفى هرگونه شرک در عبادت یا طاعت ،عبادت، اخلاص، تزکیه نفس و غیره، سوم

 مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ قالَ» نیز چنین آمده است:

در چنین . همیعنى سنت الهى این است که در نهایت امر، متقیان وارث زمین خواهند بود، «الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ

آیات  «.وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعدِْ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالحُِونَ» فرماید:مى 105سوره انبیاء آیه 

دهد که سنت الهى جارى در تاری  بر پیروزى گروه ایمانى، گروه مؤمن زیاد دیگرى در این زمینه نشان مى

ت، عمل صالح پیروز است، تقوا پیروز است، چون ایمان پیروز اس ،و عامل به عمل صالح است. در حقیقت

هر تمدنی که بر خلاف  بنابراین، شان پیروز بگردانیم.عمل ایمان و خاطره ب ها راسنت ما بر این است که این
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فطرت الهی و بر خلاف نظام احسن خلقت حرکت کند، هر قدر هم که قدرتمند باشد، منهدم خواهد شد. 

امروز هم این واقعه قابل تکرار  د،قوم ثمود و غیره را از صحنه عالم محو کرعذاب الهی قوم لوط و  اگر

های های بزرگی روبروست و خیلی از مناسبات و نظمبینیم در آینده با دگرگونیجهانی که امروز می است.

ه هر میزان جامع. با این وصف، تغییر خواهد کرد به یقینجهانی که از نظر بعضی غیرقابل تغییر است، 

تری روبرو خواهد شد اما همین ابتلائات سخت است رود، با امتحانات و ابتلائات سختاسلامی جلوتر می

(، عجدنبال دارد. همه باید بدانیم، مجاهدت در رکاب امام زمان )تری را بهتر و مستحکمهای عظیمکه رویش

ها و ری  و در مواجهه با آزمایشهای بزرگ در طول تاشود و این انسانهای بزرگ میشامل حال انسان

تر و رود، هم با امتحانات بزرگشوند و لذا جریان حق، هر میزان جلوتر میابتلائات سخت متولد می

خورد. هر چه از عمر انقلاب بیشتر های بیشتری در بطن آن رقم میشود، و هم رویشدشوارتری روبرو می

زا؛ بنابراین، های برونزا و چه فتنههای درونانتظار ماست؛ چه فتنهتری در تر و پیچیدههای بزرگشود، فتنهمی

  ها در بین نیروهای انقلابی ایجاد شود.باید آمادگی برای مواجهه با این فتنه
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https://tn.ai/1579808. 

 تکیه با کریم قرآن در «نصرت» مفهوم معنایی میدان (.1398) معصومهپور، و ابراهیم کبریراستگو،  -7

 .126-156(، 2)1، قرآنی تأویلات پژوهشنامه همنشینی. محور بر

به  ،84شماره  کیهان اندیشه،. احادیث در فطری معرفت و هدایت(. 1378)گلپایگانی، علی  ربانی -8

 .http://ensani.ir/fa/article/107551نشانی الکترونیکی: 

 با رابطه و تحول قرآن )فلسفه، منظر از هستی منظومه در آزمایش (.  سنت1389سلیمانی، جواد ) -9

؛ به نشانی الکترونیکی: 13:44 ،1389 اسفند 08 تاری  انتشار نشریات معرفت،ها(. سامانه سنت سایر

http://marifat.nashriyat.ir/node/792. 

 ،پیشرفت ایرانی -اسلامی پایه الگوی شناسیجهان مبانی بررسی(. 1397پور، محمدحسن )صادق -10

 ،1397آبان  27 تاری  انتشار جوان آنلاین،. عالم مناسبات بر حاکم پایه قوانین الهی، هایسنت

 .https://www.javanonline.ir/fa/news/934707؛ به نشانی الکترونیکی: 04:05

میرآقایی. تهران:  جلالسید کریم. ترجمه قرآن در تاریخی های(. سنت1388محمدباقر )صدر، سید -11

 .(صدر شهید پژوهشگاه) دارالصدر
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 دفتر همدانی  قم:  موسوی سیدمحمدباقر ترجمه المیزان. تفسیر (.1398طباطبایی، محمدحسین ) -12

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه اسلامی انتشارات

 .نشر مرتضوی: تهران البحرین. مجمع (.1375) محمد بن فخرالدین طریحی، -13

 و صدا اسلامی های پژوهش مرکز: قم انسان. زندگی در امتحان سنت (.1385ابوالحسن ) غفاری، -14

 سیما.

خبرگزاری  .قرآن در الهی هایسنت ترینمهم جهان آینده و تاری  الهیِ فلسفه(. 1397) رضاغلامی،  -15

؛ به نشانی الکترونیکی: 16:31، 12/08/1397تاری  انتشار  ،مهر

https://www.mehrnews.com/news/4448793. 

 علامه منظر از قرآن در اجتماعی سُنَن(. 1394) محمدی، عباس غلامی، حامد و وحی، جمال؛فرزند -16

 .117-148(، 2)2 ،(ره)طباطبایی علامه اندیشه دوفصلنامه. قطب سید و طباطبائی

 ،آنلاینقدسپایگاه خبری تحلیلی  چیست؟ قرآن در الهی های سنت از مراد(. 1395آنلاین )قدس -17

؛ به نشانی الکترونیکی: 16:00، 26/06/1395تاری  انتشار 

http://www.qudsonline.ir/news/457022. 

 ،صداایران مذهبی سخنرانی پایگاه ابراهیم. سوره قرآن تفسیر از هاییدرس (.1391محسن ) قرائتی، -18

 .http://sokhanrani.iranseda.ir/detailsalbum/?g=120614به نشانی الکترونیکی: 

 مذهبی سخنرانی پایگاه اسراء. سوره تفسیر قرآن تفسیر از هاییدرس (.1391محسن ) قرائتی، -19

به نشانی الکترونیکی:  ،صداایران

http://sokhanrani.iranseda.ir/detailsalbum/?g=132464. 

 قرآن. از هایىدرس فرهنگى مرکز :تهران نور. تفسیر (.1383محسن ) قرائتی، -20

امیرکبیر  انتشارات موسسهتهران:  قرآن. دیدگاه از تاری  و (. جامعه1391یزدی، محمدتقی )مصباح -21

 الملل(.بین نشر و چاپ )شرکت

 السلام. علیهم بیت اهل ولایت موضوع در بقره سوره 185 آیه تفسیر (.1392مصطفوی، حسن ) -22

، به نشانی الکترونیکی: 23/11/1392انتشار  تاری  ،فقه خارج درس

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/mostafavi/feqh/92/921123. 
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؛ 18:12، 25/05/1396تاری  انتشار  ،کیهان جامعه. بر حاکم الهی هایسنت (.1396مقصودلو، محسن ) -23

 .http://kayhan.ir/fa/news/111531به نشانی الکترونیکی: 

 قرآن درباره ایتازه بررسی و تفسیر: نمونه تفسیر (.1395شیرازی، ناصر و آشتیانی، محمدرضا )مکارم -24

 اسلامی الکتاب دار روز. قم:  مسائل و هامکتب ها،پرسش ها،خواست نیازها، گرفتننظردر با مجید

 .(الاسلامیه)

 پژوهشنامه. المیزان تفسیر در آن کاربرد و تأویل شناسیمفهوم(. 1397) محسن دلیر، و رضاسید مؤدب، -25

 .32-54 ،(1)1 قرآنی، تأویلات

 جامعه اسلامى انتشارات دفتر المیزان. قم:  تفسیر ترجمه (.1374باقر ) محمد سید همدانى، موسوى -26

 قم. علمیه حوزه مدرسین

 اصفهان: ندای اصفهان.. قرآن دیدگاه از ها سنت(. 1385) مسیح، مهاجری -27

 های سنت بر حاکم اصول و قرآن (.1393السادات )میرفخرالدین، زینب فاطمه و بیمیرفخرالدین، بی -28

، به 20/07/1393تاری  انتشار  ،کشور سراسر خواهران علمیه هایحوزه پژوهش معاونت پایگاه الهی.

 ./12358http://pooyesh.whc.ir/article/viewنشانی الکترونیکی: 

http://pooyesh.whc.ir/article/view/12358
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 هارون یحیی و مستندات قرآنی بر ضد نظریه تکامل

 مهدوی آزادبنی، رمضان1

 حدیثه خداشناس 2

 چکیده

پژوهی نو دین از قرن هفده با وقوع رنسانس و انقلاب علمی از محوری ترین دغدغه های دیمساله علم 

ای در ها، عدهاعتوان دید. با شروع این قبیل نزاست. در مرکز این نزاع، نظریه تکامل انواع داروین را می

د از پی م نیز بعبرقراری سازش و آشتی بین نظریات علمی و باورهای دینی تلاش نمودند. در جهان اسلا

که نتیجه  بردن به خطرات فکری نظریه تکامل، گروهی در آشتی دادن آن با آیات قرآن کریم تلاش نمودند

 در نظریه ینا مستقیم ارتباط به توجه گرایی الهی است. باچنین تلاش هایی تبدیل نظریه تکامل به تکامل

ر مورد نظریه فسران و اندیشمندان قرآنی همواره دم است؛ قرآنی مهم هایآموزه از که انسان آفرینش مورد

یه برآیات قرآنی به ای با نظریه تکامل با تکاند. در این میان، عدهخور توجه انجام دادههای درتکامل تلاش

ه تکامل سخت نظریبه عنوان یکی از مخالفان سرهارون یحیی  نظریهدر این مقاله شدت مخالفت نمودند. 

گرفت.  واهدقرار خ بررسی و تحلیلاست، مورد نموده طرح "دلایل تعارض داروینیسم با قرآن"در کتاب که 

کند تا می هارون یحیی به شدت به تعارض نظریه تکامل انواع با آیات قرآن اعتقاد دارد. نویسنده تلاش

ن قرار دهد. و تبیی دیدگاه هارون یحیی را با تکیه بر کتاب مذکور و مراجعه به منابع تفسیری مورد دفاع

نسان با مشاهده نتیجه پژوهش بیان می کند که متکلمان در دفاع و تبیین از مقام  خالقیت خداوند نسبت به ا

ی با نظریه نظریه های علمی همانند نظریه تکامل ضروری نیست تا به دنبال هماهنگ سازی اصول عقاید دین

ر اصل آن ی آن نظریه چه بسا ناسازگاری های ذاتی دعلمی مفروض نمایند چرا که با تامل در مبانی نظر

 نظریه علمی بتوان نشان داد.

 آفرینش تکامل گرا، قرآن، هارون یحیی، تکامل داروین ، :کلمات کلیدی

                                                           
 گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران - ی تخصصیدکترا 1
 ارشد دانشگاه مازندران یکارشناس 2
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 مقدمه و طرح مساله

 گردید و از آن زمان به بعد ماجرای رابطه میان علم ونظریه تکامل انواع در قرن نوزده بوسیله داروین ارایه

گردید. نظریه مذکور سبب شد تا بین علم های متکلمین و دین پژوهان تبدیلدین به یکی از مهمترین دغدغه

های گیریهای مختلفی در حل مساله ارایه گردید و موضعو دین نزاع سختی رخ دهد. از این رو تلاش

به شدت از آن پشتیبانی  -ان عمدتا مادی گرای -برخی  متعددی بوسیله متکلمین و دانشمندان اتخاذ گردید.

کنند تئوری تکامل یک واقعیت علمی اثبات شده است و به همین اندازه به شدت کنند زیرا آنها فکر میمی

 .کنندهای مخالف آن را رد میتمام ایده

این این رو به  مطلع نیستند و از گرایانکه به خوبی در مورد ادعاهای نظریه تکامل هستندگروه دوم کسانی 

هایی را که مکتب داروین آسیبگروه چه بسا به این دلیل است که این  ی. علاقهموضوع علاقه خاصی دارند

  کنند.درک نمی ،کرده استدر سراسر یک قرن ونیم گذشته به بشریت وارد

بینند که تحت تاثیر القائات و تبلیغات مادی گرایان این نظریه را واقعیت علمی می هستندگروه سوم کسانی 

 ءآنها تلقی مکتب داروین را در مورد منشا یند.آو در جستجوی راهی میانه این نظریه و اعتقاد به خدا بر می

هم سعی دارند پلی میان نظریه تکامل و اعتقادات مذهبی  قبول دارند با وجود این باز بطور کاملزندگی 

نمایند تا خدا را در نظریه تکامل قرار می این گروه برای برقراری سازش میان تکامل و دین سعیبسازند. 

  .گیرنددر نظر میتحت کنترل خداوند را مراحل تکامل داده 

ای که در این میان برای محققان قرآنی و اندیشمندان معارف اسلامی قابل طرح و بررسی است حال مساله

های قرآنی است. با تکیه بر آموزهامکان یافتن راه حلی برای برقراری چنین سازشی میان نظریه تکامل و دین 

توان از نظریه تکامل به یک نظریه آیا با تکیه بر آیات قرآن کریم بخصوص آیات ناظر به آفرینش انسان می

گان با تکیه بر نمود؟ در مقاله حاضر نویسند های قرآنی دست پیداتکامل گرایانه الهی و سازگار با آموزه

و اندیشمندان جهان اسلام، پاسخی منفی به سوال طرح شده ارایه خواهند  دیدگاه هارون یحیی، از محققان

-یحیی نسبت به مستنداتی که غالب تکامل های هارونتحلیل و شود  انتقاداتنمود. در این رابطه تلاش می

نیز دهند بیان شود و در دفاع و تقویت دیدگاه او به منابع تفسیری دیگری گرایان مسلمان از قرآن ارایه می

 مورد را انواع تکامل نظریه هنوز که مومنانی خطای حاضر، پاس  پژوهش استناد داده خواهد شد. بنابراین

 از دسته آن برای همچنین پژوهش این. نمایدفراهم می متفاوتی اندازهای چشم از دهندمی قرار تایید

 که کسانی برای نیز و هستند آفرینش پدیده و تکامل نظریه بین مشترکی زمینه جستجوی در که مسلمانانی



 

106 

 

 دوفصلنامه

 
ن  قرآ ت 

یلا ه تأو
نام

هش پژو
 ی

این نکته لازم است مورد توجه  دهد.می پاس  بیابند، قرآن در را نظریه این از شواهدی تا کنندسعی می حتی

 دارد وجود که زیادی آثار به رابطه این در و شودنمی بیان تکامل نظریه حاضر پژوهش در قرار گیرد که

 ( 73ش، ص 1390آزادبنی،  مهدوی.)نمود مراجعه توانمی

 معرفی اجمالی هارون یحیی

 Adnanدر شهر آنکارا پایتخت کشور ترکیه بدنیا آمد. نام واقعی او عدنان اکتار)  1956هارون یحیی در سال 

Oktarی دوم به نام حضرت یحیی ( است. پاره اول اسم مستعارش به نام هارون برادر موسی است و پاره

ی دانشگاهی هنر و فلسفه از عیسی آمد و آمدن عیسی را پیش بینی کرد. او در رشتهپیامبری که درست پیش 

کتاب در  222کرد و تا به امروز بالغ بر  سالگی نوشتن و انتشار کتابهایش را آغاز 24کرده است. از تحصیل

های در حقیقت موضوع کتاب(  6، ص2003)هارون یحیی، موضوعات مذهبی، علمی و سیاسی نوشته است. 

که در را نظریه داروینیسم  ،گردد. او در کتابهای علمی خودعلمی و سیاسی او نیز به نوعی به مذهب باز می

به چالش شمارد تصادف و تکامل تدریجی و تطابق مستمر با شرایط زیستی می محصولآفرینش را  ،نهایت

. از نظر و کائنات ثابت کند کوشد وجود شعوری فرا بشری را در آفرینش هستیو می خواندجدی فرا می

ای که بر براهین علمی ماخوذ هارون یحیی، داروین مبتکر نظریه تکامل نیست و نیز آن را یک نظریه علمی

( بلکه او این نظریه را اقتباس شده 14، ص 2001داند.)هارون یحیی، از تجربه و آزمایش است، مبتنی نمی

داند که با وجود عدم تایید بوسیله کشفیات علمی، یار قدیمی میگرایانه جزم اندیش و بساز یک فلسفه مادی

 (14گیرد.)همان،ص گرایان مورد حمایت قرار میبطور کورکورانه بوسیله مادی

ای که دارد، مهم است و جا دارد محققان دینی ادیان الهی از های انسان شناختینظریه داروین به اعتبار پیامد

را مورد بررسی قرار دهند. زیرا از نظر این تئوری، خلقت معلول خواست و جمله اندیشمندان قرآنی آن 

اراده خداوند نیست بلکه معلول جنگ و نزاع بر سر بقاء است که در میدان چنین جنگی قوی، برنده نزاع 

 (14است.)همان،ص 

ر گام نخست به باور دهد. دهای مختلف مورد ارزیابی و انتقاد قرار میهارون یحیی نظریه تکامل را از جنبه

نماید شود. برای اینکار نخست وی این نظریه را بیان میاو این نظریه بوسیله شواهد علمی مورد تایید نمی

( بطور مشروح ارکان این 14، ص2009و پیشینه تاریخی آن را بسیار قبل از داروین دانسته )هارون یحیی، 

های علمی این نظریه را در ابعاد مختلف نه دارد که یافته( سپس اصرار 22کند.) همان، ص نظریه را بیان می

نماید. در این رابطه وی بر کشفیات فسیل و مطالعات کند، بلکه شواهدی بر ضد آن فراهم میتنها تایید نمی
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های جدید علمی در حوزه ( همچنین او اعتقاد دارد یافته56، ص2001در مورد آن تاکید دارد.)هارون یحیی، 

( نظام موجود در عالم طبیعت مانند 12(، مطالعات  نیتیکی)همان،ص8پروتئین و سلول)همان،ص مطالعات

خواند و اعتبار اجزاء بدن)مثل دست، چشم و...( و اموری مانند آن به شدت نظریه تکامل را به چالش فرا می

علمی بر ضد  های( البته وی علی رغم وجود این قبیل چالش15سازد.)همان،صعلمی آن را مخدوش می

توان از آن ها نیز توجه دارد به نحوی که مینظریه تکامل، به نفوذ گسترده آن حتی در زندگی روز مره انسان

( از این رو آموزش این نظریه از سطح مدارس 10،ص2003تعبیر نمود.)هارون یحیی، "دین داروینیزم"به 

 ریات تبدیل شده است.ها، تلویزیون و نشها به تبلیغات آن در رسانهو دانشگاه

ست و اگر ادر هر حال این نظریه علی رغم نفوذ گسترده خود، بدون تردید بر تکذیب وجود خداوند مبتنی 

ابی علمی، ( صرف نظر از ارزی12از آن نوعی دین نیز استخراج شود یک دین کفر آمیز خواهد بود.)همان،ص

را فاقد اعتبار  دهد و آنلم نیز مورد بررسی قرار میهارون یحیی نظریه داروین را از منظر مطالعات فلسفه ع

 ( 16داند.)همان،صمی

هارون یحیی در نهایت ضمن غیر علمی دانستن نظریه داروین آن را تهدیدی بر ضد بشریت و انسانی دانسته 

( هارون یحیی از 11،ص1ب2001کند تا بخش تاریک این نظریه را آشکار سازد.)هارون یحیی ،تلاش می

دهد و هر گونه تلاش را برای سازگار ساختن آن با دینی نیز نظریه داروین را مورد ارزیابی قرار می منظر

-های قرآنی را با ارکان این نظریه ناسازگار میهای قرآنی محکوم به شکست دانسته، آموزهآموزه

 (22داند)همان،ص

گرایی ل. در این انتقادات، تکامهای دینی هارون یحیی استبدین جهت، مقاله حاضر، محدود به بررسی

های دینی ناظر زهشود و برای رفع ناسازگاری آن با آموالهی که بر اساس آن، ارکان نظریه تکامل پذیرفته می

آیاتی  او نیز هایگیرد. محور ارزیابینماید مورد چالش قرار میبه آفرینش، خدا را عامل تکامل معرفی می

پاس   ت،این مستندا ضمن بررسی .اندز نگاه برخی مسلمانان موید تکاملکه ا از قرآن کریم خواهد بود

  هارون یحیی به آنها بیان خواهد شد.

 مستندات قرآنی مدافعان تکامل گرایی الهی

 آفرینش بصورت اطوار -1

                                                           
 از آنجا که یکی دیگر از آثار هارون یحیی دارای تاریخ نش همین سال است این اثر با حرف ب تمایز می یابد. 1
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براى خدا عظمت قائل نیستید؟! چرا شما (13-41)نوح، "وَقدَْ خلََقَکُمْ أَطْوَاراًمَّا لَکُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقََارًا * "

 (14(در حالى که شما را در مراحل مختلف آفرید )تا از نطفه به انسان کامل رسیدید(! )13)

ی ر عربی کلمه. تفسیگیرنددر نظر میبه مراحل مختلف تکامل  ناظررا « اطوارا»ی کلمه گرایان الهیتکامل

 ذکور موردچنین معنایی از وا ه م ی شخصی نیست وبه عنوان مراحل تکامل فراتر از یک عقیده« اطوارا»

  (97،ب،ص2003دانشمندان مسلمان نیست.)هارون یحیی،اجماع 

تفاسیر  ی دیگری ازقرآن نیامده است.یهآشرایط( جمع طور است و این صیغه در  و وضعیت ها«)اطوارا»

کند. عنا مییه را این طور مآ علمالی این حمدی یزیریه مبین این حقیقت است. آعلمای اسلامی برای این 

 . داندناظر میرا به مراحل مختلف تکامل  "اطوارا"او 

حمدی بلافاصله بعد از این توضیح  از نظر هارون یحیی این تفسیر از وا ه مذکور درست نیست. بخصوص

 ن تبدیلآبعد از  و شودسپس تبدیل به علقه می که گوید مراحل این تکامل عبارتند از نطفهمی یزیر علمالی

مگر نه این است که خداوند خالق قادر  کند،نرا به انسان تبدیل میآخداوند  ،نآسپس بعد از و مضغه  به

  ( 97، ص1ب2003)هارون یحیی، ی پرستش و عبودیت است.شایسته

صیف دن تویه مراحل رشد جنین را در رحم مادر از زمان اسپرم بوآدهد که این های بالا نشان میگفته

نکه در این سپس بر بدن او استخوان رویانده شد قبل از ای . به این صورت که بعد از مرحله گوشتکندمی

حقیقت او  گوید دری نوح مییه در سورهآطبری در تفسیر این  .دنیا به عنوان یک انسان کامل ظهور کند

ه سپس علقه نطف ءمختلف یعنی ابتداگوید که منظور از مراحل فرید و خودش میآانسان را مرحله به مرحله 

، )طبری ی این حوادث براهینی محکم بر عظمت خالق متعال است.سپس مضغه سپس انسان کامل و همه

او  ند:کچنین تفسیر می« مرحله به مرحله بودن خلقت را در حقیقت»عمر نصوحی بیلمن (. 29/60؛ 1412

استخوان  ای خون سپس دارایدانه بودید سپس قطرههمه یک  ءشما را در مراحل مختلف آفرید. شما ابتدا

ت قدرت خداوند ی این تغییرات براهین روشنی برای اثباشدید سپس به عنوان یک انسان تولد یافتید آیا همه

 (97ب، 2003) هارون یحیی؟کنیدو عظمت پروردگار عالم نیست چرا در مورد خلقت خود تفکر نمی

یعه صرفا سه احتمال را بیان داشت که هیچکدام بیانگر نظریه تکامل شی  طوسی از مفسران قرن پنجم ش

نیست: حالات گوناگون از کودکی تا پیری، اختلاف افراد جامعه در اوصاف و شمایل و مراحل تکوین از 

                                                           
 هستند این اثر با قید ب تمایز می یابد 2003لازم به ذکر است که از کتاب های هارون یحیی دو اثر تاریخ نشر   1
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(. طبرسی نیز در ذیل 10/136تا، نطفه تا تولد به نقل از ابن عباس، مجاهد، قتاد و ضحاک و.... )طوسی، بی

کند: تطورات انسان از نطفه تا تولد، حالات گوناگون در زندگی، مراحل هار احتمال را مطرح میآیه چ

مختلف در زندگی اعم از کودکی تا پیری و نهایتا اختلاف افراد در فقر و غنا و کوتاهی و بلندی و ... و مانند 

سازد. )طبرسی، میشی  طوسی اشاره ای که از آن احتمال نظریه تکامل استشمام شود را مطرح ن

 ( 10/544؛1372

علامه طباطبایی نیز مانند مفسران پیشین همین دیدگاه را بیان نموده اعتقاد دارد آیه به خلقت از خاک و 

تبدیل به نطفه، علقه، مضغه و جنین و سپس تولد تا نیل به مراحل پیری فرد، همچنین اختلاف افراد در 

(. مفسران دیگر قرآن 20/48، 1374یره دلالت دارد. )طباطبایی، جنس، رنگ، قیافه، نیرومندی و ضعف و غ

( 10/283؛ 1420( اندلسی )5/489؛ 1418( ثعالبی )8/246؛ 1419(؛ ابن کثیر )5/249؛1418مانند بیضاوی )

؛ 1374( مکارم شیرازی )15/82؛ 1415( آلوسی )29/186( ابن عاشور )بی تا،  1364،19/303قرطبی )

مگی همین معانی را مطرح نموده و به هیچ سخنی در تأیید برداشت تکامل گرایان اشاره ( و ... نیز ه25/70

 اند.نکرده

وح اشاره به روند دیگری ن 14ی یهآمفسران علمی معتقدند تفسیر شود مشاهده میطور که در اینجا همان

همان اصلی  .تفسیر شود یه باید از طریق آیات روشن دیگرآدارد که شامل پیوستن اسپرم با تخمدان است و 

دهد که مراحل خلقت از چرا که در آیات دیگر خداوند توضیح می «یفسر بعض الآیات بعضه»گوید که می

استفاده از این گونه  کند.را اینگونه تفسیر می "اطوارا"ی کلمههارون یحیی  شود.درون رحم مادر شروع می

  (98،ب،ص2003ندارد.)هارون یحیی، مناسبیآیات برای حمایت از تئوری تکامل توجیه 

 

 شیء مذکور نبودن انسان -2

آیا زمانى طولانى بر انسان گذشت (1نسان ، ا)  "لَمْ یَکُن شَیئًْا مَّذْکُورًاهَلْ أَتَى عَلَى الإنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ "

 که چیز قابل ذکرى نبود؟!

،ب، 2003)هارون یحیی، .نمایند آیه مذکور استمی گرایان الهی بدان تمسکاز جمله آیات دیگری که تکامل

ی فوق بر یهآدر  «لم یکن شیئا مذکورا »گویند ای است که میاین معنا براساس تفسیر به رای عده (98ص

ادعایی است که از . اگر چه اشاره دارد ،نکه انسان به انسان تبدیل شودآکه پیش از  دلالت داردمراحلی 
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دلالت بر چنین مراحل تکاملی  "لم یکن شیئا مذکورا =چیز قابل ذکری نبود" ازیر حقیقت به دور است

 ندارد، بلکه صرفا نوعی سعی در تحمیل معنا بر آیه است در حالی که آیه از افاده چنین معنایی ابا دارد.

 مدیبرای مثال ح ؛اندیه را به عنوان شاهدی برای روند تکامل تفسیر نکردهآهیچ یک از محققان اسلامی این 

سپس گیاهان و مواد  ،بودند موجود عناصر و مواد معدنی ،غازآکه در  کندعلمالی در تفسیر زیر بیان می ریزی

سپس برخی موجودات شده باشند. فریده آای مغذی حیوانات و یک نوع خاک بدون اینکه به صورت مرحله

ن چیزی آیند اما آشد به وجود میجودات گرفته مین موآی مراحلی از اسپرم که از با کندی بسیار به وسیله

انسان بعد از سپری  ای که بعدا خود به خود به وجود بیاید.نبود که انسان نامیده شود نه انسان ابدی نه ماده

 ( 99ب، ص2003)یزیر علمالی، نقل از هارون یحیی، مد.آفرینش جهان به وجودآغاز آشدن مدت طولانی از 

کند که خداوند انسان را از کند: این آیات اعلان مییه را به این روش تفسیر میآن عمر نصوحی بیلم 

فرید تا آچنین وضعی  چیزی نبود و او را در تواند ببیند و بشنود زمانی که اوفرید که میآب آای قطره

 صورت به گل رسب و آای از ی قطرهغاز وجود نداشت اما بعدا به واسطهآ انسان در امتحانی برای او باشد.

دانست و به صورت یک راز برای ساکنان زمین و ن زمان نامش را نمیآن شخص در آ گرفت. شکل بدن

 (99ب، ص2003یحیی هارون داده شد.)فریده شد سپس به او روح آسمان آ

فرینش گذشت آغاز آدهد مدت زمان طولانی از زمان ی معنای آیه توضیح میی در تفسیر خود دربارهسطبر

به  (100، نقل از همان ص2684، ص6هیچ نبود.) طبری، ج ب و گلآانسان جز مخلوطی چسبنده از  که

)  هارون خیالی است. یی تکامل صرفا موضوعهمین دلیل توصیف زمان در آیه به عنوان یک دوره

  ( 100،ب،ص2003یحیی،

شیعه و سنی مانند جامع همچنین با بررسی صورت گرفته در تفسیر آیه مزبور در منابع مختلف تفسیری 

( قرطبی 5/269؛ 1418( انوار التنزیل )بیضاوی، 10/206تا؛( التبیان )طوسی، بی29/125؛1412البیان )طبری،

( المیزان 5/527؛ 1418( جواهر الحسان )ثعالبی،8/292؛1419( ابن کثیر )20/119؛1364)

( و ... سخنی 25/334؛ 1374ه )مکارم،( نمون15/167؛1415المعانی )آلوسی،( روح20/193؛1374)طباطبایی،

 که نشان دهنده اشاره آیه به نظریه تکامل باشد، یافت نگردید.
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   آفرینش از آب-3

ما انسان را از نطفه مختلطى  (2نسان ،ا)"إنَِّا خَلقَْنَا الإنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتلَِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیراً  "

 )بدین جهت( او را شنوا و بینا قرار دادیم! ;آزماییمو او را مى آفریدیم،

کنند تا این ایده قرآنی در بسیاری از آیات کنند تلاش میگرایانه دفاع میاز نظریه آفرینش تکامل کسانی که

هارون ).در نظر بگیرندب آب آفریده شد را دلیلی به نفع نظریه تکامل انسان از آرا که براساس آن انسان از 

ی محققین و مفسران به خلقت انسان که این قبیل آیات همیشه به وسیله در حالی (100،ب،ص2003یحیی،

انسان  :وردآی زیر میتفسیر خود را به گونه ر علمالییزی حمدیشود. برای نمونه می تفسیرنطفه  از اسپرم و

نطفه و مایع منی مطابق احادیث . ب خالص استآنطفه  ب است خلق شده است.آاز یک نطفه که به شکل 

  (100)نقل از همان، صمعنای یکسانی دارند.

 :مده استآی قیامت همان طور که در پایان سوره

نطفه قسمتی از  شود نبود؟! اى از منى که در رحم ریخته مىآیا او نطفه( 37قیامت، ) " نطُْفَةً مِّن مَّنِیٍّ یمُْنَىأَلَمْ یَکُ "

 مایع منی است همان طور که در صحیح مسلم نیز اشاره شده است. 

ی مخلوطی از لقاح زن و مرد و در نتیجه بوسیلهدم را آما فرزند  :کندیه  را این طور تفسیر میآ طبری این

را از یک  انسان دهد که ماعمرنصوحی بیلمن نیز به این روش توضیح می )نقل از همان(ایم.فریدهآمایعی 

ری انسان در مقطعی از آ .ایممرد شکل داده ن را از مایعی ممزوج از زن وآایم و ما فریدهآای ممزوج قطره

یک لخته خون و سپس  ؛ همانند«هعلق»ای خاص ب خالص و سپس در دورهآ ماننداست و  زمان نطفه بوده

شود و ای از گوشت پیچیده میدر لایهگیرد و ها شکل میبعد استخوانبود و یک تکه گوشت یعنی مضغه 

  (101،نقل از هارون یحیی،ب،ص3915د.)بیلمن،صیآسپس به زندگی می

ادعای تکامل  ی ممزوج وفرینش انسان از یک قطرهآفهمیم این است که بین ن چه که از این توضیحات میآ

وجود  دلالتی مده استآب به وجود آتصادف از  صورتمراحلی از یک سلول که به  صورتکه انسان به 

یه توجه ما را به حقیقت درون رحم مادر جلب آاند این همان طور که محققان بزرگ اسلام گفته ندارد.

 کند.می

اشتباه اصلی  برخی دیگر از آیات ناظر به آفرینش انسان مورد توجه قرار گیرند،وقتی این در حالیست که 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خلََقْناَکُم مِّن " .شودآشکار میدر این گونه تفاسیر به روشنی 
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اى مردم! اگر در رستاخیز شک دارید، )به این نکته توجه کنید که:( ما شما  (5حج، )".......ترَُاب ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ 

چیزى شبیه گوشت جویده « ) مضغه»سپس از  را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده،

تا براى شما روشن سازیم )که بر هر چیز  ؛شده(، که بعضى داراى شکل و خلقت است و بعضى بدون شکل

)و آنچه را بخواهیم  ؛دهیمهایى را که بخواهیم تا مدت معینى در رحم )مادران( قرارمىقادریم(! و جنین

سپس هدف این است که به حد رشد وبلوغ  ؛آوریمفل بیرون مىبعد شما را بصورت ط کنیم(مى طساق

کنند که به بدترین مرحله و بعضى آن قدر عمر مى ؛میرندخویش برسید. در این میان بعضى از شما مى

دانند! )از سوى دیگر،( زمین را )در آنچنان که بعد از علم و آگاهى، چیزى نمى ؛رسندزندگى )و پیرى( مى

آید و فرستیم، به حرکت درمىب باران بر آن فرو مىآبینى، اما هنگامى که ک و مرده مىفصل زمستان( خش

 رویاند!و از هر نوع گیاهان زیبا مى ؛رویدمى

لی که در عناصر آلی و غیر آای هم یه مراحل خلقت انسان توصیف شده است، تراب یعنی مادهآدر این 

دمی را شامل آاده خامی که معادن و عناصر اساسی در جسم همان م .شودگرفته در کره زمین یافت میشکل

 کند،ن را با لفظ نطفه امشاج توصیف میآن رآی دوم تجمع این مواد در مایع منی است که قشود، مرحلهمی

و این نطفه حاوی اسپرم است که دارای اطلاعات  نتیکی و ساختار لازم برای بارور کردن تخمدان درون 

شود. ن در نطفه جمع میآخاک زمین است که خلاصه  نتیجه ماده خام برای وجود انسان، رحم مادر است. در

مرحله  ی آفرینش انسان،یاید. در قرآن در پی مرحلهآانسان به وجود می و از این طریق به خواست خداوند

 گردد.پیشرفت حیات انسان در رحم مادر توصیف می

ب و شکل گیری آی فرضی بین منشا زندگی در ها مرحلهمیلیونی تکامل از سوی دیگری وجود نظریه

ن منطق تکامل دیده آدر  شودچه در این قبیل آیات ارایه میبه هر حال آن گیرد. را مفروض می انسان کامل

به همین دلیل است که این آیه  .شودعلقه می ،گوید انسان بعد از اینکه یک نطفه بودچرا که می .شودنمی

ن بسیار روشن است بلکه اتفاقا مراحل خلقت را حتی از قبل آکند و ختلف تکامل را توصیف نمیمراحل م

تصریح مانند آیات زیر های دیگر یهآهم چنین  کند.سنین پیری تشریح می از قرار گرفتن در رحم مادر تا

تکامل فرضیه  تاییدی اند که شامل هیچ تفسیری براب خلق شدهآد که انسان و دیگر کائنات زنده از نکنمی

 نیست. 
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أَفَلا  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَوَلَمْ یرََ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا "

 ;آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم(30انبیا،)"یُؤمِْنُونَ

 آورند؟! اى را از اب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمىو هر چیز زنده

لَى رِجْلَیْنِ ومَِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى فَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَى بطَْنِهِ ومَِنْهُم مَّن یَمْشِی عَ وَاللَّهُ خلََقَ کُلَّ دَابةٍ مِن مَّاء"

گروهى  .بى آفریداى را از و خداوند هر جنبنده (45)نور، "أَرْبَعٍ یخَلُْقُ اللَّهُ مَا یَشاَء إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قدَِیرٌ

خداوند هر  .روندىروند، و گروهى بر دو پاى خود، و گروهى بر چهار پا راه ماز آنها بر شکم خود راه مى

 آفریند، زیرا خدا بر همه چیز تواناست! چه را بخواهد مى

وَأَنَّهُ ": ب در مورد آفرینش انسان همانا نطفه استآسازند که منظور از قطره به روشنی بیان مینیز آیات زیر 

و اوست که دو  (45-47، نجم)"عَلَیْهِ النَّشْأَ َ الأُخْرَى خلََقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ واَلأنثَى * مِن نُّطْفَةٍ إِذاَ تُمْنَى * وَأَنَّ

ریزد(، و اینکه بر خداست شود )و در رحم مىاى هنگامى که خارج مىزوج نر و ماده را آفرید... از نطفه

  ایجاد عالم دیگر )تا عدالت اجرا گردد(،

فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ ممَِّ "شود نبود؟! اى از منى که در رحم ریخته مىآیا او نطفه(37، ت)قیام" نُطْفةًَ مِّن مَّنِیٍّ یمُْنَىأَلَمْ یَکُ "

 "* یَخْرُجُ مِن بَیْنِ الصُّلبِْ وَالتَّرَائِبِ  خُلِقَ مِن مَّاء دَافقٍِخُلقَِ * 

بى آ ب جهنده آفریده شده است، آانسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است! از یک  (5-7 )طارق،

 شود! ها خارج مىکه از میان پشت و سینه

حاوی معنایی است که با تئوری تکامل  «شی حیّ من الماء کلّ جعلنا و»معتقدند که نیز ن ابرخی از مفسر

تاکید قرآن بر آفرینش همه کاینات از آب،  زیرا است. ردوداین دیدگاه کاملا مو حال آنکه موازی است 

زیست شناسی جدید تصریح  ،در حقیقت ی اولیه برای موجودات زنده است.ب مادهآ دلالت آشکار دارد که

ب آاز بدن انسان  %70حدود  ی همه موجودات زنده است.ب اساسی ترین ماده تشکیل دهندهآکند که می

ن زندگی معنا آکند و بدون بین بافت ها را امکان پذیر می بین سلولها و ،حرکت درون سلولها ،بآ .است

 داشت.نخواهد 
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  آفرینش از خاک و آب-4

سوره کهف است)هارون  37نمایند آیه یکی دیگر از آیاتی که تگامل گرایان الهی از ایات قرآن استفاده می

 (: 104،ب،ص2003یحیی،

دوست  (37)کهف،  "سَوَّاکَ رَجُلاقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ یُحَاوِرُهُ أَکَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَکَ مِن تُرَاب ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ "

آیا به خدایى که تو را از خاک، و سپس »گفت:  -کرددر حالى که با او گفتگو مى -)با ایمان( وى

 از نطفه آفرید، و پس از آن تو را مرد کاملى قرار داد، کافر شدى؟! 

یا شما خداوند را آتبارک و تعالی این است که  کند: منظور خداوندیه چنین تفسیر میآطبری در مورد این 

فرید سپس شما آزن نطفه مرد و فرید و سپس هر یک از شما را از آدم ابوالبشر را از خاک آکنید که انکار می

مدن شما آرا در شمایل انسان شکل داد. خداوند کسی است که به شما این چیزها را بخشید و باعث پدید 

 (15/162، 1412)طبری، ار دیگر شما را از خاک به زندگی باز می گرداند. گردید و پس از مرگ یک ب

گوید: آیه از زبان همنشین مومن است که در برابر انکار خداوند توسط دوستش ابن کثیر هم در تفسیرش می

مانی بیان شده و اینکه خداوند جدشان آدم را از خاک و گِل و نسلش را از نطفه آفرید... همه می دانند که ز

معدوم بوده و بعد موجود شدند و وجودشان از خودشان و افرادی مانند خودشان نیست. پس وجودشان از 

 ( 5/143؛ 1419خداست... )ابن کثیر، 

کنید که آدم پیامبر کند که: آیا شما قدرت خداوند را انکار مییه بیان میآعمر نصوحی بیلمن در مورد همان 

شما را به شکل  ،د و باعث خلقت شما از خاک گردید کسی که بعد از خلقتفریآیعنی منشاء نژاد شما را 

به انسان کامل ایجاد  مختلف مراحل طریق ازفرید و شما را آب منی شما را آفرید از نطفه و از آانسان 

نچه را که آکسی که به شما  .کنید که در واقع انکار قدرت خداستخرت را انکار میآچرا جهان  کرد؛تبدیل

، نقل از هارون 4)بیلمن، ج ن اتفاقات را داراست.آدهد و کسی که قدرت انجام اتفاق خواهد افتاد خبر می

 (104ب، ص 2003یحیی، 

 از را آدم پدرت که بخداوندى گفت: آیا کرد،می تکفیر دوستش را که حالى در مؤمن طبرسی گوید: مرد

 که است جایز بنابراین. است خاک از غذا و ذاغ از نطفه: گویند شوى؟ برخىمی کافر است آفریده خاک

(. علامه طباطبایی 6/728؛ 1372)طبرسی،  .است آفریده خاک از -را آدم نه -ترا خداوند :شود گفته
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( نیز ضمن توضیح آیه، هیچ نکته ای در تایید برداشت نظریه 1374،12/431( و مکارم )13/436؛1374)

 تکامل در آیه شریفه ارائه نکردند. 

 ،استفاده از این قبیل آیات به عنوان شاهدی برای تکامل برداشت شد،این مفسران از سخنان همان طور که 

ناظر بر تکامل ممکن نیست که محتویات این آیات را  زیرا ؛چیزی بیشتر از یک اجتهاد شخصی نیست

غاز خلقت آب به آت از و خلق دلالت دارددم پیامبر از خاک آ بر آفرینش ،دم از خاکآتعبیر خلقت دانست. 

این  .فریدآدهد که خداوند انسان را مستقیما از خاک خشک ن نشان میآکند، و میاشاره انسان یعنی نطفه 

. به عنوان نمونه به این آیه کندکند در مورد مراحل تکامل صحبتی نمیدم را توصیف میآیه که خلقت آ

 توان توجه نمود:می

و )به خاطر بیاور(  (28، حجرلِلْمَلائَِکَةِ إِنِّی خَالِقٌ بَشرَاً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ * )وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ "

اى که از گل بدبویى گرفته شده، من بشرى را از گل خشکیده»هنگامى که پروردگارت به فرشتگان گفت: 

او از روح خود )یک روح شایسته و بزرگ(  هنگامى که کار آن را به پایان رساندم، و در (28آفرینم. )مى

 (29« )دمیدم، همگى براى او سجده کنید!

یند پی در پی آفرینش را نیز در آفر تامل نموده ونی درباره مراحل مختلف خلقت را به دقت آنگرش قر اگر

ت قرآن شامل آیات بسیار زیادی اس مشخص خواهد شد که نظریه تکامل صحیح نیست. ،نظر داشته باشیم

توان تمسک . در این رابطه به این آیه نیز میاز طریق مراحل تکامل خلق نشده است دم )ع(آدهد که نشان می

 نمود:

ل عیسى در نزد ثَ مَ (59)آل عمران، "إِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِندَ الله کَمَثَلِ آدمََ خلََقَهُ مِن تُرَاب ثِمَّ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ "

او هم فورا موجود « موجود باش!»د: فرموکه او را از خاک آفرید، و سپس به او  ؛خدا، همچون آدم است

 (59شد. )بنابر این، ولادت مسیح بدون پدر، هرگز دلیل بر الوهیت او نیست.( )

همان طور که  پیش از این نیز  .دم )ع( و عیسی)ع( از یک طریق استآفرینش آدهد که ی فوق نشان مییهآ

عیسی)ع( نیز به خواست خدا از . فریده شدآ «نکُ»مبر بدون هیچ والدینی از خاک با دستور دم پیاآ بیان شد،

  .ی این دستور از حضرت مریم حامله شده بودبه واسطه« کن»طریق فرمان 

  کند:بیان می ذیل ی شریفهیهآ خداوند در چنانچه
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رٌ وَلمَْ أکَُ بَغِیًّا * قَالَ کَذَلِکِ قَالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَلِنجَْعلََهُ * قَالَتْ أَنَّى یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِی بَشَ "

چگونه ممکن است فرزندى براى من »گفت:  (20 - 21)مریم، "آیَةً للِنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وکََانَ أمَْرًا مَّقْضِیًّا 

مطلب همین »(گفت: 20« )ام!اى هم نبودهنداشته، و زن آلودهباشد؟! در حالى که تاکنون انسانى با من تماس 

( ؛آفرینیم، تا قدرت خویش را آشکار سازیماست! پروردگارت فرموده: این کار بر من آسان است! )ما او را مى

و رحمتى باشد از سوى ما! و این امرى است پایان یافته )و جاى  ؛اى قرار دهیمو او را براى مردم نشانه

 (21« )ندارد(! گفتگو

نها توصیف مراحل تکامل آکند که هیچ کدام از ب و خاک اشاره میآدر آیات دیگری نیز به خلقت انسان از 

بلکه این آیات مراحل خلقت انسان را قبل از رحم مادر و در رحم مادر و بعد از تولد توصیف  .نیست

 کند . می

اى مردم! اگر در رستاخیز  (5)الحج،  ".......فَإِنَّا خلََقْنَاکُم مِّن تُرَاب  مِّنَ الْبَعْثِ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ "

شک دارید، )به این نکته توجه کنید که:( ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته 

خلقت است و بعضى )چیزى شبیه گوشت جویده شده(، که بعضى داراى شکل و « مضغه»شده، سپس از 

هایى را که بخواهیم تا مدت معینى تا براى شما روشن سازیم )که بر هر چیز قادریم(! و جنین ؛بدون شکل

بعد شما را بصورت طفل بیرون  کنیم(مى ط)و آنچه را بخواهیم ساق ؛دهیممى در رحم )مادران( قرار

 ;میرندد. در این میان بعضى از شما مىبلوغ خویش برسی سپس هدف این است که به حد رشد و ;آوریممى

آنچنان که بعد از علم و  ؛رسندکنند که به بدترین مرحله زندگى )و پیرى( مىو بعضى آن قدر عمر مى

بینى، اما هنگامى که دانند! )از سوى دیگر،( زمین را )در فصل زمستان( خشک و مرده مىآگاهى، چیزى نمى

 رویاند!و از هر نوع گیاهان زیبا مى ؛رویدآید و مىه حرکت درمىفرستیم، بب باران بر آن فرو مىآ

او کسى است که شما را از خاک آفرید، سپس  (67)غافر، "......هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ "

فرستد، بعد رون مىاز نطفه، سپس از علقه )خون بسته شده(، سپس شما را بصورت طفلى )از شکم مادر( بی

شوید و )در این میان( گروهى از شما پیش از رسیدن رسید، و بعد از آن پیر مىبه مرحله کمال قوت خود مى

 و شاید تعقل کنید! ؛رسیدمیرند و در نهایت به سرآمد عمر خود مىبه این مرحله مى

 .ریزد(شود )و در رحم مىخارج مىاى هنگامى که از نطفه (46)نجم،  "مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تمُْنَى"
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  آفرینش انسان در گذر زمان-5

و به خاطر بیاور هنگامى را که پروردگارت به فرشتگان  ( 71)ص، "إِنِّی خَالقٌِ بشََرًا مِن طِینٍ إِذْ قَالَ ربَُّکَ للِْمَلائِکَةِ"

 آفرینم!من بشرى را از گل مى»گفت: 

)هارون از تفسیرهای نادرست در مورد آیات فوق نشات گرفته است. الهی،گرای اشتباه دیگر دیدگاه تکامل

 تدریج فرینش به آکند که عبارت فوق بر این نکته تاکید میبر اساس ادعای این گروه،  (106،ب،2003یحیی،

یه آدهد حمل این یه کاملا روشن است و نشان میآهر چند که نص  و در طول زمان صورت گرفته است.

من طین( تنها به این معنا است  اً)انی خالق بشر ه تکامل یک اجتهاد کاملا شخصی و متناقض است:بر دیدگا

فرینش آکند: من در حال یه بیان نمیآنمایم. این که من کسی هستم که موجود بشری را از گل خلق می

این آیه روشن  .(ساجدینفقعوا له و نفخت فیه من روحی  هیابد )فاذا سویتیه چنین ادامه میآهستم. به ویژه 

 دفعی حادث شده است. سازد که فعل به صورت یک لحظه ومی

یه را به صورت مضارع استمراری تفسیر نکرده است آحتی یک دانشمند و کارشناس قرآن هم معنای این 

لمان تس دانشمند مسآداشته باشد. برای مثال سلیمان  "بودندر حال آفرینش " ی دال بریه معنایآبه نحوی که 

فریند آوید: خداوند به فرشتگان خبر داد که انسان را از خاک خالص میگیه چنین میآترک تبار در مورد این 

دم آن دمید سپس به ملائکه دستور داد تا برای آاز روح خودش در  سپس به خاک شکل انسانی عطا کرد و

فریده شده آتش آه اظهارکرد کسی که از نها این کار را انجام دادند مگر شیطان کآی سجده کنند. سپس همه

 ( 107ب، ص2003)نقل از هارون یحیی، فریده شده است.آاست بهتر از کسی است که از خاک 

فرینم زمانی که انسان را آخداوند یک بار به فرشتگان گفت من انسان را می کندبیان میطبری در تفسیر 

؛ 1412)طبری،به فرشتگان فرمود بر او سجده کنند.  ،فرید و به او شکل داد و از روح خودش در او دمیدآ

 قرآن کریمه گوید: آیات(. علامه طباطبایی ابتداء به بررسی خلقت پرداخته و در بخشی از آن می23/118

 منتهى تناسل طریق از -ایشانیم از افرادى ما که -امروزى موجود بشر اینکه در است صریح به قریب ظاهر

 اینکه در است صریح نیز و کرده، معرفى آدم را شوهر آن نام قرآن که معین، شوهر و زن یک به شوندمى

 به زمین، یا لایه یا گل یا خاک از بلکه اند،نشده متولد مادرى و پدر هیچ از همسرش و بشر فرد اولین این

 کنند...مى افاده را آن خود، قوى ظهور با آیات که است معنایى آن این .اندشده خلق -قرآن تعبیرات اختلاف

 بشر حاضر نسل که آیدمى بر قرآن ظاهر از یعنى است، اخیر صورت همین قرآنى آیات ظاهر تقدیر هر به

 .اندیافته تکون زمین از بلکه نشده، متولد مادرى و پدر از همسرش و آدم و شود،مى همسرش و آدم به منتهى
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 که قرآنى آیات تمامى که گرددمى روشن بیان این نماید: باعلامه در ادامه و بعد از بررسیهای دیگر بیان می 

 فهماندمى یعنى کند،مى دلالت ما مدعاى بر همه دهد،مى خبر آن امثال یا گل یا و تراب، از آدم خلقت از

 آدم براى دیگر گفتیم که همانطور گرنه و بوده، مادر و پدر بدون و زمان، گذشت بدون و آنى، او خلقت که

 ام،کرده خلق گل یا خاک از را او من بفرماید و بکشد، ما رخ به را او خلقت تنها که ماند،نمى خصوصیتى

 ":فرموده اگر پس .شودمى منتهى خاک و گل به خلقتشان نیز انسانها و حیوانات تمامى صورت این در چون

 آدم خلقت اینکه بر دارد دلالت همه "طِینٍ مِنْ الْإِنْسانِ خلَْقَ بدََأَ وَ ":فرمایدمى یا و "طِینٍ مِنْ بَشرَاً خالِقٌ إِنِّی

(. مفسرین دیگر نیز 16/382؛ 1374)طباطبایی، .است داشته فرق جانداران سایر و بشر افراد سایر خلقت با

به این نکته اشاره دارند که آیه مزبور بر خلقت مستقیم آدم ابوالبشر از خاک آمیخته با آب یا همان گِل تیره 

؛ قرطبی؛ 8/757؛ 1372؛ طبرسی؛8/581تا؛ احت داشته و بر چیزی غیر از این دلالت ندارد. )طوسی؛ بیصر

 ؛ و ...(12/214، 1415؛ آلوسی؛ 16/227، 1364

گرایان الهی مورد اشاره قرار های دیگری از مستندات تکاملآیات دیگری که هارون یحیی به عنوان نمونه

 دهد عبارت است: داده و مورد انتقاد قرار می

خداوند کسى است که آسمانها و  (4 )سجد ، "وَبدََأَ خلَْقَ الإِنسَانِ مِن طِینٍ الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خلََقَهُ "

 .زمین و آنچه را میان این دو است در شش روز )شش دوران( آفرید، سپس بر عرش )قدرت( قرار گرفت

بر طبق تفاسیر چنین  شوید؟!آیا متذکر نمى .جز او نیست اى براى شماهیچ سرپرست و شفاعت کننده

کند که در این مورد همان فرایند ن خط کشیده شده است به فرایندی اشاره میآیه که زیر آقسمتی از  ،افرادی

به صورت غیر تکاملی و دفعی  الهی فرینشآکند که تکامل است. آیات زیر همگی بر این نکته تاکید می

 . ستانجام گرفته ا

 "انَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَأمََّن یَبْدَأُ الخَْلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَمَن یرَْزُقُکُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أءِلَهٌ مَّعَ الله قُلْ هَاتُوا برُْهَ"

ین کند، و کسى که شما را از آسمان و زمیا کسى که آفرینش را آغاز کرد، سپس آن را تجدید مى (64)نمل،

 گویید!دلیلتان را بیاورید اگر راست مى»آیا معبودى با خداست؟! بگو:  ؛دهدروزى مى

آیا آنان ندیدند چگونه  (19)عنکبوت، "أَوَلَمْ یرََواْ کَیْفَ یُبْدِئُ الله الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ إِنَّ ذَلِکَ عَلَى الله یَسِیرٌ"

 گرداند؟! این کار براى خدا آسان است!بازمىکند، سپس خداوند آفرینش را آغاز مى

گرداند سپس می ن را بازآغاز می کند سپس آفرینش را آخداوند  (11)روم، "الله یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدهُُ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعوُنَ"

 .گردانندشما را به سوی او باز می
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در مانند دیگر تفسیرها  کند.خداوند بر تکامل دلالت نمی دستعالم بو آفرینش مداوم همه  خلقت مستمر

با نظر به همه آیات ن آعلاوه بر مدافعان تکامل دیدگاه خود را بر آیه تحمیل می نمایند. نیز  مورد این آیه

عمر نصوحی  هیچ پایه و اساس درستی ندارد. تفسیر تکاملی از آفرینش،که  شودناظر به آفرینش، آشکار می

،نقل از هارون 2764) بیلمن،صفریده شد.آدم از خاک آکند که یه را چنین تفسیر میآین بیلمن ا

خداوند متعال آفرینش آدم )ع( را از خاک  کند:را چنین تفسیر می یهآطبری نیز این  (112ب،ص2003یحیی،

  ( 111،نقل از همان،ص4)طبری،ج آغاز نمود.

کنند و بویژه قسمت هایی را که زیر به آیات زیر استناد می اندخورده برخی از مسلمانان که فریب تکامل را

 گیرند:نها خط کشیده شده است به عنوان شاهد در نظر میآ

 (6-8نفطار،ا)"* فِی أیَِّ صوُرَ ٍ مَّا شَاء رکََّبَکَ  الَّذِی خَلَقَکَ فسَوََّاکَ فَعَدَلَکَیَا أَیُّهَا الإنسَانُ ماَ غَرَّکَ برَِبِّکَ الْکرَِیمِ *  "

اى انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟! همان خدایى که تو را آفرید و 

 و در هر صورتى که خواست تو را ترکیب نمود. سامان داد و منظم ساخت،

 ریزی مدیح .کنندفرایند تکامل تلقی می را بخصوص با تکیه بر وا ه عدل، دال برنها معنای این آیات آ

فرایندی  کرد.خلقاز طریق فرایند تکاملی پروردگاری که شما را  :کندرا اینگونه تفسیر میفوق آیات  ،علمالی

 که بر اساس آن خداوند بعد از آفرینش بدن، روح را در انسان دمیده و بعد به او وجودی متوازن داده است.

های بدن وری قسمتآاندام های بدن وجمع فرینش به معنای دستور ساماندهی آروشن است که در اینجا 

 ،بر این نکته تاکید دارد که خداوند طی مراحلی به انساننیز بسیاری از آیات دیگر از نظر این گروه،  است.

 در مورددو تفسیر در مورد منشاء عدل و دیگری  . در این رابطههای هماهنگ و متعادل و قدرت داداندام

 .تعدیل وجود دارد

. بر طبق مطرح شدن آبراساس  مختلفی سیران دو در بردارنده دو معنی تعادل و اعتدال هستند تفآنجا که آاز 

سوره قیامت ذکر  4یه آکه در « بلی قادرین علی ان نسوی بنانه»تفسیر مقاتل تعبیر الهی به کار گرفته شده در 

ت مانند چشم ها گوشها دست تمام اعضای جف ومنظم است  بدین معناست که بدن موزون و ،شده است

توان شناخت و به دقت ناتومی میآی علم به وسیله . این نکته را امروزهها و پاها با هم مطابقت دارد

  (110)یزیر علمالی،نقل از هارون یحیی،همان،صکرد.سیربر

زیباترین  در حقیقت به این معنا است که خداوند شما را به "فعدلک"برطبق تفسیر ابوعلی فریسی اصطلاح 

به شما بر  به شما قدرت تفکر و تصور مفاهیم عطا کرد و ،در همین فرایند تناسب دادن حالت شکل داد و
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 و همانا که به انسان بر سایر موجودات عالم فضیلت داد. دیگر گیاهان و دیگر موجودات زنده سیادت داد.

.)نقل از هارون ی برکت و مهربانی خداستهمه اینها نشانه حج سازگار است. 29ییهآبا معنای  دیدگاه این

 (110، ب،ص2003یحیی،

به خلقت  منظم و  آیات مذکورهمان طور که از تفسیر فوق و از دلایل و استدلال های فوق روشن است 

( 20/246؛ 1364( قرطبی )30/55؛ 1412با مراجعه به تفاسیر مختلف مانند طبری )کامل خداوند اشاره دارد. 

( جز 26/221؛ 1374( نمونه )20/369؛ 1374( المیزان )طباطبایی، 15/270؛ 1415)آلوسی،روح المعانی 

هیچگونه بحثی که نشانگر  "فعدلک"مباحثی در معنای تسویه و تعدیل جسم و مشدد یا غیر مشدد بودن 

 شود.اشاره آیه به نظریه تکامل باشد یافت نمی

 الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ وَ ": شود به طور مثالفت میدر بسیاری از آیات دیگر نیز تعبیرهای مشابهی یا

ن رُّوحِهِ وَجَعلََ بدََأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِن طِینٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسلَْهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِینٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَ َ فِیهِ مِ

او همان کسى است که هر چه را آفرید نیکو ( 7-9سجده، ) "قَلِیلا مَّا تَشْکُرُونَ لَکُمُ السَّمْعَ واَلابصَارَ وَالْأَفْئِدَ َ

قدر آفرید. سپس ب ناچیز و بىآاى از سپس نسل او را از عصاره. آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد

اما  ؛قرار داد و براى شما گوش و چشمها و دلها ؛)اندام( او را موزون ساخت و از روح خویش در وى دمید

 آورید! کمتر شکر نعمتهاى او را بجا مى

ها چشم ها، گوش اعضاء بدن مانند سپس در مورد آفرینش در مورد انسانیه آی خلقت درآغاز این کلمه

تمام این مراحل در یک زمان اتفاق افتاد و به عبارت دیگر چشم نیز بکار رفت. لازم به ذکر است وقلوب 

اند و اشتباهی بزرگ است که این آیات فریده شدهآها و قلوب به صورت یک جا و در یک لحظه گوش ،ها

او سپس انسان را به عنوان  گوید:برای مثال طبری میشود. به منظور استدلالی برای نظریه تکامل تفسیر 

ردید سپس او زنده و ناطق گ موجودی کامل در یک شکل منظم آفرید سپس روح خودش را در او دمید و

ن درست و غلط را تمیز دهد و آن چشم ها ببیند و قلوبی که با آبه او گوش، چشم وقلب عطا کرد تا با 

 (.21/61؛ 1412. )طبری، شما باید به خاطر این همه نعمت شکر گزار باشد

( همین 11/121؛1415( آلوسی )6/322؛1419( ابن کثیر )14/91؛ 1364مفسران دیگر عامه چون قرطبی )

وال را در تفسیر آیات فوق طی نموده و ضمن اشاره به خلقت مستقیم آدم از گل و معنای تسویه و نف  ر

روح و جریان قدرت سمع و بصر و دل بعد از نف  روح و ... سخنی نگفتند تا از آن تأییدی بر نظریه تکامل 

 استنتاج گردد. 
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داند. آنجا که گویند: نخستین را مستقیماً از گل می علامه طباطبایی نیز اشاره دارند که آیه شریفه خلقت انسان

 بلکه نبوده، گل از فرد فرد خلقت بگویى تا نیست، آدمیان فرد فرد انسان از طِینٍ؛ مراد مِنْ  الْإِنْسانِ  خَلْقَ بدََأَ وَ

 شوند،مى وى به منتهى افراد همه که بوده، گل نوع این پیدایش مبدأ: بفرماید خواهدمى است، آدمى مراد نوع

 تناسل راه از فرزندانش چون شده، خلق گل از او که اندآمده پدید فردى از نوع این افراد تمامى خلاصه و

... )طباطبایی، .است( ع) حوا و آدم شده خلق گل از که فردى آن از مراد و اندآمده پدید مادر و پدر از تولد و

ای که دلالت بر اشاره آیه به نظریه تکامل باشد نکته ( ایشان در ادامه تفسیر آیات به هیچ16/373؛ 1374

 نکردند.

 اقل لا) تکامل فرضیه نفى بر است دلیلى آیات، این اند: همهصاحبان تفسیر نمونه در ذیل آیات فوق آورده

 گمان که آنها و .است مستقل خلقت یک داراى شودمى "آدم "به منتهى که بشر نوع اینکه و( انسان مورد در

 باز سلولى تک موجودات به واسطه هزاران با که است انسان نوع به اشاره خاک از آفرینش آیات اندکرده

 فردى "آدم "خود اما و اند،آمده وجود به اقیانوسها کنار لجنهاى از اخیر فرضیات طبق نیز آنها و گردد،مى

 هیچوجه به بود، او ویژه صفات او امتیاز بلکه نداشت، مستقلى خلقت و شد برگزیده بشر نوع میان از که بود

 .نیست سازگار قرآن آیات ظواهر با

 که چیزى زیرا است، فرضیه یک تنها نیست، علمى مسلم قانون یک انواع، تحول مساله کنیممى تاکید مجددا

 ردیف در تواندنمى نیست حسى مشاهده و تجربه قابل مسلما و شده نهفته قبل سال ملیونها در آن ریشه

 آن، ارزش و آمده وجود به انواع تنوع پدیده توجیه براى که است اىفرضیه بلکه آید، در علمى ثابت قوانین

 دگرگونى و تغییر حال در دائماً هافرضیه دانیممى و کند، تخمینى توجیه را هایىپدیده که نیست این از بیش

 مسائل در آنها روى تواننمى هرگز این بر بنا .کنندمى خالى را میدان جدید هاىفرضیه برابر در و هستند

 (17/130؛1374)نمونه،  .کرد تکیه دارند قطعى هاىپایه به نیاز که فلسفى

 نفی نخستین پیامبر بودن حضرت آدم -6

 دارند این است کهبر دلایل دیگر مقدم مینمایند و بدان تمسک میتکامل  مدافعان نظریهدیگری که  دلیل

)هارون  است اولین مرد و حتی ممکن است اولین بشر خلق شده نباشددم ممکن آ حضرت

 کنند:می اقامه ی خودرا شاهدی بر ادعازیر یه آو  ( 112،ب،ص2003یحیی،

قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاء وَنحَْنُ  إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلائَِکَةِ "

)به خاطر بیاور( هنگامى را که پروردگارت  (30،ه)بقر"نُسَبِّحُ بحَِمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
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پروردگارا! »فرشتگان گفتند: « اى( قرار خواهم دادهمن در روى زمین، جانشینى ) نمایند»به فرشتگان گفت: 

دهى که فساد و خونریزى کند؟! )زیرا موجودات زمینى دیگر، که قبل از این آدم آیا کسى را در آن قرار مى«

وجود داشتند نیز، به فساد و خونریزى آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان، عبادت است،( ما تسبیح 

دانم که شما من حقایقى را مى»پروردگار فرمود: « کنیم.آوریم، و تو را تقدیس مىبجا مىو حمد تو را 

 «دانید.نمى

به معنای « جاعل فی الارض خلیفه»ی یهآکنند فعل جعل را در کسانی که از ادعای فوق جانبداری می

انسان نبود بلکه او در بین  دم اولینآکنند که به عبارت دیگر آنها فکر می .گیرندمنصوب کردن در نظر می

  .دیگری که موجود بودند به عنوان خلیفه انتخاب گردیدانسانهای 

قرآن به معانی زیر  درولی در پاس  این گروه باید بیان نمود این تصور نادرستی است. چرا که این فعل( 

 .فریدن، اختراع کردن، ترجمه کردن، ساختن، قراردادن وتحویل دادنآ مده است:آ

 توان مورد تامل قرار داد:را می ها  فعل جعل استفاده شده استنآنی که در آخی از آیات قربر

مِنهَْا زَوْجهََا وَأَنزلََ لَکُم مِّنْ الْأنْعَامِ ثَماَنِیَةَ أَزْواَجٍ یخَْلُقُکُمْ فِی بطُُونِ أمَُّهَاتِکُمْ  جعَلََ خلََقَکُم مِّن نَّفْسٍ واَحِدَ ٍ ثُمَّ"

او  (6 )زمر،آیة"فُونَخَلقًْا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِی ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ لَهُ الْمُلْکُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ فَأَنَّى تُصرَْ

و براى شما هشت زوج از چهارپایان  ؛شما را از یک نفس آفرید، و همسرش را از )باقیمانده گل( او خلق کرد

بخشد! او شما را در شکم مادرانتان آفرینشى بعد از آفرینش دیگر، در میان تاریکیهاى سه گانه، مى ؛ایجاد کرد

پس  .هیچ معبودى جز او نیست .آن اوست این است خداوند، پروردگار شما که حکومت )عالم هستى( از

 شوید؟!چگونه از راه حق منحرف مى

او کسى است که »بگو:  (23)ملک، "لَکمُُ السَّمْعَ وَالابصَارَ وَالأَْفَئِْدَ َ قلَِیلاً مَّا تشَْکُرُونَ وجََعلََقلُْ هُوَ الَّذِی أَنشَأکَُمْ "

 « کنید!اما کمتر سپاسگزارى مى .دادشما را آفرید و براى شما گوش و چشم و قلب قرار 

و ماه را در میان آسمانها مایه روشنایى، و  (16)نوح، "الشَّمْسَ سِراَجًا  جَعَلَوَجَعَلَ الْقَمرََ فِیهِنَّ نُوراً وَ"

 خورشید را چراغ فروزانى قرار داده است؟!

 اى قرار داد... و خداوند زمین را براى شما فرش گسترده (19)نوح، " لَکُمُ الأََْرْضَ بسِاَطًا جَعلََوَالله "
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ن آیات متعددی این آشود جعل دارای معناهای مختلفی است علاوه بر همانطور که در آیات بالا دیده می

 ،دم پیامبرآسازد که فریده شده است. این آیات روشن میآخاک  دم ازحضرت آکند که موضوع را تصریح می

 داشت. نیز فرینش متفاوت و مخصوص آبلکه  ؛های دیگر نبودبین انسانفقط یک انسان از 

( 1374،1/176( المیزان )1/204؛ 1418( ثعالبی )1/153، 1412مراجعه به تفاسیر مختلف مانند تفسیر طبری )

دهد که هر چند مفسران درباره ریشه اطلاع ملائکه از ویژگی فساد و خون ریزی فرزندان آدم و... نشان می

اختلاف نظر دارند ولی همگی بر استقلال خلقت آدم از  «أتَجَْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسدُِ فِیهَا وَیَسفِْکُ الدِّماَء»بیان  و

 خاک اتفاق نظر داشته و هیچ سخنی مبنی بر دلالت آیات خلقت بر نظریه تکامل بیان نکردند.

 :نیز هست وآن هبوط از بهشت است پیامبر دمآی واقعیت مهم دیگری درباره در بردارندههمچنین ن آقر

رِیَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ یرَاَکُمْ یَا بَنِی آدمََ لاَ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیطَْانُ کَمَا أَخرَْجَ ابوَیْکُم مِّنَ الجَْنَّةِ یَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیُ"

اى فرزندان آدم!  (27عراف، ا)"نَّا جَعَلْنَا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاء لِلَّذِینَ لَا یُؤمِْنُونهُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَونَْهُمْ إِ

شیطان شما را نفریبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، و لباسشان را از تنشان بیرون 

بینند از جایى که شما آنها را ا مىساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد! چه اینکه او و همکارانش شما ر

 آورند!)اما بدانید( ما شیاطین را اولیاى کسانى قرار دادیم که ایمان نمى .بینیدنمى

نَا مِنَ جَرَ َ فَتَکُووَقلُْنَا یَا آدمَُ اسْکُنْ أَنتَ وَزَوْجُکَ الجَْنَّةَ وَکُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا ولَاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّ"

عْضٍ عدَُوٌّ وَلَکُمْ فِی الأَرْضِ الظَّْالِمِینَ * فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبطُِواْ بَعْضُکُمْ لِبَ

کونت کن و از )نعمتهاى( اى آدم! تو با همسرت در بهشت س»و گفتیم:  (35-36، ه)بقر"مُسْتَقَرٌّ ومََتَاعٌ إِلَى حِینٍ

(پس 35خواهید، گوارا بخورید )اما( نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد. )آن، از هر جا مى

شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون کرد. و )در این هنگام( به آنها 

الى که بعضى دشمن دیگرى خواهید بود. و براى شما در زمین، همگى )به زمین( فرود آیید! در ح»گفتیم: 

 (36« )تا مدت معینى قرارگاه و وسیله بهره بردارى خواهد بود.

فرینش آ وفرید آدم را از خاک حضرت آخداوند  . بر اساس آیات فوقمعنای آیات فوق کاملا روشن است

آن جا هبوط کرد. علی رغم این استدلالها آناز  ،و بعدساکن گردید در بهشت  ءمخصوصی داشت که ابتدا

کنند و گمان می گرفتهدیده نااین حقیقت بدیهی را  دسته از محققان مسلمانی که به تکامل الهی اعتقاد دارند،

قرآن  علی رغم این که خداوند در .ای زیبا و رویایی در زمین استخرت نیست بلکه منطقهآکه بهشت 

کند. برای مثال بهشت شامل فرشتگان تصریح می ساکن گردیدنجا آدم درحضرت آهای بهشتی را که ویژگی
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این درست نیست که آیات را تفسیر به رای کنیم و به دنبال . کردندو شیطان بود که با خداوند صحبت می

ی این موضوع کاملا شفاف و روشن است تمام آیات دربارهو حال آنکه   تکامل باشیمنظریه شاهدی برای 

 114،ب،ص 2003)هارون یحیی،دم ابوالبشر هستند،آکند که تمام مردم از نسل ی از آیات تصریح میو بسیار

 :نمایدبیان میهمان طور که قرآن   (

لَى شَهدِْنَا أَن الُواْ بَوَإِذْ أَخذََ رَبُّکَ مِن بَنِی آدمََ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وأََشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ برَِبِّکُمْ قَ"

کُنَّا ذُرِّیَّةً مِّن بَعدِْهِمْ أَفَتهُْلِکُنَا تَقُولُواْ یَومَْ الْقِیَامَةِ إنَِّا کُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ * أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَکَ اباؤنَُا مِن قَبْلُ وَ

و )به خاطر بیاور( زمانى را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان  (172 -173عراف، ا)"بِمَا فَعَلَ الْمُبْطلُِونَ

« آیا من پروردگار شما نیستم؟»آدم، ذریه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت )و فرمود:( 

 ما از این، غافل بودیم )و از پیمان»)چنین کرد مبادا( روز رستاخیز بگویید: « دهیم!آرى، گواهى مى»گفتند: 

پدرانمان پیش از ما مشرک بودند، ما هم فرزندانى بعد از آنها »یا بگویید: «! خبر ماندیم(فطرى توحید بى

 « کنى؟!گرایان انجام دادند مجازات مىاى جز پیروى از آنان نداشتیم( آیا ما را به آنچه باطلبودیم )و چاره

فریده آبری است که خداوند برای بشریت فرید و هم چنین پیامآدم اولین انسانی است که خداوند آپس 

نیاز به هیچ گونه تفسیری و اعمال نظری در این  است و تمام آیات درباره این موضوع کاملا روشن است و

خوانند خداوند حقیقت را نانی که با قلبی صمیمی و با وجدانی اگاه آیات قرآن را میآبرای  باره نیست.

 .شکار خواهد کردآ

 « کم الاولینابائ»تعبیر  -7

د گیرنمیدر نظر  نادرست خودبه عنوان شاهدی برای ادعاهای  گرا آن را موضوع دیگری که مسلمانان تکامل

بر طبق  (114،ب،ص2003)هارون یحیی،مده است.آاست که در تعدادی از آیات « ابائکم الاولین»تعبیر 

به این جهت  آنهااستدلال  کند.ان اشاره میاین تعبیر مستقیما به اجداد اولیه انس ین گروهتفسیر نادرست ا

 :مده استآی جمع قرآن به صیغه در باءناآاست که 

او پروردگار شما و پروردگار نیاکان »)موسى( گفت: (26)شعراء، " قَالَ رَبُّکُمْ وَرَبُّ ابائِکُمُ الأََْوَّلِینَ"

 «شماست!

کند زنده مى ؛هیچ معبودى جز او نیست (8)دخان، "لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ یُحْیِی وَیُمِیتُ رَبُّکُمْ وَربَُّ ابائِکُمُ الأْوَّلِینَ "

 او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست!  ؛میراندو مى
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بسیار مانوس  ،ی جمعت در صیغهی این لغزیرا استفاده ؛این یک ادعای متعصبانه است از نظر هارون یحیی

این  استفاده شود. گرایانهتفسیر تکاملدر دفاع از اصل  تواند به عنوان یک پایه وو روشن است و نمی

ای به فرایند بقره هیچ اشاره 133ی یهآنها آاصطلاح در بسیاری از آیات دیگر نیز واقع شده است که در بین 

 کند بلکه منظورش نسل های پیشین است. تکامل نمی

طور آشکار بر تکامل دلالت شود به نحوی که بهکار برده میدر آیه دیگری به یتعبیرگونه که  چنین همان 

 نماید:نداشته بلکه بر نسل های پیشین دلالت می

ابائِکَ ا تَعْبُدُونَ مِن بَعدِْی قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَکَ وَإِلَـهَ أمَْ کُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَ "

آیا هنگامى که مرگ یعقوب فرا رسید،  (133، ه)بقر"إِلَـهًا واَحدِاً ونََحْنُ لَهُ مُسْلِمُون ابراَهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ

گفتند: « پرستید؟من، چه چیز را مى پس از»شما حاضر بودید؟! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: 

 «خداى تو، و خداى پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم.»
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 گیری نتیجه

بیان گردید که آشتی دادن نظریه تکامل انواع داروین با دین یکی از از اقدامات متکلمان مسیحی و مسلمان 

بوجود آمده بین علم و دین از زمان انقلاب علمی بوده است. این تلاش به عنوان نظریه تکامل در حل نزاع 

گرایی الهی موسوم است. در جهان اسلام نیز بوسیله برخی محققان علوم قرآنی در حل مساله نزاع و 

ش در خصومت میان علم و دین بواسطه طرح نظریه تکامل انواع چنین تلاشی بعمل آمده است. این تلا

گرایی الهی با مخالفت گروه دیگری مواجه گردید که هارون یحیی یکی از این طرح و دفاع از نظریه تکامل

افراد است. وی ضمن خطرناک دانستن نظریه تکامل بواسطه ارتباط نزدیکی که بین آن و مادی گرایی و 

یله برخی در دفاع و تایید تکامل گرایی داند و آیاتی را که بوسالحاد وجود دارد، آن را یک نظریه نادرستی می

پذیرد که آیات مذکور دلالت دهد و در نتیجه نمیگیرد برا مورد ارزیابی قرار میالهی مورد تمسک قرار می

 بر فرایند تکاملی آفرینش انسان دارند.
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study of Ibn Arabi's interpretations in the theory of the cessation of torment 

with regard to the issue of human teleology with emphasis on the teachings of 

Imam Khomeini (ra) 

amini, somsye1 

 

Abstract 

 

One of the most important criticisms of the critics of Ibn Arabi's school is the strange 

interpretations that Ibn Arabi and some of his followers have given to some verses of 

the Qur'an, and among them is the issue of being in hell, the eternal torment of the 

perpetrators in hell. They call for the cessation of the torment of the people of Hell. 

Among these people is Ibn Arabi who has dealt with this issue in different positions of 

his works. According to Ibn Arabi and some commentators, the end of the creation of 

some human beings is hell, and based on this, they have argued that the temperament 

and existential structure of this group of people are mild with hell and torment, so they 

are not tormented by being in hell. In this article, we intend to examine the claim, 

according to the teachings and thought of Imam Khomeini. From a macro perspective, 

the goal of man is happiness, which is the realization and approach to this goal in 

relation to the degrees and perfections of existence, which will not be in hell. 
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approach regarding the scholars to interpretation based on verse 7 of Surah Al-

Imran 

pourmohammadi, seyedeh razieh 

morovati, sohrab 

ebrahimi, ebrahim 

 

Abstract 

The verse 7 of Ale-Emran sura, that regard as key verses, divides Quran to precine and 

similarity and the realization of similarities is not manifest for everyone except for 

whom that know the explicate. Many commentators of the first centuries of revelation 

of Quran have examined the meaning the of explicate. It is neccessary to first examin 

its literary topics in analyzing and surveying ang interpretation and the aim of this 

research is that at first the concept of explicate to be examined from sexed Morteza's 

viewpoint by gathering The data with liberary method and processing Them with 

descriptive_analytical method and Then analyzes the above verse with a literary and 

Theological approach from its perspective. The results of this artical indicate that 

explicate from The Seged Morteza viewpoint is a meaning contrary to the apperance 

of the verse and explaing The concept of explicate is directly related to the role of « ، الّا

«واو  and «ه»  in the sentence « اللّا   إلِّا  ت أوِْيل ه   ي عْل م   ما و   » The third viewpoint that seged Morteza 

presents is more consistent with his final opinion according to his theological beliefs 

and as a result, he believes that el, is in The verse of appeal, not the affection and the 

tiwit of similarities, which includes the resurrection and its details no one knows it in 

detail except The Almightly. 
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The semantics of "Ta’wīl" in the Qur'an with emphasis on conceptual relations 

Dastranj,Fatemeh 
 

Abstract 

 Semantic analysis of words and recognizing the conceptual relations between them is 

one of the ways to achieve the minutes of meaning. This is especially necessary in 

relation to the Holy Qur'an, which has several levels of meaning and its word order is 

so coherent. In this study, the meaning of the word ‘Ta’wīl’ in terms of semantic 

relationships between Qur’anic verses was investigated by analytical and descriptive 

methods. The results of the research indicate that in the light of understanding the 

conceptual relations of this word and the high frequency of the association of "Ta’wīl’" 

and "science", a visual system appears that creates a wave of thinking. The multiple 

axes, in which the word "Ta’wīl’" is used, illustrate a system that oversees the 

realization of objective truths. In addition to having a companionship relationship with 

Ityān and science, this word also has a kind of synonymy with the mentioned word. 

The semantic contrast of this word also indicates the existence of a kind of emotional 

concept in it, which emphasizes the necessity of the hidden knowledge to understand 

the truth of Ta’wīl’.   
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A study of the nature of interpretation, principles and typology of 

interpretive narrations in the book of Tawil al-Ayat al-Zahirah 

 

hosseini, zeynab sadat 

Akbari, zahra1 

Oftadeh, Sedigheh2 

 

Abstract 

 

The term Tawil (interpretation), which is derived from the verses of the Qur'an and 

the numerous narrations of the two sects, implies the existence of a meaning beyond 

the apparent words of the Qur'an. There have been constant discussions among scholars 

about the meaning and nature of Tawil, how it is performed and its scope in the Qur'an; 

and various works have emerged in this field. The book Tawil al-Ayat al-Zahirah, 

written by Allama Seyyed Sharaf al-Din Hosseini Astarabadi, one of the scholars of 

the tenth century AH, has been written with a different approach to the meaning of 

Tawil. Preliminary studies show that the author has interpreted a wide range of verses 

of the Qur'an with the narrations of the infallible leaders of the religion (AS) and with 

special presuppositions. This article, which is written in a descriptive-analytical 

manner, examines the book of Tawil al-Ayat al-Zahirah in terms of the nature of Tawil 

(interpretation), the basics of Tawil and the typology of interpretive narrations. The 

results of the research indicate that the word Tawil in this book has a general meaning 

that includes apparent and esoteric meanings, and with this approach, many verses of 

the Holy Quran - which from the author's point of view are somehow related to the Ahl 

al-Bayt (AS) - using the narrations of these nobles have been interpreted. 
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Interpretation of Divine Traditions in the Qur'an 
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Abstract 

The world in which we live has laws and principles in all areas, just as in the field of 

experimental sciences there are laws that govern the material dimension of objects, in 

the material and spiritual realm of human life there are laws. These laws, which are 

called traditions in religious tradition, have overshadowed the whole of human life. It 

is obviously necessary to know these laws on which the worldly and otherworldly 

destiny of man depends. This article has been prepared by library method with 

emphasis on Sharif Al-Mizan interpretation, sample and light. In this article, an attempt 

has been made to analyze the concept of tradition and briefly introduce the types of 

divine traditions, traditions that refer to the overthrow and destruction of governments 

and anti-religious, social and civil groups. An attempt has been made to open new 

horizons for the subject of God Almighty's trial and examination; May, by the grace of 

God, the modern-day generation be equipped with the necessary tools to fight against 

the cultural invasion and intellectual domination of foreigners, which is one of the most 

prominent areas of divine testing, and their propaganda be ineffective in the intellectual 

and moral deviation of the youth; Because there is no denying the fact that success in 

tests and examinations depends on knowing the areas of examination and suffering, 

knowledge of the secret and secret of success in divine tests, knowledge of misleading 

factors and how to deal with them. With the causes of deviation 
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Haroon Yahya and Quranic Evidences against the Theory of Evolution 

 

mahdavi azadboni, ramezan1 

Abstract 

The issue of science and religion is a central topic of religious studies since seventeen 

century after the occurrence of scientific revolution. The theory of evolution put 

forward by Charles Darwin is seen at the center of this dispute. Religious scholars and 

theologians attempted since then to find a way out from the challenge put forward by 

Darwinian theory of evolution. Considering the direct relation between the theory of 

evolution and the issue of human creation in Quranic verses Quranic scholars and 

interpretations displayed attempts to solve the problem regarding Darwinism.  Some 

scholars try to reconcile between religious beliefs and theory of evolution. In Islamic 

traditions a group of scholar attempted to make agreement between Quranic verses 

regarding man`s creation and the theory of evolution. This view has been criticized by 

many thinkers among which Haroon Yahya is seen well known thinker. He denies the 

theory of evolution and believes that on the basis of Quranic verses a Muslim could not 

and should not approve it.  

Keywords: Haroon yahya, Quran, evolution. Darwin                                
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